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درس اول. هدف آفرينش
الف) اهداف
1. هدف كلي: آشنایی با هدف آفرینش انسان مبتنی بر انسان شناسی و خداشناسی و توانايي تبيين آن 
2. اهداف آموزشي: 
· توانایی تبیین ویژگی های انسان در حوزه ی کمال و کمال طلبي
· توانایی تبیین علت تمایز و تفاوت اهداف انسان از سایر موجودات
· توانایی نقد اهداف خود و دیگران با توجه به اهداف مناسب
· توانایی تبیین نسبت میان "هدف برتر زندگي" و "اهداف جامع"

ب) محورهاي اصلي درس
1.شناخت هدف زندگي يكي از اساسي ترين نيازهاي انسان است.
2. جهان خلقت و ازجمله انسان بر اساس صفت حكمت خداوند هدفمند آفريده شده است.
3.ميان هدف انسان  و  چگونگي وصول به آن ، باساير موجودات به سبب ويژگي هاي متفاوت انسان تفاوت اساسي وجود دارد.
4.منشا اختلاف در تعيين اهداف ميان انسان ها ، تفاوت در نگرش هاي( بينش ها يا انديشه هاي ) انسان هاست.
5. با توجه به ويژگي هاي انسان برترين هدف و هدف نهايي انسان "خدا و بندگي او" مي باشد.
6.انتخاب خدا به عنوان هدف برتر تحول عظيمي در مفاهيم كليدي زندگي انسان به همراه دارد. .
7. انتخاب خدا به عنوان هدف برتر زندگي با اصل انتخاب اهداف جامع هماهنگ است.

ج. سابقه دانشی دانش آموز در کتابهای پيشين
دانش‌آموزان با برخي از مفاهيم اين درس در كتاب پیامهای آسمان  آشنا شده است. ازجمله در درس شگفتي هاي آفرينش پايه ي هشتم به هدف آفرينش انسان در قالب روايتي از امام علي عليه السلام به صورت اجمال پرداخته شده است . همچنين  دانش آموزان در پايه نهم با خدا به عنوان سرچشمه خوبي ها و كمالات آشنا شده است . در همان پايه در تبيين آثار ايمان (آرامش درونی و رهایی از بیهودگی)، به بحث هدفمند شدن زندگي در سايه ي ايمان و هدفمند بودن زندگي انسان مبتني بر آيات اشاره شده است. 

د)اجزاي تدريس:
اين درس شامل اجزاي زير است:
1. وروديه: 
وروديه درس ها دريچه اي براي ورود به درس  مي باشد . اين وروديه ها به گونه اي تنظيم شده اند كه به سوالي ختم شوند . ايجاد سوال در ذهن مخاطب ، سبب نياز ذهني  دانش آموزان براي  دريافت و درك پاسخ  آن مي شود. اين نيازتلاش دانش آموز را به همراه خواهد داشت . اين تلاش زمينه مشاركت آنها را در فرايند آموزش فراهم مي كند و به اين ترتيب جذابيت آموزش و يادگيري دوچندان خواهد شد . ميزان يادگيري افزايش مي ابد ضمن آنكه يادگيري عميق تري را شاهد خواهيم بود .
وروديه دو نوع مي باشند: 
الف : برخي وروديه ها مثل وروديه اين درس توسط مولف طراحي شده و به قصد نشان دادن اهميت پاسخ گويي به نياز به شناخت هدف زندگي مي باشد . اين وروديه صرفا يك الگو به شما معرفي كرده است . اين بدان معناست كه شما مي توانيد در |آموزش خود وروديه اي متفاوت را انتخاب كنيد كه بتواند همان هدف را برآورده سازد . مثلا ممكن است شما از داستان ، لطيفه، فيلم يا هرابزار ديگري كه بتواند اهميت شناخت هدف را نشانه برود انتخاب كنيد . اين نوع از وروديه ها را وروديه طريقي مي دانيم . مثلا ممكن است كسي به جاي وروديه حاضر از متن كتاب فيه ما فيه مولانا  در تفسیر آیۀ امانت و مقصود از آفرینش انسان بهره بگيرد و براساس آن آموزش خود را مديريت نمايد.( اين متن در بخش دانستني هاي معلم در پايان درس  آمده است.)
ب: نوع دوم از وروديه ها علاوه بر طريقيت، موضوعيت دارند. اين بدان معناست كه اين ورديه ها در فرايند تدريس حتما بايد استفاده شوند و آموزش داده شوند .هم چنين در فرايند ارزشيابي مي توان از آنها سوال طراحي كرد.. به عبارتي بخش از متن آموزش مي باشد كه در آن برخي از مفاهيم مرتبط با درس تبيين شده است. نمونه اين نوع را د رس بعد مشاهده مي كنيد.

2. تبيين بخش «جهان هدفمند»
در اين بخش چند نكته اساسي مطرح شده است . در گام اول مبتني بر  مفهوم "حق بودن  آفرينش" ، خلقت حكيمانه ي خدا تبيين مي گردد. دانش آموز با مفهوم اوليه حكمت آشنا است و تدريس را  مي توان با پرسش از همين مفهوم آغاز كرد. 
درادامه بحث به انسان شناسي پرداخته مي شود . پس از درك كامل حق بودن آفرينش به خلقت حكيمانه ي انسان به عنوان يك جز از خلقت پرداخته شده است . با اين كه انسان در اين قاعده ي عام خلقت يعني هدفمند بودن با ساير اجزا آفرينش همگون است اما با ساير موجودات در كيفيت وصول به هدف تفاوت هاي اساسي با آنها دارد . اين تفاوت ها ناشي از تفاوت در خلقت انسان و ويژگي هاي فطري اوست . ويژگي هايي نظير قدرت تفكر ، توانايي گزينش گري ، ، بي نهايت طلبي ، كمال گرايي   و.... هر كدام از اين ويژگي ها به شكل مستقل بايد توسط دبير و البته با مشاركت دانش آموزان تبيين شوند و تصوير واضحي از آنها ارائه گردد. 
قدرت تفكر: انسان مي‌تواند به كمك عقل خود، از مفاهيم ذهني خود، قضايا را بسازد و از تركيب قضايا، قياس و استدلال بچيند و به معلومات و دانش برسد.
	قدرت انتخاب: انسان، همواره در زندگي دست به انتخاب مي‌زند و كارهاي خود را برمي‌گزيند و پس از گزينش انجام مي‌دهد. هر انساني، به طور شهودي، قدرت انتخاب و قدرت تفكر را در خود مي‌يابد و نيازي به استدلال ندارد. و هركس بخواهد آن را انكار كند، با همين عمل انكار، قدرت تفكر و انتخاب خود را به اثبات رسانده است.
كمال گرايي:براي همه روشن است و هركس با كمترين تأمل درمي‌يابد كه خودش داراي فطرت كمال‌گرا است و در مسير كمال، از زوال و افول و نابودي متنفر است و به دنبال پايداري و جاودانگي است. اين ويژگي فطري آن قدر قوي است كه وقتي حضرت آدم و حضرت حوا در بهشت اوليه بودند، شيطان از همين ويژگي و علاقه‌شان به جاودانگي استفاده كرد و آنان را فريب داد.
اين ميل، مهم‌ترين ويژگي فطري انسان و دربردارندة ساير گرايش‌هاي فطري است. گرايش به علم و حقيقت‌طلبي، گرايش به خير اخلاقي، گرايش به پرستش و بالاخره گرايش به زيبايي، همه مصداق گرايش به كمال هستند، زيرا همة اين امور فطري، كمال هستند و وقتي انسان به آنها دست مي‌يابد، به يك كمال رسيده است.
تنوع طلبي: كه انسان فقط يك يا دو يا سه نوع كمال را نمي‌خواهد. كمال‌طلبي او متنوع و گسترده است و هر كمالي را مي‌خواهد و طلب مي‌كند. 
بي نهايت طلبي:در هر كمالي، بي‌نهايت آن را مي‌خواهد و در يك حد متوقف نمي‌شود.
بايد ذكر نمونه‌ها و مثال‌هاي مختلف، چه در مورد گرايش‌هاي مادي و چه معنوي، نشان دهيم كه خواست انسان حد و مرزي نمي‌شناسد و در جايي متوقف نمي‌شود.

3. تبيين دليل اختلاف در انتخاب اهداف
مناسب است در ابتدا دانش آموزان فهرستي از اهداف و دلبستگي هايي كه در خود و اطرافيانشان مي بينند ارائه دهند. پس از آنكه دانش‌آموزان فهرستي از هدف‌ها و دلبستگي‌ها تهيه كردند و اختلاف آنها برايشان ملموس‌تر و روشن‌تر شد ، زمينه براي اين سؤال فراهم آمده كه: چرا مردم در انتخاب هدف‌ها و دلبستگي‌ها، متفاوت عمل مي‌كنند؟
ريشه و علت اين تفاوت‌ها، اختلاف در ديدگاه‌ها و بينش‌ها است. اين موضوع را بايد با ذكر مثال‌هايي براي دانش‌آموزان توضيح داد.
ممكن است دانش‌آموزي بگويد علاقه به موسيقي يا نقاشي يا خط، بيشتر به علت ويژگي‌هاي طبيعي و خلقتي افراد است و از ابتدا و در كودكي در آنها بوده است. آري، مواردي از علاقه‌ها اين‌گونه است و استعدادش از همان ابتدا در كودك بوده است. به آنها يادآور مي‌شويم كه در اينجا بحث ما روي دلبستگي‌ها و هدف‌هايي است كه هركس پس از رسيدن به رشد و آگاهي انتخاب مي‌كند و به سوي آن حركت مي‌نمايد. اين موارد است كه با بينش انسان‌ها ارتباط دارد.
به همين جهت هم در اين بحث، با آن اختلاف‌ها و تفاوت‌هايي كه از كودكي در فرد بوده يا جنبة موروثي و ژنتيك داشته باشد، كار نداريم و نيازي به بحث دربارة آنها نيست.
4. تبيين ضرورت داشتن معيار براي انتخاب هدف: 
حال كه دانش‌آموزان دريافته‌اند كه فكر، ديدگاه و بينش آدم‌ها در انتخاب آنها تأثير دارد، مي‌توانند بگويند كه فكر و بينش درست منجر به انتخاب درست هدف مي‌شود و بينش و فكر غلط به انتخاب غلط هدف مي‌انجامد. پس بايد ملاك و معياري باشد كه بدانيم هدف خود را درست انتخاب كرده‌ايم يا نه.
از اينجا دانش‌آموزان را متوجه خداوند و كتاب مقدسش قرآن مي‌كنيم و مي‌گوييم كه چون خداوند بهترين راهنماست، به سراغش مي‌رويم و از او مي‌خواهيم كه ما را به سوي بهترين معيارها و ملاك‌ها براي انتخاب هدف، راهنمايي كند.اين معيارها 
اكنون كه دانش‌آموزان معيار را به دست آورده‌اند، در اينجا بايد به چند نكته توجه كرد:
الف) هدف‌ها، چه پايان‌پذير و چه پايان‌ناپذير، همه خوب هستند و انسان بايد به دنبال هردو باشد. انسان بايد، هم دنبال تندرستي، ورزش، ثروت، زندگي سالم و مانند آنها باشد و هم دنبال عدالت، مهرباني، عبادت و مانند آنها. لذا نبايد حالتي در كلاس به وجود آيد كه دانش‌آموزان فكر كنند هدف‌هاي فرعي بد هستند.
ب) دانش‌آموزان بايد تشخيص دهند كه هدف‌هاي پايان‌پذير را در قسمت فرعي و هدف‌هاي پايان‌ناپذير را در قسمت اصلي قرار دهند. اگر كسي آن هدفي را كه پايان‌پذير است، هدف اصلي قرار دهد چه اتفاقي مي‌افتد؟
آنان جواب‌هايي مي‌دهند، در اينجا بايد اين نكته را براي آنها روشن كنيم كه منشأ گناه از همين انتخاب غلط است. كسي كه هدف‌هاي پايان‌پذير و دنيايي را اصل قرار مي‌دهد، تلاشش در اين است كه از هر راهي شده به اين هدف‌ها برسد و چون داراي ويژگي بي‌نهايت‌طلبي است، روزبه‌روز حرص بيشتري مي‌زند و براي رسيدن به آنها به هركاري دست مي‌زند.
مثلاً براي رسيدن به لذت جنسي، رابطة نامشروع برقرار مي‌كند، چشم‌چراني مي‌نمايد و مانند آن، يا براي رسيدن به ثروت و قدرت، حق ديگران را پايمال مي‌كند و به اموال آنها تجاوز مي‌نمايد. پس وقتي زمينة گناه در انسان پيدا مي‌شود كه جاي هدف‌هاي پايان‌پذير و پايان‌ناپذير عوض ‌شود.
ج) اينكه يك دسته را هدف‌هاي اصلي و ديگري را هدف‌هاي فرعي ناميديم، به معناي اين است كه ما هر دو هدف را بايد داشته باشيم، يعني هر دو هدف براي زندگي ما ضروري است. فقط نبايد جاي آنها را اشتباه كنيم.
د) اگر كسي بگويد «من ثروت را مي‌خواهم براي كمك به ديگران» آيا ثروت را در قسمت اصلي بنويسيم يا فرعي؟
پاسخش اين است كه منظور از فرعي بودن، همين است كه ما ثروت، قدرت جسماني، قدرت سياسي و مانند آنها براي خودشان نخواهيم، بلكه براي هدف‌هاي پايان‌ناپذير مانند كمك به ديگران (رحمت، بخشش، مهرباني، عدالت و ...) بخواهيم؛ پس ثروت در قسمت فرعي قرار مي‌گيرد و احسان به ديگران در قسمت اصلي.

5. تبيين بخش« برترين  هدف» و مفهوم «تقرب به خداوند»:
در قسمت هاي قبل   ملاك برتري در هدف‌هاي اصلي ارائه شد.در اينجا بايد يك مفهوم را براي دانش‌آموزان روشن كنيم و آن، مفهوم « خدا و تقرب به اوست » است. وقتي مي‌گوييم هدف زندگي «تقرب به خدا» است، براي دانش‌آموز ملموس نيست و در نتيجه در او ايجاد انگيزه و شوق نمي‌كند. براي او اين سؤال مطرح است كه آيا اين نزديكي، يك نزديكي مكاني است؟ مگر ما از خدا دوريم كه بخواهيم به او نزديك شويم؟ مگر خداوند نفرموده است: «وَ نَحنُ أَقرَبُ إِلَيهِ مِن حَبلِ الوَريد»؟ اصولاً نزديكي به خداوند چه لذتي براي ما دارد؟
انسان به طور فطري و در درون خود به دنبال خوبي‌ها و زيبايي‌ها است و با رسيدن به هر زيبايي، هم بر كمال وجودي خود مي‌افزايد و هم احساس لذت و شادماني مي‌كند. او همان‌طور كه از رسيدن به يك زيبايي و كمال مادي، لذت مي‌برد؛ با رسيدن به كمالات و زيبايي‌هاي معنوي، لذت‌هاي بزرگ‌تر و پايدارتري مي‌برد؛ زيرا ميزان لذت و شادي به بزرگي آن زيبايي، بستگي دارد. هرچه زيبايي بزرگ‌تر و پايدارتر باشد، لذت از آن هم بيشتر و پايدارتر است.
استعدادشان براي خوبي‌ها و زيبايي‌ها، حد و نهايت ندارد و هرقدر كه در اين مسير بالاتر برود، باز هم ظرفيت او پُر و تمام نمي‌شود. باز هم مي‌تواند بالاتر رود و به لذت‌هاي عظيم‌تر دست يابد. در واقع، انسان به دنبال كمال بي‌نهايت و زيبايي بي‌نهايت است و او كسي جز خدا نيست.
بالا رفتن در مسير كمال و بهره‌مند شدن روزافزون از زيبايي‌ها، چيزي جز تقرب به خدا نيست. هرقدر بر كمال وجودي ما افزوده مي‌شود، در عين حال كه از اين حالت خود لذت مي‌بريم، قدمي نيز به خدا نزديك شده‌ايم. به عبارت ديگر، تقرب به خدا يعني بهره‌مندي بيشتر از سرچشمة زيبايي‌ها و خوبي و كامل‌تر شدن.
در اين بخش كه به مفهوم بندگي خدا پرداخته شده ، مفهوم واضحتر و دقيقتر ي از عبادت و بندگي و مولفه هاي آن ارائه شده است . تعريفي كه امكان حركت را در همه لحظات براي دانش آموز به سمت هدف را ميسر سازد.
6.تبيين بخش «يك تير و چند نشان»: 
با توجه به دو ويژگي انسان در كمال‌طلبي، يعني متنوع بودن استعدادهاي كمالي و بي‌نهايت‌طلبي در كمال، هر قدر هدفي كه انتخاب مي‌كنيم جامع خوبي‌ها و زيبايي‌هاي بيشتري باشد و ما را به درجة بالاتري از آن خوبي‌ها برساند، كامل‌تر است.
مثلاً اگر ما بخواهيم هدف خود را رسيدن به ابن‌سينا قرار دهيم، بايستي مانند ابن‌سينا، چند رشتة علمي را بدانيم و ايمان خوبي هم به خدا و دين اسلام داشته باشيم و اهل عبادت و پرستش هم باشيم و به همان حد علم و ايمان و عبادت وي بسنده كنيم.
بايد توجه دانش‌آموزان را به اين نكته جلب كنيم كه هرچه اهداف ما جامع‌تر و تلاش ما براي رسيدن به آنها بيشتر باشد، وجود ما زيباتر خواهد بود و احساس رضايت بيشتري خواهيم داشت. انتخاب خدا با اصل انتخاب اهداف جامع همسو مي باشد. زيرا او جامع تمام صفات نيك و سرچشمه آنهاست و از سوي ديگر در هر صفتي بي نهايت است . اتصال به او اتصال به خوبي هاي بي نهايت است. روح بي نهايت طلب و كمال طلب  انسان  تنها با هدف قرار دادن او مي تواند به آرامش برسد .
دانستني‌هاي ضروري معلم
1.   بخشي از كتاب فيه ما فيه در خصوص هدف زندگي:  ”یکی گفت که: اینجا چیزی فراموش کرده ام.
 خداوندگار (مولانا) فرمود که: در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست. اگر جمله چیزهارا فراموش کنی و آن را فراموش نکنی، باک نیست. و اگر جمله را بجا آری و یاد داری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی، هیچ نکرده باشی – همچنانکه پادشاهی تورا به ده فرستاده برای کار معین، تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی، چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگزاردی، چنان است که هیچ نگزاردی. پس، آدمی درین عالم برای کاری آمده است، و مقصود آن است، چون آن نمی گزارد، پس، هیچ نکرده باشد.
 إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (همانا که ما آن امانت را بر آسمان و زمین و کوهها عرضه داشتیم، آنان بترسیدند و از تحمل آن تن زدند، ولی انسان آن بار بردوش گرفت، که او براستی بسیار جاهل و ستمکار بود - احزاب – 72).
 آن امانت را بر آسمانها عرض داشتیم، نتوانست پذیرفتن. بنگر که از او چند کارها می آیدکه عقل درو حیران می شود: سنگها را لعل و یاقوت می کند، کوههارا کان زر و نقره می کند، نبات زمین را در جوش می آرند و زنده می گرداند و بهشت عدن می کند. زمین نیز دانه هارا می پذیرد و بر می دهد و عیبها را می پوشاند و صد هزار عجایب که شرح نیآید می پذیرد و پیدا می کند. و جبال نیز همچنین معدنهای گوناگون می دهد. این همه می کنند، اما از ایشان آن یکی کار بر نمی آید، آن یک کار از آدمی می آید:  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (همانا که ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم – اسراء – 70) نگفت لقد کرمنا السماء و الارض. پس، از آدمی آن کار می آید که نه از آسمانها می آید و نه از زمینها می آید و نه از کوهها. چون آن کار بکند، ظلومی و جهولی از او نفی شود.
اگر تو گویی که اگر آن کار نمی کنم، چندین کار از من می آید، آدمی را برای آن کارهای دیگر نیآفریده اند. همچنان باشد که تو شمشیر پولاد هندی بی قیمتی – که آن در خزاین ملوک یابند- آورده باشی و ساطور گوشت گندیده ای کرده که من این تیغ را معطل نمی دارم، به وی چندین مصلحت می آرم.  یا دیگ زرین را آورده ای و در وی شلغم می پزی که به ذره ای از آن صد دیگ به دست آید. یا کارد مجوهر را میخ کدوی شکسته کرده ای که من مصلحت می کنم و کدو را بر وی می آویزم و این کارد را معطل نمی دارم. جای افسوس و خنده نباشد؟ چون کار آن کدو به میخ چوبین یا آهنین که قیمت آن به پولی است، بر می آید، چه عقل باشدکارد صد دیناری را مشغول آن کردن؟
حق تعالی تورا قیمت عظیم کرده است. می فرماید که:
 إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ (خداوند مال وجان اهل ایمان را در مقابل بهشت از ایشان خریداری می کند - توبه -111).
تو بقیمت ورای دو جهانی؛         چه کنم قدر خود نمی دانی.
مفروش خویش ارزان، که تو بس گرانبهایی. حق تعالی می فرماید که من شمارا و اوقات و انفاس شمارا و اموال و روزگار شمارا خریدم که اگر بمن صرف رود و بمن بدهید، بهای آن بهشت جاودانیست، قیمت تو پیش من این است، اگر تو خودرا به دوزخ  فروشی ظلم بر خود کرده باشی، همچنانکه آن مرد کارد صد دیناری را بر دیوار زده و برو کوزه‌ای یا کدویی آویخت." 

2. اين درس بر مبناي «معرفة النفس» و «معرفة الرب» و براي رسيدن به هدف زندگي تنظيم شده است. خودشناسي ابعاد مختلفي دارد؛ جنبه‌اي از خودشناسي كه در اينجا مورد نظر است، شناخت كمال‌ها و استعدادهاي آدمي، يعني شناخت غايت وجودي اوست.
اين يك سؤال اساسي است كه آيا «انسان بما هو انسان» و به عنوان يك نوع، غايت خاصي دارد؟ آيا استعداد رسيدن به كمالات خاصي در او نهفته است؟ 
پاسخ مثبت به اين سؤال، بدان معنا است كه انسان فطرتاً طالب كمال‌هاي خاص است و همين كمال‌ها نزد او ارزش و منزلت دارند. با قبول اين فرض، نسبيت در مباني اخلاق منتقي مي‌شود و مطلق‌هاي اخلاقي بر ارزش‌هاي مطلقي مبتني مي‌گردند كه ريشه در كمالات انساني دارند.[footnoteRef:1] [1: 1. «انسان كامل»، «فطرت» و «فلسفة اخلاق» از استاد شهيد مرتضي مطهري.] 

با پذيرش استعدادهاي ثابت براي نوع انسان، غايت و مقصود تكويني و تقديري همه انسان‌ها يكسان مي‌شود. آنچه مي‌ماند، تشخيص اين غايت و مقصود تكويني و انتخاب آن در زندگي است. قرآن كريم بر اصل اين امر فطري و ضرورت درك آن تأكيد مي‌فرمايد:
«فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّه».[footnoteRef:2] [2: 2. روم، 30.] 

آيه به فطرت نوعي انسان و عدم تبديل آن اشاره دارد. زيرا اگر اين فطرت نوعي تغيير يابد، وحدت نوعي از بين مي‌رود و آنچه پيدا مي‌شود، نوع ديگري است. نوع خاص، شدن‌هاي خاص دارد. گل، خرما، سيب، ببر و شير همه شدن‌هاي خاص خود را دارند. انسان نيز، شدن خاص خود را دارد. مبناي اين نظر در فلسفة اسلامي اصل «صورت نوعيه» يا «طبيعت نوعيه» است. در همين فلسفه ثابت شده است كه حركت‌هاي اصيل و طبيعي در هر موجودي از طبيعت نوعية آن سرچشمه مي‌گيرد. اين موضوع را با عنوان «طبيعت، مبدأ قريب حركت» بيان مي‌كنند.[footnoteRef:3] [3: 3. اسفار اربعه، ج 3، فصل 20.] 

قبول ويژگي‌هاي فطري به معناي قبول ويژگي‌هاي نوعي است و يكي از اين ويژگي‌هاي فطري و نوعي، استعدادهاي ويژه براي كسب كمالات ويژه است. درك صحيح جهت حركت زندگي به معناي درك صحيح از همين استعدادهاي ويژه و درك سعادت حقيقي و رستگاري واقعي است. حضرت ابراهيم (علي نبينا و آله و عليه السلام) توجه به همين جهت فطري را به زيبايي بيان مي‌فرمايد:
«إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنيفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكين».[footnoteRef:4] [4: 4. انعام، 79.] 

بنابراين:
يكي از قدم‌هاي اساسي در خودشناسي، شناخت كمال‌ها و استعدادهاي فطري و نوعي انسان است.
بدون اين جنبه از خودشناسي، دستيابي به فلاح و رستگاري ميسر نيست.
3. غايت فطري و نوعي انسان «تقرب به خدا» است. يعني خميره و طبيعت انسان براي رسيدن به خدا سرشته شده است. به همين جهت، اين فطرت را «فطرت مخموره» هم مي‌نامند. خداوند خير مطلق است و انسان به خير مطلق گرايش دارد. در خمير ماية انسان حبّ به خير و كمال تعبيه شده است. در مقابل، انسان از شر متنفر است. زيرا حقيقت شر، نيستي و نابودي است  و آدمي از آن متنفر است. به همين جهت، علماي اخلاق و عرفان مي‌گويند كه آدمي فطرت تنفر از نقص و انزجار از شر و شقاوت را هم دارد. حال اگر فطرت، محكوم احكام طبيعت شود و روحانيت خود را از دست بدهد، مبدأ همة بدي‌ها مي‌شود، كه به اين موضوع «فطرت محجوبه» مي‌گويند. امام خميني (ره) مي‌فرمايد:
«و تفصيل اين اجمال آنكه: حق- تبارك و تعالي- با عنايت و رحمت خود، به يد قدرت خود، كه طينت آدم اول را مخمر فرمود، دو فطرت و جبلّت به آن مرحمت نمود: يكي اصلي و ديگري تبعي، كه اين دو فطرت، بُراق سير و رفرف عروج او است به سوي مقصد و مقصود اصلي و آن دو فطرت، اصل و پاية جميع فطرياتي است كه در انسان مخمر است و ديگر فطريات، شاخه و اوراق آن است.
يكي از آن دو فطرت- كه سِمَت اصليت دارد- فطرت عشق به كمال مطلق و خير و سعادت مطلقه است كه در كانون جميع سلسلة بشر، از سعيد و شقي و عالم و جاهل و عالي [و] داني، مخمَّر و مطبوع است. و اگر در تمام سلسلة بشر انسان تفحص و گردش كند و جميع طوايف متشتّته و اقوام متفرقه در عالم را تفتيش كند، يك نفر را نيابد كه به حسب اصل جبلّت و فطرت، متوجه به كمال و عاشق خير  و سعادت نباشد.
و مقصود از فطريات، اموري است كه بدين مثابه باشد و از اين جهت، احكام فطرت از ابده بديهيات و از اوضح واضحات خواهد بود و اگر چنين نشد از فطريات نخواهد بود.
و ديگري از آن دو فطرت، كه سِمَت فرعيت و تابعيت دارد، فطرت تنفر از نقص و انزجار از شر و شقاوت است كه اين مخمر بالعرض است و به تبع آن فطرت عشق به كمال، تنفر از نقص نيز مطبوع و مخمر در انسان است (و ما پس از اين، شرحي از اين باب مذكور مي‌داريم).
و اين دو فطرت، كه ذكر شد، فطرت مخمورة غيرمحجوبه است كه محكوم احكام طبيعت نشده و وجهة روحانيت و نورانيت آنها باقي است و اگر فطرت متوجه به طبيعت شد و محكوم به احكام آن گرديد و محجوب از روحانيت و عالم اصلي خود شد، مبدأ جميع شرور و منشأ جميع شقاوت و بدبختي‌هاست، كه تفصيل آن بيايد.
پس مقصود از خير- كه وزير عقل است و جميع جنود عقليه در ظلّ توجه و تصرف آن است- فطرت مخمورة متوجه به روحانيت و مقام اصلي خود است و از شر- كه وزير جهل و همة جنود جهل از طفيل آن است- فطرت محكومة طبيعت و محجوبه به احكام آن است».[footnoteRef:5] [5: 1. شرح حديث جنود عقل و جهل، ص 78-76.] 

سپس در توضيح مطلب مي‌فرمايد:
«بدان كه از براي قلب، كه مركز حقيقت فطرت است، دو وجهه است: يكي وجهه به عالم غيب و روحانيت؛ و ديگر، وجهه به عالم شهادت و طبيعت.
و چون انسان وليدة عالم طبيعت و فرزند نشئة دنياست- چنانچه آية شريفة «فَأُمُّهُ هاوِيَة»[footnoteRef:6] نيز شايد اشاره به آن باشد- از بدو خلقت در خلاف طبيعت تربيت شود و روحانيت و فطرت در اين حجاب وارد شود و كم‌كم احكام طبيعت بر آن احاطه كند و هرچه در عالم طبيعت رشد و نماي طبيعي كند، احكام طبيعت بر آن بيشتر چيره و غالب شود و چون به مرتبة طفوليت رسد، با سه قوه هم‌آغوش باشد كه آن قوة شيطنت- كه وليدة واهمه است- و قوة غضب و شهوت مي‌باشد. و هرچه رشد حيواني كند، اين سه قوه در او كامل شود و رشد نمايد و احكام طبيعت و حيوانيت بر آن غالب شود؛ و شايد كريمة شريفة: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في‏ أَحْسَنِ تَقْويم ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلين»[footnoteRef:7] اشاره باشد به نور اصلي فطرت، كه تخمير به يد قدرت حق تعالي شده و آن «احسن تقويم» است؛ زيرا كه بر نقشة كمال مطلق و جمال تام است، و رد به «اسفل سافلين» اشاره به اين احتجاب طبيعت- كه اسفل سافلين است- باشد؛ و چون اين احتجابات و ظلمات و كدورات بر نفس غالب و چيره است و كم اتفاق افتد كه كسي به‌خودي‌خود بتواند از اين حجب بيرون آيد و با فطرت اصليه سير به عالم هستي خود بنمايد و به كمال مطلق و نور و جمال و جلال مطلق برسد، حق- تبارك و تعالي- به عنايت ازلي و رحمت واسعه، انبياء عظام- عليهم السلام- را براي تربيت بشر فرستاد و كتب آسماني را فرو فرستاد تا آنها از خارج، كمك به فطرت داخليه كنند و نفس را از اين غلاف غليظ نجات دهند. [6: 2. قارعه، 9.]  [7: 3. تين، 4 و 5.] 

و از اين جهت احكام آسماني و آيات باهرات و دستورات انبياء عظام و اولياء كرام، بر طبق نقشة فطرت و طريقة جبلت بنا نهاده شده و تمام احكام الهي به طريق كلي به دو مقصد منقسم شود كه يكي، اصلي و استقلالي، و ديگر فرعي و تبعي است و جميع دستورات الهيه به اين دو مقصد، يا بي‌واسطه يا باواسطه، رجوع كند.
مقصد اول- كه اصلي است و استقلالي- توجه دادن فطرت است به كمال مطلق، كه حق- جلّ و علا- و شئون ذاتيه و صفاتيه و افعالية اوست كه مباحث مبدأ و معاد و مقاصد ربوبيّات از ايمان بالله و كتب و رسل و ملائكه و يوم الآخرة، اهم و عمدة مراتب سلوك نفساني و بسياري از فروع احكام از قبيل مهمات صلاة و حج، به اين مقصد مربوط است، يا بي‌واسطه يا باواسطه.
مقصد دوم كه عَرَضي و تبعي است، تنفر دادن فطرت است كه از شجرة خبيثة دنيا و طبيعت كه ام النقايص و ام الامراض است. و بسياري از مسائل ربوبيات، و عمدة دعوت‌هاي قرآني و مواعظ الهيه و نبويّه و ولويّه، و عمدة ابواب ارتياض سلوك و كثيري از فروع شرعيات از قبيل صوم و صدقات واجبه و مستحبه و تقوا و ترك فواحش و معاصي به آن رجوع كند.
و اين دو مقصد، مطابق نقشة فطرت است، چنانچه دانستي كه در انسان دو فطرت است: فطرت عشق به كمال و فطرت تنفر از نقص. پس جميع احكام شرايط، مربوط به فطرت است و براي تخلص فطرت از حجب ظلمانيه طبيعت است».[footnoteRef:8] [8: 1. شرح حديث جنود عقل و جهل، ص 80-78.] 

عبارت آخر به نكته‌اي بسيار مهم و اساسي اشاره دارد. امام خميني- رحمت‌الله عليه- مي‌فرمايد: «پس جميع احكام شرايع مربوط به فطرت است و براي تخلص فطرت از حجب ظلمانية طبيعت است». ايشان در اين عبارت كوتاه به علت غايي اديان الهي و ارسال رسل و انزال شريعت اشاره مي‌كند. دين، قانون تكامل انسان براي نيل به آن غايت فطري است. و اگر آن غايت، غايت نوعي و برخاسته از حاق ذات آدمي است، دين راهنماي وجود نوعي انسان براي نيل به فعليت نوعي اوست. يعني دين با هويت آدمي به تمامه سروكار دارد. به همين جهت زندگي آدمي كه بستر نيل به آن كمالات است، بايد به تمامه ديني باشد، والا نيل به غايت و مقصود به طور كامل ميسر نخواهد شد. 
4. لذت و شادي با نيل به كمال و سعادت، متلازم يا عين آن است. ابن سينا در تعريف لذت مي‌گويد: «ان اللذة هي ادراك و نيل لوصول ما هو عندالمدرك كمال و خير من حيث هو كذلك. والالم ادراك و نيل لوصول ما هو عندالمدرك آفة و شر»[footnoteRef:9] يعني: لذت يك نوع رسيدن و ادراك است كه از رسيدن به چيزي كه براي ادراك‌كننده كمال و خير است، از آن جهت كه كمال و خير است، حاصل مي‌گردد. و درد يك نوع ادراك و رسيدن به چيزي كه نسبت به مدرك زيان‌آور و شر است، پيدا مي‌شود. [9: 1. «الاشارات و التبيهات»، المنط الثامن في البهجة و السعادة.] 

همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد، ميان لذت و كمال و خير رابطه‌اي وجود دارد. امام سجاد (ع) مي‌فرمايد: «الهي من ذاالذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا»[footnoteRef:10] كسي كه مزة محبت خدا را چشيد و از آن لذت برد، به دنبال بديل و جايگزيني نخواهد رفت. يعني رسيدن به محبت خدا، ملازم با لذتي است كه بالاترين لذت‌ها است. [10: 2. مفاتيح‌الجنان، مناجات خمس عشر (مناجات المحبين).] 

همچنين در مناجات ديگري، ضمن بيان احوال مؤمناني كه به كمال و لقاي پروردگار رسيده‌اند، مي‌فرمايد: «واستقر بادراك السُؤلِ و نَيل المَأمولِ قرارُهم»[footnoteRef:11]. دو لفظ «ادراك» و «نيل» همان الفاظي است كه ابن‌سينا در تعريف لذت از آن استفاده كرده است. «درك سُؤل» به معناي رسيدن و نائل شدن به مطلوب است و با «نيل مأمول» كه رسيدن به آرزوست، ملازمت و همراهي دارد. و اين چيزي جز همان رسيدن به كمال و غايت و مقصود نيست. [11: 3. مفاتيح‌الجنان، مناجات خمس عشر (مناجات العارفين).] 

بنابراين، كمال ملازم با لذت است اما توجه شود كه كمال‌ها در انسان متنوع و گسترده است. تعيين تقدم و تأخر كمال‌ها نسبت به هم بسيار مهم است؛ تا كمالي مانع وصول و نيل به كمال ديگر نگردد. ابن سينا در تعريف خير مي‌گويد:
«وكل خير بالقياس الي شيء فهو الكمال الذي يختص به و ينحوه باستعداده الاول و كل لذة فانها تتعلق بامرين: بكمال خيري و بادراك له من حيث هو كذلك».[footnoteRef:12] [12: 4. «الاشارات و التبيهات»، المنط الثامن في البهجة و السعادة.] 

يعني، خير هر قوه عبارت است از كمالي كه به آن اختصاص دارد و به حسب استعداد اولي و فطري آن را مي‌جويد. و هر لذتي به دو چيز بستگي دارد: يكي واقعيت كمالي كه خير آن شيء در آن باشد و ديگر، ادراك كردن آن كمال خيري به صفت كمال خيري.
با توجه به اين توضيحات، نسبت خير و كمال و لذت، روشن مي‌شود. البته خير و شر به نسبت فرق مي‌كنند، يعني، ممكن است چيزي براي يك قوه خير باشد و براي قوة ديگر نباشد. در نتيجه، لذت هر قوه با لذت قوة ديگر فرق مي‌كند. پس بايد خير و كمال هر قوه از قواي وجود انسان معلوم شود و تقدم و تأخر آنها معلوم گردد. به همين جهت است كه بايد وجود انسان را به مثابه يك درخت، مورد بررسي قرار داد، تقدم و تأخر مراتب وجود او را معين كرد و برترين مرتبة وجود و كمالات وي را شناخت و رسيدن به آن را- كه حتماً بالاترين بهجت و لذت را هم دارد- مقصود اصلي قرار داد.
استاد شهيد مطهري مي‌فرمايد:
«اينكه حكماء قديم گفته‌اند لذت بر دو قسم است، حسي و غيرحسي (باطني)، از آن جهت است كه نوع ادراك را بر دو قسم دانسته‌اند: قواي ادراكي حسي ظاهري و قواي ادراكي حسي باطني. زيرا چنان‌كه سابقاً هم اشاره شد و بعداً نيز خواهد آمد لذت، نوعي از ادراك است. پس به همان دليل كه ادراك بر دو قسم است، لذت نيز بر دو قسم است. و از همين‌جا توضيح دوم نيز معلوم گشت؛ زيرا به همان دليلي كه حكما گفته‌اند كه ادراكات باطني بر دو قسم است: عقلي و غيرعقلي، لذات باطني نيز بر دو قسم است: عقلي و غيرعقلي.
يك مطلب باقي مانده و آن اينكه به چه دليل لذات عقلي از لذات باطني غيرعقلي قوي‌تر است؟
جواب اين است: به همان ملاك كه لذات باطني غيرعقلي از لذات حسي قوي‌تر است، لذات عقلي از غيرعقلي قوي‌تر است، زيرا قوت و شدت لذات و الم تابع قوت و شدت ادراك است و در محل خود ثابت شده كه ادراكات عقلي از ادراكات غيرعقلي قوي‌تر است. لذات عقلي عبارت است از لذاتي كه از تصور مجردات كامل پيدا مي‌شود. ادراكات علمي چون ادراكات كلي است، از اين قبيل است. بنابراين، لذاتي كه علماً از ادراك قوانين كلي مي‌برند، لذت عقلي است و همچنين لذتي كه عباد و عرفا از خلوت و حضور مي‌برند از نوع لذات عقلي است».
براساس اين تحليل، بالاترين ادراك و وصول كه بالاترين لذت و بهجت را دارد، ادراك قرب حق تعالي است كه هر انساني بالفطره طالب آن است و به همين جهت، اين وصول بايد مقصود اصلي انسان باشد.
5. اين شعر كه از شيخ اجل سعدي است، هم حكايتگر روح بي‌نهايت‌طلب انسان و هم توصيف ذات بي‌نهايت خداي متعال است:
همه عمر برندارم سر ازين خمار مستي			كه هنوز من نبودم كه تو در دلم نشستي
تو نه مثل آفتابي كه حضور و غيبت افتد			دگران روند و آيند و تو همچنان كه هستي
چه حكايت از فراقت كه نداشتم وليكن			تو چو روي باز كردي در ماجرا ببستي
نظري به دوستان كن كه هزاربار از آن بِه			كه تحيتي نويسي و هَديّتي فرستي
دل دردمند ما را كه اسير تست يارا				به وصال مرهمي نِه، چو به انتظار خستي
نه عجب كه قلب دشمن شكني به روز هَيجا[footnoteRef:13]			تو كه قلب دوستان را به مفارقت شكستي [13: 1. جنگ، نبرد، هياهوي نبرد.] 

برو اي فقيه دانا به خداي بخش ما را				تو و زهد و پارسايي، من و عاشقي و مستي
دل هوشمند بايد كه به دلبري سپاري				كه چو قبله‌ايت باشد بِه از آنكه خودپرستي
چو زمام بخت و دولت نه به دست جهد باشد			چه كنند اگر زبوني نكنند و زيردستي
گله از فراق ياران و جفاي روزگاران			نه طريق توست سعدي، كم خويش‌گيرورستي
6. خداوند محبوب نهايي و مقصد اصلي
روح را توحيد الله خوش‌تر است				غير ظاهر دست و پاي ديگر است
هر كه ديد الله را، اللهي است				هر كه ديد آن بحر را، آن ماهي است
اين جهان، دريا و تن، ماهي و روح	

ارزشيابي از ميزان يادگيري:
محورهاي اصلي ارزشيابي همان اهداف اصلي درس و محور هاي اساسي درس كه در آغاز بيان شد مي باشد.

د) منابع
1. انسان كامل، استاد شهيد مطهري
2. فطرت، استاد شهيد مطهري
4. فطرت در قرآن، عبدالله جوادي‌آملي، مركز نشر اسراء
5. سرشت انسان، علي شيرواني، نهاد نمايندگي رهبري
6. ده نكته از معرفة النفس، اصغر طاهرزاده، لب‌الميزان
7. انسان و خلافت الهي، محمد شجاعي، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا
8. تكامل اجتماعي انسان، استاد شهيد مطهري، انتشارات صدرا
9. جوان و انتخاب بزرگ در زندگي، اصغر طاهرزاده، لب‌الميزان
10. خدا و خلقت من چرا؟، محسن عباسي، نشر و پژوهش معناگرا
11. خودشناسي براي خودسازي، محمدتقي مصباح يزدي، مؤسسة امام خميني
12. فطرت و دين، علي رباني، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر
13. كمالات وجودي انسان، محمد شجاعي، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر

















درس دوم: پر پرواز
الف) اهداف
1. هدف كلي: آشنايي با ويژگي‌هاي انسان و تأثير آن ويژگي‌ها در سرنوشت و توجه و تلاش براي بهره گيري ازآنها در مسير عبوديت س
2. اهداف آموزشي: 
· شناخت فضيلت‌ها و اوصاف انسان در قرآن كريم
· تبيين سرمايه‌هاي رشد و عوامل سقوط در وجود انسان
· درك ضرورت خودشناسي و تأثير آن در برنامه‌ريزي زندگي

ب) محورهاي اصلي درس
1.خودشناسي ، سودمندترين دانش ها در مسير عبوديت است. 
2. براساس شواهد ، خداوند متعال براي انسان در در نظام هستي جايگاه ويژه اي قائل شده است.
3.مهمترين سرمايه هاي انسان در مسير عبوديت ، قدرت انتخاب و تعقل ، شناخت خير و گرايش به آن و شناخت شر و بيزاري از آن ، وجدان و وجود پيامبران و پيشوايان است .
4.ميان سرمايه هاي انسان و هدف او تناسب وجود دارد.
5. موانع رسيدن به عبوديت عبارت است از شيطان و نفس اماره.
6.شيطان راه هاي محدودي براي نفوذ در انسان دارد .
7. شيطان راه هاي متعددي براي فريب اسان دارد.
8. شيطان بر انسان تسلط ندارد.
9. راه مبارزه با شيطان نماز است.



ج. پيش دانسته ها 

دانش‌آموزان بايد با مفاهيمي چون منزلت، كرامت، ويژگي‌هاي يك موجود مادي و جسماني و رؤيا آشنا باشند؛ در غير اين‌صورت، توضيحات لازم را در اين زمينه ارائه دهند.
مباحث انسان‌شناسي به اين دليل مطرح مي‌شوند كه بتوانيم نوع خاص معاد انسان را بهتر دريابيم و ديگر در بحث معاد به ذكر برخي ويژگي‌هاي انسان. اين امر سبب مي‌شود كه اين دو درس انسان‌شناسي، هم با جهان‌شناسي و هم با معادشناسي، ارتباط پيدا كند و لذا جنبة كاربردي آن براي دانش‌آموز روشن‌تر شود.


د) اجزاي تدريس
اين درس مشتمل بر اجزاي زير است:
1. تبيين ضرورت شناخت خود: 
دبير محترم با استفاده از مقدمة درس و سيري كه انسان در پيش دارد و نيز با بهره گرفتن از احاديث و اشعار، انگيزة دانش‌آموزان براي خودشناسي را تقويت مي‌كند.
توجه كنيم كه خودشناسي بر دو قسم است:
اول، خودشناسي به معناي انسان‌شناسي. يعني هركس ويژگي‌هاي انساني خود را بشناسد و بداند كه به عنوان نوع انسان داراي چه خصوصياتي است.
اين خصوصيات، مشترك در افراد انسان‌ها است و اختصاص به فرد خاصي ندارد.
دوم، خودشناسي به معناي اينكه هركس خصوصيات روحي و رواني و نقطه‌ضعف‌ها و قوت‌هاي خود را بشناسد تا بتواند براي خود برنامه ريزي كند.
مقصود از خودشناسي در اين درس، معناي اول است كه به معناي انسان‌شناسي نيز هست. اين شناخت، هرقدر عميق‌تر و جدي‌تر باشد، هدف‌گذاري فرد در زندگي بنيادي‌تر و درست‌تر خواهد بود.
2. تبيين سرمايه‌هاي انسان: 
تبيين و توضيح هريك از سرمايه‌هاي وجودي انسان با يك فعاليت، همراه است. بنابراين، خوب است كه ابتدا دبير توضيحي دربارة هر ويژگي بدهد، سپس به دانش‌آموزان فرصت دهد كه نام مناسبي براي آن ويژگي انتخاب نمايند.
تذكر اول: در هنگام توضيح هر ويژگي، دبير بايد به گونه‌اي عمل كند كه نام آن را در لابه‌لاي جملات خود بر زبان نياورد تا دانش‌اموزان، خود به آن نام برسند.
تذكر دوم: معمولاً دانش‌آموزان، نام‌هاي مشابه و نزديك به هم خواهند گفت. بهتر است دبير به آن نامي بيشتر توجه كند كه در عين مرتبط بودن با متن، كه نتيجة تفكر خود دانش‌اموز باشد و از كتاب‌هاي كمك آموزشي گرفته نشده است.
اينك ويژگي‌ها:
قبل از پرداختن به ويژگي‌ها، جايگاه انسان در نظام خلقت و تفاوت او با ساير موجودات ارائه شده است. اين محتوا براساس عبارات «وَلَقَدْكَرَّمْنابَني‏آدَم» و «وَفَضَّلْناهُمْ عَلى‏كَثيرٍمِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلا» از آية 70 سورة اِسراء تبيين شده است.
ويژگي اول، قدرت عقل و تفكر است كه سبب مي‌شود انسان بتواند راه درست را از راه غلط تشخيص دهد و به حقايق پي ببرد.
ويژگي دوم، قدرت اختيار و انتخاب است. اين قدرت است كه سبب مي‌شود انسان مسئول اعمال خودش باشد و عواقب كارهاي خود را، هم در دنيا و هم در آخرت بر دوش بگيرد. در آية سوم سورة انسان به اين ويژگي اشاره شده است. خداوند در اين ايه مي‌فرمايد كه ما راه رستگاري و سعادت را به انسان نشان مي‌دهيم. اين خود انسان است كه مي‌تواند شاكر باشد و اين راه را بپذيرد و به خوشبختي برسد و مي‌تواند ناسپاس باشد و كفران نعمت كند و از راه حق سرپيچي نمايد و به شقاوت برسد.
ويژگي سوم، گرايش انسان به خير و نيكي است. هر انساني عدالت، شجاعت، ايثار و ... را دوست دارد و از ظلم، زبوني، بخل و مانند آنها، بيزار است. يعني انسان فطرتاً به فضيلت‌هاي اخلاقي گرايش دارد و از رذايل اخلاقي متنفر است.
قرآن كريم به اين ويژگي در ايات 7 و 8 سورة شمس اشاره كرده است. مطابق با اين آيه، خداوند فجور و تقوا را به انسان الهام كرده است. يعني هر انساني در درون خود درمي‌يابد كه زشتي و گناه چيست و تقوا چگونه است. مقصود از اين ايه، ان نيست كه خداوند هم استعداد زشتي به انسان داده و هم استعداد خوبي و در نتيجه، هم گرايش به خوبي داشته باشد و هم گرايش به بدي. مقصود آيه آن است كه انسان زشتي و زيبايي و بدي و خوبي را درك مي‌كند و چون مي‌داند كه چه چيزي بد است، گرايش به آن ندارد.
ويژگي چهارم، داشتن وجدان است. نفس انسان، از آن حيث كه گناه و تقوا را درك مي‌كند، «نفس لوامه» نام دارد. اين نام به خاطر آن است كه وقتي انسان گناهي مرتكب مي‌شود، خودش، خودش را سرزنش مي‌كند و از ارتكاب گناه پشيمان مي‌شود.
ويژگي پنجم، براي حركت انسان به سوي رشد و رستگاري، هدايت الهي و امدادهاي اوست كه به كمك انسان مي‌آيد و از انسان دستگيري مي‌كند و با نيرويي مضاعف او را به پيش مي‌برد.
هدايت الهي به صورت ارسال پيامبران و انزال كتب آسماني و ائمة معصومين است كه آنان مردم را انذار مي‌كنند و بشارت مي‌دهند و با روش‌هاي مناسب به تبليغ دين مي‌پردازند.
علاوه بر اين، هدايت الهي كه براي همة انسان‌ها است، هر كس در مسير حق قرار بگيرد و در راه خدا تلاش و جهاد نمايد و براي رضايت او استقامت و پايداري كند، از امدادهاي غيبي او برخوردار مي‌شود، در جاهايي كه خود انسان پيش‌بيني نمي‌كند به موفقيت‌هاي بزرگ و درهاي به ظاهر بسته به روي او باز مي‌شود.
3. تبيين موانع رسيدن به هدف: 
پس از مشخص كردن سرمايه‌هاي رشد و كمال در انسان و انجام فعاليت‌هاي آن، نوبت به تعيين عوامل سقوط و گناه مي‌شود. در اينجا نيز دو عامل مشخص شده است: يك عامل دروني و يك عامل بيروني.
اولين عامل، نفس امّاره است. نفس اماره، آن جنبه‌اي از نفس است كه ما را دعوت به لذت‌هاي مادي مي‌كند و آتش هوس را در انسان تقويت مي‌كند و به سمت لهو و لعب مي‌كشاند و اين تحريك به گونه‌اي است كه اگر انسان نتوانست از راه مشروع و صحيح به آن لذت‌هاي مادي برسد، وادار مي‌شود كه از طريق غيرمشروع و گناه به آنها برسد.
در واقع، انسان ابتدائاً و مستقيم گناه را نمي‌خواهد و به سوي گناه كه عبارت از دروغ، ظلم، تجاوز به اموال و ناموس ديگران و مانند آنها است، نمي‌رود. بلكه نفس اماره و هوس، او را دعوت به لذت‌هاي مادي مانند لذت جنسي، لذت غذا، پول، ثروت و قدرت مي‌كند. انساني كه همة توجهش اين لذت‌ها شد و به افراط‌كاري در اين لذت‌ها پرداخت، چون مي‌بيند از راه مشروع و درست نمي‌تواند پاسخگوي هوس خود باشد، به دروغ، ظلم و تجاوز رو مي‌آورد تا به ارضاي هوس خود بپردازد.
تذكر 1: اين بحث با بحث اهداف اصلي و فرعي در درس اول ارتباط دارد. در آنجا بيان شد كه اهداف دنيايي كه همان لذت‌ها و امور مادي دنيا هستند، در صورتي كه به عنوان هدف فرعي انتخاب شوند نه‌تنها بد نيستند، بلكه لازم و ضروري هستند و به ما در رسيدن به هدف‌هاي اصلي كمك مي‌كنند. اما كسي اهداف مادي دنيا را به عنوان هدف اصلي برمي‌گزيند، همان كسي است كه به دنبال هوس خود رفته و نسبت به اهداف اصلي و پايان‌ناپذير بي‌توجه است و آن اهداف را فداي اين اهداف كرده است. به همين جهت، ظلم مي‌كند تا به مال برسد، به حقوق ديگران توجه مي‌كند تا به لذت جنسي برسد و ساير گناهان را مرتكب مي‌شود تا به هوس‌هاي خود برسد.
انسان مؤمن  و ديندار كه تابع برنامه‌هاي الهي است، به لذت‌هاي مادي، آن اندازه توجه مي‌كند كه بتواند زندگي سالمي داشته باشد و در اين زندگي سالم به عبادت خداوند و كسب فضايل و صفات نيك بپردازد و به سعادت جاويد برسد.
آية 16 سورة ق، به اين نفس وسوسه‌گر اشاره مي كند. اصطلاح «نفس اماره» از آية 53 سورة يوسف گرفته شده است. در اين آيه، حضرت يوسف (ع) مي‌فرمايد:
وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسي‏			من خود را تبرئه نمي‌كنم
إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ		كه نفس آدمي بسيار به بدي فرمان مي‌دهد
إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّي			مگر آنكه پروردگارم رحمت آورد
إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحيم‏			همانا پروردگارم آمرزگار و مهربان است
در اين آيه، حضرت يوسف (ع) با فروتني و تواضع از نفس انسان خبر مي‌دهد، نفسي كه فرمان‌دهنده و دعوت‌كننده به بدي است. از اين‌رو، آن را «نفس اماره به بدي» نام داده‌اند و به صورت خلاصه، «نفس اماره» مي‌گويند.
عامل دوم، كه عامل بيروني است، شيطان است. آيات 168 و 169 سورة بقره، كار شيطان و نقش او در گمراهي انسان را توضيح مي‌دهد.
در اين آيات، خداوند از انسان مي‌خواهد از وسوسه‌هاي شيطان پيروي نكند. زيرا او دشمن انسان است و اين دشمني را اعلام كرده است. در داستان خلقت حضرت آدم (ع) و سجدة فرشتگان براي انسان، آمده است كه شيطان كه در مقام فرشتگان و در جمع آنان قرار گرفته بود، استكبار ورزيده و سجده نكرد و از درگاه خداوند رانده شد و سوگند ياد كرد كه از هر دو طرف، وارد شود و انسان را گمراه كند و گرفتار عذاب نمايد و با خودش به آتش درآورد. 
تذكر 2: ما بايد بتوانيم دشمني شيطان و كينة او نسبت به انسان را براي دانش‌آموزان به صورت جدي مطرح كنيم تا او قطعاً خطر شيطان را دريابد و نسبت به كارها و وسوسه‌هاي او واهمه داشته باشد و در مقابل وسوسه‌هاي او ايستادگي كند. 
همچنين بايد نشان دهيم كه شيطان هيچ اختياري نسبت به انسان ندارد و كارش فقط وسوسه‌گري است. اين وسوسه، اختيار و مسئوليت انسان را از بين نمي‌برد. وسوسة شيطان گاهي در قالب وسوسه‌هاي يك دوست بد، جلوه مي‌كند. يعني آن دوست بد، واسطة شيطان مي‌شود و به سراغ ما مي‌آيد.
راه دروني وسوسة شيطان، همين نفس اماره است. همين نفسي كه ما را تحريك مي‌كند تا براي رسيدن به لذت‌هاي مادي به راه مشروع و درست قناعت نورزيم و از راه گناه و نامشروع وارد شويم. بنابراين، اگر ما بتوانيم نفس اماره را كنترل كنيم، مي‌توانيم مانع ورود شيطان به درون خود شويم.
تذكر 3: يكي از جريان‌هاي منحرف فرهنگي و اعتقادي كه در دنيا شيوع پيدا كرده، جريان شيطان‌پرستي است. عامل اصلي زمينة رشد چنين انديشه‌اي، خود ماهيت تمدن جديد است كه به علت قرابت آن در بسياري از محورها با انديشه‌هاي شيطاني و غيرالهي، فرصت رشد اين جريان را فراهم كرده است. اگر ما در داستان هبوط حضرت آدم (ع) به زمين دنيا دقت كنيم و آن را با شرايط عصر جديد تطبيق دهيم، مي‌توانيم اين قرابت را بيابيم كه در اينجا مجال گفتن آن نيست.
همين قدر اشاره مي‌كنيم كه قرآن كريم توضيح مي‌دهد كه هدف پشت پرده شيطان از ترغيب آدم و حوا براي خوردن ممنوعه، پديدار شدن شرمگاه و بدي‌هاي جنسيتي آنها و در يك كلام، برهنگي بود تا بدين وسيله زمينة فساد آنها را فراهم كند. اما آدم و حوا كه داراي عفاف فطري بودند، همين كه برهنگي خود را يافتند، با برگ و شاخ درختان جنگل خود را پوشاندند و از فساد رهايي يافتند.
خداوند پس از نقل اين داستان با جملاتي مؤثر و تنذيري به بني‌آدم هشدار مي‌دهد كه شيطان شما را نفريبد و به برهنگي نكشاند و در فساد غوطه‌ور نكند. اگر بخواهيم يكي از ويژگي‌هاي فرهنگي عصر جديد را بيان كنيم كه آن را از تمام دوران‌هاي گذشته متمايز كند، ويژگي «برهنگي» است و اين از قرابت‌هاي فرهنگي عصر جديد با فرهنگ شيطاني است.
اينكه چگونه برخي از انسان‌ها كارشان در انحراف و فساد به جايي مي‌رسد كه دشمن حقيقي خود را مي‌پرستند و شيطان‌پرستي شكل مي‌گيرد، نيازمند تحليل و بررسي است و اين تحليل فقط با استناد به آيات قرآن كريم و روايات معصومين (ع) بزرگوار امكان‌پذير است.
دبيران محترم، بدون اينكه بخواهند به جريان‌هاي شيطان‌پرستي در كلاس اشاره كنند، بايد دشمني شيطان با بني‌آدم را با زبان مناسب و تحليل درست برجسته كنند تا دانش‌آموزان، كينة دروني خود را نسبت به شيطان و شيطان‌صفتي حفظ نمايند.
4. تبيين راز رانده شدن شيطان: 
اين متن براي توجه بيشتر دانش‌آموزان نسبت به محبت و دوستي خدا با انسان و دشمني با اوست و به سرزنش‌هايي كه فريب دشمن را خورده‌اند و مطيع او شده‌اند، مي‌پردازد. اينان به جاي دشمني با شيطان كه دشمن حقيقي است، دوستي با او را برگزيده‌اند و به جاي دوستي با خداوند كه دوست واقعي اوست، دشمني با او را با پيش گرفته‌اند. در پايان، راه حلي از جانب امام زمان (ع) براي مقابله با شيطان ارائه شده است.

دانستني‌هاي ضروري معلم
1 با توجه به اينكه در اين درس، مفاهيم اساسي انسان‌شناسي آمده است و ممكن است دانش‌آموزان دربارة آن سؤال كنند، دبير محترم بايد دربارة آنها اطلاعات كافي داشته باشد. اين مفاهيم، بيشتر در آيات شريفة قرآن كريم آمده‌اند و با مراجعه به تفاسير معتبر، مي‌توان اطلاعات لازم را دربارة آنها كسب كرد. مفاهيم ياد شده عبارت‌اند از:
1. مقام خليفة اللهي
2. فساد و خونريزي كه ملائكه به انسان نسبت مي‌دهند.
3. تعليم اسماء به انسان و متعلق اسماء (مسماي اسماء)
4. كرامت انسان بر كثيري از موجودات 
5. درك خير و شر و زشتي و زيبايي
6. روح الهي و مقصود از نسبت روح به خدا 
7. حقيقت روح و نسبت آن با نفس و مراتب نفس
8. نسبت روح با مباحث ژنتيك در ثبت اطلاعات ذهني
9. نظر مكاتب مختلف دربارة انسان
10. حقيقت «خود» و نسبت آن با «روح»
11. ويژگي‌هاي تجرد و غيرمادي بودن
12. رؤيا و خواب و چگونگي آن از جنبة روان‌شناسي.
براي كسب اطلاع در اين باره، به كتاب‌ها و تفاسيري كه در بخش منابع آمده است، مراجعه كنيد.

2. ضرورت خودشناسي: امام علي (ع)  مي فرمايد:
«رحم الله امرء اعد لنفسه و استعد لرمسه و علم اين و في اين و الي اين». هم چنين مي فرمايد:
«در شگفتم از كسي كه چيزي را گم مي‌كند و در جست‌وجويش برمي‌آيد اما خود را گم كرده و در پي يافتن آن نيست (غررالحكم و دررالكلم، ج4، ص340).
3. دربارة ارزش انسان: امام علي (ع) مي فرمايد:
اتزعم انك جرم صغير			و فيك انطوي العالم الاكبر
4. دربارة علم و ارزش علم در انسان:
جان نباشد جز «خبر» در آزمون			هركه را افزون «خبر»، جانش فزون
جان ما از جان حيوان بيشتر				از چه؟ زان رو كه فزون دارد خبر
وز مَلَك جان خداوندان دل			باشد افزون تو تجبر را بهل
زان سبب، ادم بود مسجودشان			جان او افزون‌تر است از بودشان
ور نه بهتر را سجود دون‌تري			امر كردن هيچ نبود در خوري

جان چون افزون شد، گذشت از انتها		شد مطيعش جان جمله چيزها
جان چه باشد، با خبر از خير و شر			شاد از احسان و گريان از ضرر
چون سِر و ماهيت جان مخبر است			هر كه او «آگاه‌تر» «باجان‌تر» است
اقتضاي جان چو اي دل آگهي است			هر كه آگه‌تر بُوَد، جانش قوي است
روح را تأثير آگاهي بُوَد				هر كه را اين پيش، اللهي بود
چون جهانِ جان سراسر آگهي است			هر كه بي جان است، از دانش تهي است
									مثنوي معنوي، مولوي
5. دربارة ارزش انسان:
كه اي بلندنظر شاه‌باز سدره‌نشين			نشيمن تو نه اين كنج محنت‌آباد است
تو را ز كنگرة عرش مي‌زنند صفير			ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده‌ست
										حافظ
اي مرغ چمن از اين قفس بيرون شو			فردوس تو را مي‌طلبد مفتون شو
طاووسي و از ديار يار آمده‌اي			يادآور روي دوست شو، مجنون شو
				
					ديوان امام خميني (ره)


6.اصلاح برخي اشتباهات احتمالي دانش‌آموزان
- نقش شيطان در گمراهي انسان، مي تواند زمينة اين اشتباه را كه شيطان، انسان‌ها را مجبور به انجام دادن كار بد مي‌كند و اگر شيطان نبود، انسان به گناه كشيده نمي‌شد؛ لذا اين توضيح ضروري است كه شيطان به هيچ‌وجه نقش فاعليت را در وجود ما ندارد. او صرفاً تشويق‌كننده و وسوسه‌گر به گناه است، نه اجباركننده.
علاوه بر اين، نظام خلقت انسان به گونه‌اي است كه اقتضائات گرايش به خوبي در وجود او بسيار فراوان‌تر و بيشتر است؛ در مقابل نفس اماره و شيطان كه دعوت‌كننده به شر هستند، عقل، وجدان اخلاقي و فطرت خداگرايي و كمال‌گرايي، آمدن انبيا و حتي الهام‌ها و امدادهاي غيبي، دعوت‌كننده‌هاي دروني و بيروني انسان به خير و خوبي هستند.
اطلاعات زير نيز در بخش‌هاي مختلف اين درس قابل استفاده‌اند.
- مبارزه با نفس اماره؛ رسول خدا (ص) فرموده است:
ان اعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك.
هركه مُرد اندر تن او نفس گبر			مرد را فرمان برد خورشيد و ابر
نفس خود را كُش، جهاني زنده كن			خواجه‌اي كشته است او را بنده كن
نفس، هر دم در درونت در كمين			از همه مردم، بتر در مكر و كين
دشمني داري چنين در سرّ خويش			مانع عقل است و خصم جان و كيش
دشمن راه خدا را خواردار				دزد را منبر منه، بردار دار
										مولوي
سعدي در ابتداي باب هفتم بوستان، ضمن تمثيلي زيبا، عمل نفس اماره را چنين توصيف مي‌كند:
تو با دشمن نفس هم‌خانه‌اي			چه در بند پيكار بيگانه‌اي؟
عنان باز پيچانِ نفس از حرام			به مردي ز رستم گذشتند و سام
وجود تو شهري است پر نيك و بد			تو سلطان و دستور دانا، خرد
رضا و ورع، نيكنامان حرّ				هوا و هوس، رهزن و كيسه‌بُر
چو سلطان عنايت كند با بدان			كجا ماند آسايش بخردان؟
تو را شهوت و حرص و كين و حسد		چو خون در رگان‌اند و جان در جسد
هوا و هوس را نماند ستيز				چو بينند سرپنجة عقل تيز
رئيسي كه دشمن سياست نكرد			هم از دست دشمن رياست نكرد

د) منابع
1. انسان كامل، استاد شهيد مطهري
2. فطرت، استاد شهيد مطهري
4. فطرت در قرآن، عبدالله جوادي‌آملي، مركز نشر اسراء
5. سرشت انسان، علي شيرواني، نهاد نمايندگي رهبري
6. ده نكته از معرفة النفس، اصغر طاهرزاده، لب‌الميزان
7. انسان و خلافت الهي، محمد شجاعي، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا
8. تكامل اجتماعي انسان، استاد شهيد مطهري، انتشارات صدرا
9. جوان و انتخاب بزرگ در زندگي، اصغر طاهرزاده، لب‌الميزان
10. خدا و خلقت من چرا؟، محسن عباسي، نشر و پژوهش معناگرا
11. خودشناسي براي خودسازي، محمدتقي مصباح يزدي، مؤسسة امام خميني
12. فطرت و دين، علي رباني، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر
13. كمالات وجودي انسان، محمد شجاعي، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر
14. انسان در قرآن، استاد شهيد مطهري، انتشارات صدرا (براي معلم و دانش‌آموز)
15. المراقبات، ميرزا جوادآقا ملكي (براي معلم)
16. مقالة اصالت روح در مقالات فلسفي، ج 1،  استاد شهيد مطهري، انتشارات صدرا (براي معلم)
17. تكامل زيستي و آيات آفرينش، ابراهيم كلانتري، كانون انديشة جوان (براي معلم و دانش‌آموز)
18. فلسفة خلقت انسان، عبداله نصري، كانون انديشة جوان (براي معلم و دانش‌آموز)
درس سوم
خود حقيقي
الف) اهداف
1. هدف كلي: شناخت بُعد غيرمادي وجود انسان به عنوان خود حقيقي
2. اهداف آموزشي:
· آشنايي با دوبُعدي بودن وجود انسان
· درك اين حقيقت كه بُعد غيرمادي وجود انسان اصالت دارد و از بُعد مادي برتر است.
ب) محورهاي اصلي درس
1.انسان داراي دو بعد جسماني و روحاني است
2. وجود ويژگي‌هاي خاص انساني به علت حقيقت روح در انسان است.
3. روح، امري غيرمادي است كه با دلايلي چون ثابت بودن «من» و نيز خواب و رويا قابل اثبات است.
ج) اجزاي تدريس
تدريس اين درس، داراي اجزاي زير است:
1. تبيين دليل اول بر بُعد روحي:
پس از اينكه مشخص شد از نظر قرآن، انسان داراي دو بُعد است، لازم است كه وجود هر دو بُعد ثابت شود. بُعد اول كه بُعد جسماني است، براي ما محسوس و روشن است و نيازي به اثبات ندارد. به همين جهت دانشمندان، براي اثبات وجود روح در انسان‌ها دليل مي‌آورند و چون اين بُعد، يك بُعد ديگر است، بايد غيرجسماني بودن آن را اثبات نمايند.
از اين‌رو، در كتاب‌هاي فلسفي و معرفت‌النفس، به ذكر اين دلايل مي‌پردازند. از مهم‌ترين دلايل غيرمادي بودن روح، وجود علم و معرفت در انسان است. در آن كتاب‌ها توضيح مي‌دهند كه علم ويژگي‌هاي ماده مانند تغيير و تحول، تقسيم‌پذيري و تجزيه‌پذيري را ندارد و ظرف و محل آن, يعني روح نيز اين خواص را ندارد.
در كتاب درسي، متناسب با توانايي دانش‌آموزان، دو دليل آورده شده است. دليل اول، ثبات و باقي بودن «خود» در طول زمان است. دليل دوم وجود رؤياهاي صادقانه براي افراد است. بنابر دليل اول، يكي از ويژگي‌هاي جسم كه تحول‌پذيري است، از روح سلب مي‌شود و بنابر دليل دوم، يكي ديگر از ويژگي‌هاي آن، كه زماني بودن است، سلب مي‌شود.
تذكر: در دليل اول كه از ثابت بودن «من» يا «خود» سخن مي‌گوييم، ممكن است كسي اين اشكال را وارد كند كه درست است همة مواد بدن پس از مدتي تغيير مي‌كند، اما چون اين تغيير يك‌باره انجام نمي‌شود و به تدريج جايگزين مي‌شود، ما همواره اين بدن را همان بدن قبلي مي‌بينيم؛ مانند ساختماني كه به تدريج تعمير مي‌شود و خيلي از قسمت‌هاي آن تعويض مي‌شود، اما هركس از كنار آن ساختمان مي‌گذرد، اين خانه را همان خانة قبل فرض مي‌كند و مي‌گويد اين همان خانه‌اي است كه مثلاً چند سال پيش محل سكونت فلان شخص بوده است.
در پاسخ بايد توضيح دهيم كه همين بيان، دليل بر آن است كه واقعاً بدن تغيير كرده و ما مي‌پنداريم كه ثابت بوده است و هدف ما هم نشان دادن اين واقعيت است كه بدن تغيير كرده و چيز ثابتي نداريم و همچنين از همين اشكال، متوجه مي‌شويم كه يك حقيقت ثابتي در انسان بوده است كه همراه تحولات بدن بوده و هم بدن گذشته را درك كرده و هم بدن جديد را و چون بدن جديد شبيه بدن قبل است، آن را ثابت پنداشته است و آن همان ذهن و انديشة ماست كه مربوط به روح ما است.
2. انجام فعاليت بررسي:
دانش‌آموزان، براساس توضيحات معلم و آنچه كه در كتاب آمده است، به سؤال طرح شده در فعاليت استدلال، پاسخ مي‌دهند. دبير، برخي از پاسخ‌ها را مي‌شنود و در صورت ضرورت، توضيحات تكميلي را ارائه مي‌دهد.
با توجه به توضيحات درس، چون حقيقت وجود ما يعني «خود حقيقي ما» هيچ‌گاه به چيز ديگري تبديل نمي‌شود و ما از ابتداي زندگي تا زمان مرگ همان خودمان هستيم، اين عدم تغيير و ثبات، نشان‌دهندة آن است كه اين خود حقيقي از جنس ماده نيست, زيرا تغير و تبديل از ويژگي هاي ماده است.
3. تبيين دليل دوم:
در دليل دوم، از موضوع خواب و به خصوص رؤياهاي صادقه استفاده شده است. زيرا در اين قبيل رؤياهاست كه انسان، در حالي كه خواب است، واقعه‌اي از زمان آينده را مي‌بيند. اين ديدن، نشان مي‌دهد كه فرد خواب‌بيننده درعين‌حال كه در زمان «الف» است، توانسته در عالم خواب در زمان «ب» هم باشد. در حالي كه اين، براي جسم نشدني است كه در آنِ واحد هم در زمان «الف» باشد و هم در زمان «ب».
البته توجه داشته باشيم كه همة رؤياهاي ما، چه صادقه و چه غيرصادقه، مربوط به روح است، ولي ما از رؤياهاي صادقه مي‌توانيم به خوبي استفاده كنيم و غيرمادي بودن آنها را ثابت كنيم.
4. انجام فعاليت بررسي:
با توجه به توضيحات درس، دانش‌آموزان بايد توضيح دهند كه هر موجود جسماني، در زمان خاص و در مكان خاص قرار دارد و در يك زمان نمي‌تواند در دو مكان باشد و نيز نمي‌تواند در دو زمان قرار بگيرد. اما در رؤياي صادقه مي‌بينيم كه يك شخص كه مثلاً در زمان «الف» است، خوابي مي‌بيند كه نشان مي‌دهد او در همين زمان «الف»، به زمان «ب» كه متعلق به آينده است,رفته و اين عمل از عهدة جسم ساخته نيست، پس مربوط به بُعد روحي است.
د) ارزشيابي از ميزان يادگيري
در اين درس بايد موارد زير مورد ارزشيابي قرار گيرد:
- قرائت آيات ابتداي درس
- تبيين دليل اول بر غيرمادي بودن روح انسان
- انجام فعاليت بررسي
- تبيين دليل دوم بر غيرمادي بودن روح انسان
- انجام فعاليت بررسي
- مشاركت و همكاري در تدريس
ه)دانستني‌هاي ضروري و اطلاعات مورد نياز معلم
تفاوت بین «روح» و «نفس» در قرآن چیست؟
واژه هاى «روح» و «نفس» در موارد مختلف، کاربردها و معانى متفاوتى دارند. استعمال این واژه ها در قرآن، روایات، محاورات عرفى و اخلاق و فلسفه، مخصوصاً اخلاق و فلسفه اسلامى با یکدیگر تفاوت دارد. در محاورات عرفى، معمولاً از واژه «روح» استفاده مى‌شود و «نفس» استعمال چندانى ندارد.
در فلسفه اسلامى، روح و نفس تقریباً به صورت مترادف به کار مى‌روند و گاهى «روح» را فقط در مورد «روح بخارى» استعمال مى‌کنند و «نفس» را واجد روح بخارى و یا مراتب بالاتر از آن، مرحله عقلانى، هم مى‌دانند. کاربرد واژه «نفس» در فلسفه، شایع‌تر از «روح» است، جز در مورد روح بخارى.
دانشمندان اخلاق، «نفس» را معمولاً در مقابل «عقل» به کار مى‌برند؛ یعنى مفهوم «نفس» در مباحث اخلاق اسلامى، ارزش منفى دارد؛ مثلاً مى‌گویند: «همیشه بین عقل و نفس انسان جنگ و درگیرى است.» معمولاً گرایشهاى پست حیوانى را به «نفس» و گرایشهاى ارزشمند را به «عقل» نسبت مى‌دهند و معتقدند که در درون انسان بین این دو تضاد است، در حالى که نفس در فلسفه، اصلا به این معنا نیست، بار ارزشى ندارد و درست به جاى «روح» به کار مى‌رود. از آنجا که هر کسى از واژه «نفس» نوعى تلقى و سابقه ذهنى دارد، وقتى که این کلمه را در قرآن هم مى‌بیند، با همان طرز تفکر خود به آن مى‌نگرد؛ مثلاً اگر فیلسوفى با کلمه «نفس» در قرآن مواجه شود، قبل از هر چیز، معناى فلسفى آن به ذهنش مى‌رسد سایر دانشمندان نیز به همین قیاسند.
 به نظر بنده، واژه «نفس» در قرآن، به معناى عرفى آن استعمال شده است و ما نفس را در فارسى به معناى قرآنى آن به کار نمى‌بریم. واژه نفس در قرآن به معناى «شخص» است؛ مثلاً اگر ما بخواهیم در فارسى بگوییم که همه انسانها از یک «شخص» آفریده شده اند، از «نفس» استفاده نمى‌کنیم و نمى‌گوییم انسانها از یک «نفس» آفریده شده اند؛ اما قرآن مى‌فرماید: «خلقکم من نفس واحده» شما را از یک نفس آفرید. پس «نفس» در اینجا به معناى «شخص» است، نه روح.
 به هر حال، هر جاى قرآن که «نفس» به کار رفته است،به معناى «شخص» است، منتها معناى شخص همانند معناى انسان، متفاوت است؛ یعنى گاهى آن را به معناى «بدن» و گاهى نیز به معناى «روح» به کار مى‌بریم. از کلمه «نفس» در قرآن، نباید معناى فلسفى یا اخلاقى آن را برداشت کرد. وقتى که قرآن مى‌فرماید: «الله یتوفى الانفس حین موتها» لزوماً معناى «نفس»، «روح» نیست، بلکه «انفُس» به معناى «اشخاص» است و معناى آیه این است که: «خداوند جان تمامى اشخاص (اشخاص، به همان معنا که در فارسى به کار مى‌رود) را مى‌گیرد.» در آیاتى از قبیل «کل نفس بما کسبت رهینه» یا «کل نفس ذائقة الموت» نیز همین معنا منظور است، اگر مقصود از «نفس»، «روح» باشد، معناى آیه این گونه خواهد بود که هر روحى هم مى‌میرد، در حالى که «روح» مردنى نیست!
واژه «روح» نیز در قرآن، معنایى بسیار عام و فراگیر دارد و تقریباً در مقابل «جسم» به کار مى‌رود؛ یعنى موجودى که داراى حیات، شعور، ادراک و قدرت است، لذا «روح» بر ملائکه و جبرئیل نیز اطلاق مى‌شود، همان‌گونه که بر روح انسان اطلاق مى‌شود. به همین دلیل، در بعضى از آیات که واژه «روح» به کار رفته است این اختلاف پدید آمده است که آیا مقصود از «روح» در آیه مبارکه، روح انسان است یا جبرئیل و یا هر دو. بنابر این، «روح» در قرآن؛ یعنى، موجودى که حیات و درک، ذاتى اوست در مقابل جسم که حیات و زندگى او عَرَضى و به تبع روح است؛ یعنى اگر مخلوقات را به دو دسته با شعور و بى شعور تقسیم کنیم، موجودى که ذاتاً شعور و ادراک دارد نامش روح و در مقابل، موجودى که فاقد شعور و ادراک است، جسم است. طبق این معنا «روح»، هم شامل روح انسان و هم شامل فرشتگان مى‌شود.
پس کاربرد «روح» با «نفس» در قرآن متفاوت است. «نفس» یعنى شخص و هویت انسانى، اما «روح» به معناى موجودى است که حیات و شعور، ذاتى اوست و در انسان، مقصود بعد مجرد اوست که ذاتاً واجد حیات و شعور است.
منبع:پیش نیازهای مدیریت اسلامی ، آیت الله محمدتقی مصباح ، قم : موسسه آموزشی امام خمینی 1367

منابع معلم و دانش‌آموز
علاوه بر كتاب‌هاي ذكر شده در درس قبل، كتاب‌هاي زير نيز مفيدند:
1. انسان در افق قرآن، استاد محمدتقي جعفري (براي معلم)
2. تعليم و تربيت در اسلام، استاد شهيد مطهري، انتشارات صدرا (براي معلم)
3. انسان‌شناسي، محمود رجبي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (براي معلم)
4. انسان و جهان در شناخت مكتب اسلام، آيت‌الله ممدوحي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (براي معلم)
5. به سوي خودسازي، آيت‌الله مصباح‌يزدي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (براي معلم)
6. جوان در كلام نور، مرتضي روحاني، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (براي دانش‌آموزان و معلم)
7. خودشناسي براي خودسازي، آيت‌الله مصباح‌يزدي ، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (براي معلم)


درس چهارم
پنجره‌اي به روشنايي
الف) اهداف
1. هدف كلي: مقايسة ديدگاه‌ها دربارة مرگ و تشخيص مزيت‌ها و برتري‌هاي ديدگاه توحيدي و ثمرات آن
2. اهداف آموزشي:
· شناخت ديدگاه‌هاي مختلف دربارة مرگ و تحليل آنها
· شناخت ديدگاه توحيدي با مراجعه به قرآن كريم و سنت و سيرة معصومان (ع)
· شناخت ثمرات ديدگاه اسلامي نسبت به مرگ و جهان آخرت
· احساس اميد و رضايت نسبت به ديدگاه اسلامي
· درك نتايج و آثار غفلت دنياي امروز از سرانجام انسان و زندگي اُخروي.
ب) محورهاي اصلي درس
1. انسان همواره با حادثة عظيمي به نام «مرگ» روبه‌رو است.
2. در مواجهه با مرگ، دو ديدگاه كلي وجود دارد.
3. يك ديدگاه مي‌گويد كه مرگ پايان زندگي است.
4. ديدگاه ديگر مي‌گويد كه مرگ آغاز حيات برتر است.
5. هريك از اين دو ديدگاه داراي پيامدهايي در زندگي انسان است.
6. دنياي امروز با غفلت از جهان آخرت، زيان اخلاقي و اجتماعي بسياري ديده است.
ج) اجزاي تدريس
اين درس، داراي اجزاي زير است:
1.طرح ديدگاه پيامبران الهي:
اين ديدگاه كه از طرف پيامبران الهي تبليغ شده است، آن است كه مرگ پايان زندگي نيست، بلكه انتقالي است از مرحله‌اي به مرحلة ديگر، مرحله‌اي كه عظيم‌تر و بزرگ‌تر از مرحلة اول است.
البته در اينجا ضروري نيست كه از مرحلة بعد كه مرحلة برزخ است با دانش‌آموزان صحبت كنيم. دربارة اين مرحله در درس‌هاي بعد، مطالبي خواهد آمد. در اينجا فقط كافي است دانش‌آموز با اين ديدگاه و آثار و پيامدهاي آن بيشتر آشنا شود و براي او يادآوري و تذكري باشد. 
خوب است دبير محترم در اينجا نشان دهد كه اين ديدگاه اختصاص به اسلام ندارد. حتي اديان توحيدي ديگر كه هم‌اكنون تحريف‌شدة آنها موجود است، به اين ديدگاه عقيده دارند. امروزه در برخي كتاب‌ها چنين القا مي‌شود كه توجه به معاد اختصاص به مسلمانان دارد و همين عقيده سبب شده است آنان به دنيا و نيازهاي دنيوي خود كمتر توجه كنند و پيشرفت علمي و دنيايي كمتري داشته باشند. حتي خوب است جملاتي از متون كتب يهودي و مسيحي و زرتشتي در كلاس خوانده شود.
2. تبيين پيامدهاي ديدگاه اول:
در متن درس دو اثر مثبت و سازندة اعتقاد به معاد بيان شده است. دبير، ابتدا اين دو اثر را توضيح مي‌دهد و با ذكر نمونه‌ها، توجه دانش‌آموزان را به اين دو اثر جلب مي‌كند. تبيين اين دو اثر سبب مي‌شود كه برخي شبهه‌ها از بين برود. چراكه برخي اين شبهه را مطرح مي‌كنند كه اعتقاد به آخرت سبب بي‌توجهي به دنيا و كم‌كاري در دنيا مي‌گردد، در حالي كه اين يك نظر اشتباه است. پيشوايان ما و شخصيت‌هاي برجستة اسلامي، فعال‌ترين و باهمت‌ترين انسان‌هاي روزگار خود بوده‌اند و هيچ‌گاه اهل تنبلي و بيكاري نبودند و درعين‌حال، از مرگ هم نمي‌هراسيدند.
پس اعتقاد درست به معاد آثار زير را دربردارد:
· -  شادابي و آرامش روحي
· - كار و تلاش و فعاليت در راه خدا به خاطر رسيدن به پاداش اخروي
· - نداشتن خوف و اندوه نسبت به آينده
· - از بين رفتن پوچ‌گرايي در زندگي
· - دوري از گناه به خاطر عواقب اخروي آن
· - تلاش براي رشد و تعالي خود
بهتر است پس از طرح دو ثمرة اصلي اعتقاد به آخرت و نابود نشدن انسان با مرگ، از دانش‌آموزان بخواهيم كه خودشان فكر كنند و آثار ديگر را بيابند و توضيح دهند.
3.توضيح دربارة قسمت «بيشتر بدانيم»با عنوان « زيبا همچون مرگ»:
اين بيشتر بدانيم در واقع به ارائه يك نمونه و مصداق از پيامد دوم اعتقاد به معاد پرداخته است. بر اساس اين پيامد, انسان معتقد به معاد ترسي از مرگ ندارد و آماده فداكاري در راه خداست. در اين بيشتر بدانيم بخشي از دست نوشته هاي يكي از شهداي دفاع مقدس آورده شده است تا دانش آموزان ببينند كه كسي كه به آخرت اعتقاد دارد چه زيبا از مرگ سخن مي گويد و چه راحت آن را مي پذيرد و آماده جان فشاني در راه خداست.

4. طرح ديدگاه منكران معاد دربارة مرگ:
اين ديدگاه، ديدگاه «نيهيليست‌»ها است. نيهيليسم يا پوچ‌گرايي، ديدگاهي است دربارة جهان و انسان. مطابق اين ديدگاه، جهان و انسان، غايت و هدف ندارد. زيرا جهان فاقد سازندة حكيم و خبير است. زندگي انسان نيز با مرگ پايان مي‌پذيرد و بدن او فرسوده مي‌شود و به اجزاي خاك تبديل مي‌گردد.
در غرب كساني مانند آلبر كامو، در اين موضوع داراي مكتب خاصي بوده‌اند و در ايران نيز نويسندگاني مانند صادق هدايت چنين نگرشي داشته‌اند. البته افرادي هستند كه از مكتب نيهيليسم اطلاعي ندارند، اما عملاً نيهيليست و پوچ‌گرا هستند. كساني كه جهان را جز ماده نمي‌دانند و انسان را هم موجودي مادي مي‌دانند كه زندگي‌اش با مرگ پايان مي‌پذيرد، در عمل پوچ‌گرا هستند.
طرح اين ديدگاه براي آن است كه دانش‌آموزان متوجه باطل بودن اين عقيده و عواقب بد آن در زندگي شوند.
كسي كه به پوچ‌گرايي مي‌رسد و آينده‌اي روشن براي هستي خود مشاهده نمي‌كند، ناخودآگاه دلهره‌اي وجودش را فرامي‌گيرد و زندگي برايش «بي‌معنا» مي‌شود. علت اصلي اين بي‌معنايي همان است كه در درس اول توضيح داده شد و آن، بدون هدف و غايت ديدن زندگي است. وقتي هدفمندي از زندگي انسان يا خلقت جهان برداشته شد، بي‌معنايي هم به دنبال آن مي‌آيد و وقتي زندگي براي كساني بي‌معنا شد، اين افراد يا به سردرگمي و يأس و نااميدي دچار مي‌شوند و در خود فرورفته و در پايان، دست به خودكشي مي‌زنند، همان‌طور كه آلبركامو و صادق هدايت نيز چنين كردند، يا به عيش و عشرت و خوش‌گذراني رو مي‌آورند تا آن حقيقت تلخ را فراموش كنند.
تذكر 1: برخي افراد، خدا را قبول دارند و حتي مي‌دانند كه معادي هم هست، اما هم تصوير روشن و درستي از معاد ندارند و هم ايمان محكمي به آن پيدا نكرده‌اند. چنين افرادي، همواره از معاد غافل‌اند و لذا معاد در زندگي آنها تأثير ندارد. اينان هم، به نوعي نيهيليسم دچار هستند.
تذكر 2: امروزه آثار برخي از نويسندگان خارجي و داخلي كه داراي تفكر نيهيليستي هستند منتشر و تبليغ مي‌شود و به عنوان چهره‌هاي شاخص فرهنگي، ادبي و روشنفكري به نسل جوان معرفي مي‌گردند. ما بايد نسبت به اين افراد و انديشه‌هاي آنها آگاهي داشته باشيم و با تذكرات به موقع، زمينه‌هاي گرايش جوانان به آنها را از بين ببريم. فرهنگ پوچ‌گرايي كه در عصر جديد در قالبي از روشنفكري خود را نشان مي‌دهد، مانند موريانه ارزش‌هاي اخلاقي ملت‌ها و همت و پشتكار آنان را از درون مي‌خورد و روح حماسي را در آنان مي‌كشد.
5. تبيين پيامدهاي ديدگاه دوم:
دبير محترم بايد تأثير ديدگاه اول را در زندگي افراد نشان دهد تا دانش‌آموزان بدانند كه فكر و انديشه‌هاي هركس چگونه در رفتار و عمل او تأثير مي‌گذارد.
6. توضيح دربارة قسمت «بيشتر بدانيم»:
در اين قسمت، متني با عنوان «آثار و نتايج غفلت از زندگي پس از مرگ در ميان برخي جوامع امروزي» آمده است. اين متن، با بياني كه مناسب با فهم دانش‌آموزان باشد، به نقد تمدن جديد و دفع شبهه اي مي‌پردازد كه از سوي برخي دانش آموزان مطرح مي‌شود و آن اين كه: اگر انكار معاد طبق گفته هاي كتاب موجب يأس و نااميدي در زندگي  مي شود پس چرا در برخي كشورهاي غربي كه اعتقاد به معاد فراموش شده است, مردم اين گونه شاد و با نشاط زندگي مي كنند؟!
در اين بخش با استناد به گفته هاي برخي از چهره هاي مطرح اين جوامع, و ارائه برخي آمار, چهره پوشالي و ظاهري اين گونه كشورها زير سوال رفته است و واقعيت و پشت پرده حال و روز حقيقي اين جوامع به تصوير كشيده شده است؛ مصرف بالاي داروهاي ضد افسردگي و يا قرص‌هاي روانگردان در اين كشورها بخش كوچكي از نشانه هاي اين حقيقت است كه هر كس به انكار معاد بپردازد عاقبتي جز يأس و نااميدي ندارد و براي فرار آن پناهي جز رو آوردن به مصرف مواد روان گردان, مواد مخدر و... نخواهد داشت. البته اين مساله مختص اين گونه جوامع نيست, بلكه هر جامعه اي حتي جوامع مسلمان, كه از اعتقادات ديني فاصله بگيرند و مسير غفلت از آخرت را در پيش گيرند, دچار همين مشكلات خواهند شد.
هم چنين ضروري است كه ما دبيران نسبت به غرب و مباني و نظامات آن اطلاع كافي داشته باشيم و در زمينة غرب‌شناسي به مطالعه بپردازيم. آثار نويسندگاني مانند «رنه گنون»، «سيدحسين نصر»، «فريتسيوف شووان» و آثاري از استاد شهيد مطهري مانند علل گرايش به ماديگري و مسئلة حجاب و برخي آثار شهيد آويني، مي‌توانند در شناخت ماهيت تمدن غرب به ما كمك كنند.
7. انديشه و تحقيق
براي بخش انديشه و تحقيق، دو سؤال پيش‌بيني شده است.
سؤال اول: به اين منظور طرح شده است كه ممكن است كساني برحسب عادت يا تقليد يا صرفاً به لحاظ نظري پذيرفته باشند كه آخرتي هست اما در عمل، پايبندي چنداني به آن نداشته باشند و اهل گناه و فساد باشند. اينان در حقيقت داراي ايمان قوي نيستند و معاد را صرفاً به زبان يا حداكثر در انديشه قبول دارند و قلباً به آن نگرويده‌اند.
سؤال دوم: براي رفع يك شبهه و ابهام از ذهن نوجوانان و جوانان مطرح شده است تا بدانند كه اعتقاد به آخرت نه‌تنها سبب عقب‌ماندگي نيست، بلكه باعث تصحيح زندگي و در پيش گرفتن اخلاق الهي مي‌شود.
8. پيشنهاد
اين پيشنهاد براي نشان دادن تأثير بينش الهي به معاد در ايجاد روحية شهادت‌طلبي و شجاعت روحي است. بهتر است دبير محترم در انجام دادن اين پيشنهادها تأكيد داشته باشد و دانش‌آموزان را به آنها تشويق نمايد. سپس مجموعة گردآمده را در كلاس نصب كند.
و) ارزشيابي از ميزان يادگيري
در اين درس، بايد از موارد زير ارزشيابي به عمل آيد:
· قرائت آيات
· توضيح ديدگاه معتقدان به معاد
· تبيين پيامدهاي ديدگاه معتقدان به معاد
· توضيح ديدگاه منكران معاد
· تبيين پيامدهاي ديدگاه منكران معاد
· انجام فعاليت كلاسي
· پاسخ به سؤال‌هاي انديشه و تحقيق
· انجام پيشنهاد
· همكاري و مشاركت در تدريس

ه)دانستني‌هاي ضروري و اطلاعات مورد نياز معلم
در اين درس، معلم به اطلاعاتي دربارة موضوعات زير نياز دارد.
- نگاه مثبت به مرگ
هر نَفَس نو مي‌شود دنيا و ما		بي‌خبر از نو شدن اندر بقا
عمر همچون جوي نو نو مي‌رسد		مستمري مي‌نمايد در جسد
شاخ آتش را بجنباني به ساز		در نظر آتش نمايد بس دراز
پس تو را هرلحظه مرگ و رجعتي است	مصطفي فرمود دنيا ساعتي است
- ناپايداري دنيا (هشدار به كساني كه دنيا دل بسته‌اند)
جهان چيست، بگذر ز نيرنگ او		رهايي به چنگ آور از چنگ او
درختي است شش‌پهلو و چاربيخ		تني چند را بسته بر چارميخ
يكايك ورق‌هاي ما زين درخت		به زير اوفتد چون باد سخت
مقيمي نبيني در اين باغ، كس		تماشا كند هريكي، يك‌نفس
در او هر دمي نوبري مي‌رسد		يكي مي‌رود، ديگري مي‌رسد
					        ديوان نظامي، ص 883
امام علي (ع) در اين باره مي‌فرمايد:
«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الدُّنْيَا دَارُ مَجَازٍ وَ الاخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ فَخُذُوا مِنْ مَمَرِّكُمْ لِمَقَرِّكُم» (نهج‌البلاغه، خطبة 203).
«اَلدُّنْیا تَغُرُّ و تَضُرُّ و تَمُرُّ» (نهج‌البلاغه، حكمت 415).
- ترس از مرگ
امام علي (ع) مي‌فرمايد:
«فَمَا يَنْجُو مِنَ الْمَوتِ مَنْ خافَهُ وَ لايُعْطَى الْبَقاءَ مَنْ أَحَبَّه»؛
ترس از مرگ، انسان را از چنگال آن رهايي نمي‌بخشد و شيفتگي و دلبستگي به زندگي، باعث جاودانگي و بقاي انسان در دنيا نمي‌شود (نهج‌البلاغه، خطبة 38).
منابع براي معلم و دانش‌آموز
1. زندگي جاويد و حيات اخروي(جلد 2 از مجموعة آثار)، استاد شهيد مطهري، انتشارات صدرا (براي معلم و دانش‌آموز)
2. معاد(جلد 4 از مجموعة آثار)، استاد شهيد مطهري، انتشارات صدرا (براي معلم)
3. پيام قرآن(جلد 5)، آيت‌الله ناصر مكارم‌شيرازي (براي معلم)
4. انسان از آغاز تا انجام، علامه طباطبائي، انتشارات الزهرا (براي معلم)
5. معادشناسي، علامه حسيني‌طهراني، انتشارات حكمت (براي معلم)
6. پيرامون مبدأ و معاد، آيت‌الله جوادي‌آملي، انتشارات الزهرا (براي معلم)
7. حيات جاودانه، امير ديواني ، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها (براي معلم)
8. آثار فردي معاد از ديدگاه قرآن، اسدالله جمشيدي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (براي معلم)
9. عروج روح، محمد شجاعي ، كانون انديشة جوان (براي معلم و دانش‌آموز)
10. قيام قيامت، محمد شجاعي، كانون انديشة جوان (براي معلم و دانش‌آموز)
11. تفسير موضوعي قرآن، جلدهاي 4 و 5 (معاد در قرآن)، آيت‌الله جوادي‌آملي، انتشارات اسراء (براي معلم)
12. دانشنامة امام علي عليه السلام (مبدأ و معاد)، جلد 2، زير نظر علي‌اكبر رشاد ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي(براي معلم)
13. محاضرات في الاالهيات، آيت‌الله جعفر سبحاني (براي معلم)
14. ياد معاد، آيت‌الله جوادي آملي ، نشر فرهنگي رجاء (براي معلم)













درس پنجم
آيندة روشن
الف) اهداف
3. هدف كلي: توانايي تبيين دلايل امكان و ضرورت معاد
4. اهداف آموزشي:
· ضرورت توجه به پيام پيامبران دربارة آيندة انسان
· آشنايي با بحث امكان معاد و بيان دلايل آن
· آشنايي با ضرورت معاد و بيان دلايل آن
· توانايي پاسخ به برخي اشكالات دربارة معاد 
ب) محورهاي اصلي درس
1. عقل آدمي حكم مي‌كند كه توجه به خبر انبيا دربارة آخرت، ضروري است و هشدار آنان را بايد جدي گرفت.
2-پيدايش نخستين انسان,نمونه هايي از زنده شدن مردگان در اين جهان و نظام مرگ و زندگي در طبيعت شواهدي بر امكان معاد است.
3. زنده شدن انسان‌ها پس از مرگ با همة قوانين علمي سازگار است و امكان تحقق آن وجود دارد.
4. اقتضاي حكمت الهي، وجود جهان آخرت و بازگشت انسان به سوي خداست.
5. اقتضاي عدل الهي وجود جهاني به نام آخرت است تا انسان‌ها به آنچه استحقاقش را دارند، برسند.

ج) اجزاي تدريس
تدريس اين درس از اجزاي زير تشكيل شده است:
1. تبيين اهميت توجه به بحث معاد در بخش« دفع خطر احتمالي»:
ابتدا، دبير محترم قاعدة عقلي «دفع خطر احتمالي لازم است» را مي‌نويسد و دربارة آن گفت‌وگو مي‌كند و از دانش‌آموزان مي‌خواهد كه كاربرد اين قاعده را در زندگي خود بيابند و مثال‌هايي براي آن بياورند. هم چنين بحث را به  اين موضوع مي كشانيم كه اگر فردي دروغگو يا ديوانه خبر از وجود خطري مانند وجود سمي در غذا يا پرتگاهي در مسير راه دهد چه خواهند كرد؟ آيا باز هم از قانون« دفع خطر احتمالي لازم است »پيروي مي كنند؟ پاسخ اين پرسش از سوي آنان اين خواهد بود كه در مسائلي كه بحث مرگ و زندگي در ميان است , براي دفع خطر حتي به حرف افراد دروغگو نيز اهميت مي دهند چه رسد به آن كه خبر از سوي فردي امين آورده شده باشد.
سپس بحث را به سمت خبر عظيم پيامبران منتقل كند و دربارة عظمت و حساسيت آن توضيح دهد.  مي‌توان گفت كه خبري عظيم‌تر و حساس‌تر از اين خبر براي انسان وجود نداشته است.خبري كه از سوي امين ترين و راستگوترين انسان ها به مردم داده شده است. خداوند 124000 پيامبر را مأمور اين خبر كرده و به شيوه‌هاي گوناگون دربارة آن انذار داده است. هركس مي‌تواند اندكي با خود تأمل كند و عظمت اين خبر را از طريق مقايسه دريابد. ما نيز مي‌توانيم از دانش‌آموزان بخواهيم كه اين خبر را با هر خبري كه مي‌خواهند مقايسه كنند: خبر مرگ همة اقوام و خويشان، خبر آمدن زلزله، خبر قبولي در كنكور، خبر رسيدن به بهترين همسر و بهترين ثروت و ...، هيچ‌كدام قابل مقايسه با خبر وجود جهان آخرت نيست.
سپس اين سؤال را مطرح كنيم كه «آيا ما به اندازة كافي نسبت به اين خبر حساسيت نشان مي‌دهيم؟ ما كه در مسائل حساس حتي به حر ف افراد غير معتمد اهميت مي دهيم آيا در مورد مساله معاد آن گونه كه لازم است به حرف امين ترين و راستگوترين افراد توجه كرده ايم؟ چرا پيامبران حاضر بودند به خاطر رساندن اين خبر و ايستادگي و تأكيد بر آن، جان خود را به خطر اندازند و برخي هم شهيد شوند؟
با اين چرخش، خبر پيامبران را روي تابلو مي‌نويسيم و آن را با قاعدة عقلي «دفع خطر احتمالي لازم است»، مقايسه مي‌كنيم.
در بيان اين قاعده، از گفت‌وگوي امام كاظم (ع) با كسي كه منكر معاد بود، استفاده كنيد. امام كاظم (ع) به وي فرمود: «يا قيامت حقيقت دارد يا ندارد. اگر حقيقت داشت، من كه مطابق دستور پيامبران عمل كرده‌ام، نجات مي‌يابم و براي هميشه رستگار مي‌شوم، اما تو براي هميشه زيان مي‌بيني. اما اگر حقيقت نداشته باشد، نه من ضرري مي‌بينم و نه تو به سودي مي‌رسي؛ پس عاقلانه اين است كه به قول پيامبران عمل كنيم».
.2اثبات امكان معاد:
انسان گاهي با مقياس قدرت خود, امور را به شدني و ناشدني تقسيم مي كند. وقتي امري را ماوراء قدرت و تصور خود ديد گمان مي برد آن امر نشدني است. يكي از اين امور معاد  است.  امري كه با قياس به توانايي بشر البته ناشدني است ولي در مقايسه با قدرتي كه اولين بار حيات را آفريده امري است قابل انجام.
استدلال هاي قرآن در بحث امكان معاد يك سلسله جوابهايي است كه از سوي خدا به كساني داده شده است كه قدرت خدا را با قدرت خود مقايسه مي كنند. اين جواب ها برخي در مقام بيان آن است كه مانعي در راه برپايي زندگي مجدد انسان ها نيست و خداوند همان گونه كه انسان را در آغاز خلق كرده است مجددا به او حيات خواهد بخشيد  و برخي از جواب ها يك درجه جلوتر رفته و مي گويند كه در همين جهان نيز حيات پس از مرگ وجود دارد و لذا با ديدن آن ديگر جاي انكار نيست.
دسته اول آياتي است كه به بحث خلقت نخستين انسان مي پردازد و دسته دوم دربردارنده نمونه هايي از زنده شدن مردگان در اين جهان و نيز نظام رايج مرگ و زندگي در طبيعت است.

3.انجام فعاليت كلاسي
در اين فعاليت دانش آموزان به كمك هم گروهي هاي خود بايستي به تبيين خلقت عجيب سرانگشتان دست بپردازند. چرا كه  خطوط سرانگشتان دست انسانها به گونه اي خلق شده است كه سرانگشتان هيچ انساني با ديگري يكسان  نيست و از همين رو از اثر انگشت به عنوان يكي از دقيق ترين ابزارهاي پي بردن به هويت افراد در دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي استفاده فراواني مي شود و اين خود نشاني از قدرت خداست كه سرانگشت ملياردها انسان را به گونه اي خلق كرده است كه هيچ شباهتي با ديگري ندارد. خداوندي كه از چنين قدرتي برخوردار است قطعا قادر به بازگرداندن حيات به انسان ها نيز هست.

4. اثبات معاد براساس حكمت:
در اين مرحله، دبير محترم بايد به شكل تحليلي، استدلال قرآن كريم را توضيح دهد تا دانش‌آموزان بهتر به استدلال قرآن پي ببرند. بيان قرآن كريم يك بيان عمومي و براي همگان است به همين جهت به سادگي بيان مي‌فرمايد: «احسبتم انما خلقناكم عبثا ...» و در همين بيان ساده مهم‌ترين استدلال معاد نهفته است.
اساس استدلال بر حكمت الهي است. پس از پذيرش خداوند و قبول حكميانه بودن فعل او، مي‌پذيريم كه هر فعلي از او سر بزند، داراي غايت و هدف است. چون جهان و انسان فعل خداوند هستند، هدف حكيمانه‌اي دارند.
در اين استدلال، بيشتر بايد به سراغ انسان برويم و ويژگي هاي او را مورد نظر قرار دهيم تا معاد انسان بهتر روشن شود. انسان ويژگي‌هايي دارد مانند «گرايش به بقا» و «بي‌نهايت‌طلبي». خداوند حكيم اين دو گرايش را بي‌سبب در ما قرار نداده است و اگر زندگي باقي و ابدي براي او در پيش نباشد، اين دو ويژگي، عبث و بيهوده مي‌شوند.
5. اثبات معاد براساس عدل الهي:
دبير محترم، مقدمات برهان عدل، مفهوم عدل و عادلانه بودن اساس عالم را توضيح مي‌دهد، بدون اينكه بخواهد دربارة عدل و سؤال‌هاي مربوط به آن بحث كند. البته ممكن است كه در اينجا دانش‌آموزان دربارة وجود اختلاف‌ها، تبعيض‌ها و عيب و نقص‌هاي ظاهري موجود در جهان سؤالاتي طرح كنند. به طور خلاصه توضيح مي‌دهيم كه آنچه در جهان مشاهده مي‌كنيم تفاوت است، نه تبعيض. اگر هم خداوند در جايي نعمتي را از كسي دريغ كرده، حكمتي دارد كه ما از آن اطلاع نداريم و اگر انسان، در عين اينكه آن نعمت را ندارد، وظيفه‌اش را درست انجام دهد، خداوند پاداش مضاعف به او مي‌دهد تا جبران آن نقص باشد.
سپس مي‌گوييم اصولاً ظلم دربارة خدا معنا ندارد. زيرا كسي به سوي ظلم مي‌رود كه ميل و خواستي دارد كه مي‌خواهد به آن برسد و چون از راه عادلانه نمي‌رسد، هواي نفس او را تحريك مي‌كند تا به مردم ظلم مي‌كند. اولاً خداوند كمبودي ندارد كه بخواهد به آن برسد. ثانياً هواي نفس ندارد كه او را تحريك كند و به ظلم بكشاند. لذا آنچه به ظاهر براي ما تبعيض جلوه مي‌كند، حكمت‌هايي دارد كه براي ما روشن نيست.
پس از توضيحات لازم دربارة عدل، براي دانش‌آموزان بيان مي كنيم  كه نظري به زندگي انسان ها نشان مي دهد كه در اين دنيا مردمان يكسان نيستند. برخي در مسير خير و خوبي گام بر مي دارند و برخي در مسير باطل و ستم و خيانت به ديگران عمل مي كنند. از سوي ديگر مي دانيم كه در اين عالم همه به پاداش يا كيفر تمام اعمال خود نمي رسند. گرچه بعضي از رفتارهاي انسان در اين عالم نيز بدون پاسخ نمي ماند ولي ترديدي نيست كه تمامي اعمال انسان در اين دنيا به نتيجه شايسته خود نمي رسد. چه بسا افرادي كه همه عمر را با انواع سختي ها مي گذرانند و عمري در جهت حق گام برمي دارند بي آنكه پاسخ شايسته براي از خودگذشتگي هاي خود دريافت دارند و چه بسا افرادي كه دوران عمر خود تن به هرگونه فسادي مي دهند و قبل از آنكه نتيجه اعمال خود را به طوركامل دريافت كنند چشم از جهان فرو مي بندند.از طرف ديگر اصولا اين جهان نيز ظرفيت جزا و پاداش انسان ها را ندارد. به عنوان نمونه چگونه مي توان كسي كه جان هزاران بي گناه را ستانده است در اين جهان مجازات كرد؟ و البته از خود دانش‌آموزان مي‌خواهيم كه نمونه‌هاي ديگر از اين عدم ظرفيت را بيان كنند.
 بنابر اين عدل خدا ايجاب مي كند تا عالمي ديگر و نظامي گسترده تر وجود داشته باشد تا عدل و داد درباره همگان اجرا شود.

6.توضيح بخش بيشتر بدانيم با عنوان« كي رفته و كي برگشته»
اين بخش به دنبال پاسخ به شبهه اي است كه از سوي منكران معاد مطرح مي شود. كساني كه به دليل محدود كردن علم خود به تجربه بشري, به انكار معاد مي پردازند. در اين بخش با استفاده از يك مثال و نيز با بهره گيري از قانون دفع خطر احتمالي و با استناد به حديث امام رضا عليه السلام اين شبهه پاسخ داده شده است.
7. انديشه و تحقيق
سؤال اول براي جلب توجه دانش‌آموزان به عواقب اعمال نيك و بد است. ذكر برخي از كارهاي نيك و عواقب زيباي آنها و نيز ذكر برخي از كارهاي زشت و پيامدهاي تلخ آنها انگيزة دانش‌آموزان را براي رفتن به سوي نيكي‌ها و دور شدن از بدي‌ها افزايش مي‌دهد.
8. پيشنهاد
اين پيثشنهاد يك تحقيق قرآني است كه دانش‌آموزان با تأمل در آيات، انگيزه‌هاي انكار معاد را بررسي مي‌كنند. آيات 45 تا 48 سورة واقعه، سرگرم كام‌راني و نازپروردگي بودن، اصرار در انجام دادن گناه و پيروي از عقايد غلط گذشتگان، آية 5 سورة قيامت، اصرار در بدكاري و فساد و آيات 11 و 12 مطفّفين، تجاوزكاري و گناه‌كاري را زمينة انكار معاد، معرفي مي‌كند.
دانستني‌هاي ضروري و اطلاعات مورد نياز معلم
از آيات و اشعار زير مي‌توان در اين درس استفاده كرد:
- تفاوت روز قيامت با دنيا:
«اليوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل».
							      	         امام علي (ع)، نهج‌البلاغه، خطبة 42
- معاد در پرتو عدل الهي:
	قيــامت بهــر ايـن آمد مقــرر			كه ظلم و عدل هر ديندار و كافر
	شود در پيش هركس آشكارا			كه شايـد اين ســزا را يا جــزا را
									ديوان رفعت سمناني، ص 457
- در انديشة فردا بودن:
	از دم سرد خزان برگي كه مي‌افتد به خاك		از جهان، بي‌برگ رفتن ياد مي‌آرد مرا
										      صائب تبريزي
	رهــي دور است امـا بـعــد مــرگــت		از اينجا بُرد بايــد زاد و برگت
	اگر دردست و گر درمان از اينجاست		كه زاد راه بي‌پايان از اينجاست
								   خسرونامه، عطار نيشابوري، ص 276
		عاقبتي هست بيا پيش از آن			كردة خود بين و بينديش از آن
		روز قيامت كه بود داوري				شرم نداري كه چه عذر آوري
									            ديوان نظامي گنجوي، ص 55
منابع براي معلم و دانش‌آموز
منابع اين درس، همان منابع درس پيش است.


درس ششم
منزلگاه بعد
الف) اهداف
1. هدف كلي: آشنايي با جهان برزخ و توانايي تبيين رابطة آن با دنيا و آخرت
2. اهداف آموزشي:
· شناخت جهان برزخ به عنوان عالم ميان دنيا و آخرت
· شناخت رابطة برزخ و آخرت و توضيح و تبيين آن رابطه.
ب) محورهاي اصلي درس
1. قرآن كريم مي‌فرمايد كه پس از مرگ و قبل از قيامت، انسان وارد عالمي به نام «برزخ» مي‌شود.
2. در دورة برزخ، بدن دنيايي انسان حيات خود را از دست مي‌دهد اما روح فعاليت آگاهانة خود را دارد.
3. پيشوايان معصوم ما- صلوات الله عليهم- دربارة سرنوشت مؤمنان و كافران در برزخ، ما را راهنمايي كرده‌اند.
4. از آيات قرآن كريم و كلام معصومان (ع) به دست مي‌آيد كه بهره‌اي از بهشت و جهنم آخرت در برزخ به ترتيب نصيب مؤمنان و كافران مي‌شود.
5. در دورة برزخ پروندة اعمال پروندة اعمال انسان‌ها باز است و آثار كارهايي كه در دنيا انجام داده است، به او مي‌رسد.

ج) اجزاي تدريس
اين درس، داراي قسمت‌هاي زير است:
1. تبيين ويژگي‌هاي برزخ:
ابتدا دربارة كلمة «برزخ» توضيح داده است. در آية 100 سورة مؤمنون كلمة برزخ به كار رفته و مشخص شده كه مربوط به بعد از مرگ تا روز قيامت است.
اولين ويژگي دوران برزخ جدايي روح از بدن دنيايي و دريافت روح توسط ملائكه و ادامة حيات او در دورة برزخ است. اما بدن دنيايي وارد خاك مي‌شود و فعاليت‌هاي حياتي خود را از دست مي‌دهد. آية 97 سورة نساء و آية 32 سورة نحل دربارة دريافت روح هستند.
ويژگي دوم مربوط به گفت‌وگوي فرشتگان با انسان پس از مرگ است. اين گفت‌وگو نشان مي‌دهد كه انسان هوشياري خود را پس از مرگ نه تنها از دست نداده، بلكه بر آن افزوده شده، به طوري كه مي‌تواند حضور فرشتگان را درك كند. آيات 97 سورة نساء و 32 سورة نحل به اين موضوع اشاره مي‌كند.
.
سومين ويژگي، مربوط است به ارتباط عالم برزخ با دنيا و تأثير اعمال دنيايي بر وضع انسان در برزخ. آية 12 سورة يس و آيه 13 قيامت، مربوط به اين موضوع است. در اين قسمت برخي از نمونه ها و مثالهاي امروزي از اعمال ماتأخر براي دانش آموزان ذكر شده است تا دانش آموزان به خوبي به اين امر واقف شوند كه بسياري از اعمال انسان مي تواند پس از مرگ وي نيز تداوم داشته باشد و موجب پاداش يا عقاب وي شود. اين مساله خصوصا در عصر امروز كه به عصر ارتباطات شهرت دارد نمود بيشتري دارد. چرا كه هر مطلبي كه در اختيار ديگران قرار مي دهيم به سرعت با ابزارهاي نوين اطلاعاتي دست به دست مي شود كه اگر مطلب مفيدي باشد به ازاي هر كسي كه از آن بهره برد و تازماني كه اين مطلب دست به دست مي گردد باعث بهره مندي انسان از ثواب آن مي شود و اگر مطلب نامناسبي باشد به ازاي هر كسي كه از آن تأثير منفي مي پذيرد اسباب عقاب انسان فراهم مي شود.
ذكر اين ويژگي‌ها به اين منظور است كه دانش‌آموزان، هم متوجه تفاوت دنيا با برزخ و برزخ با آخرت شوند و هم به سرنوشت عظيمي كه پس از مرگ وجود دارد، پي ببرند. بنابراين، دبير بايد در لابه‌لاي صحبت‌هاي خود به اين موضوعات بپردازد و توجه دانش‌آموزان را به آنها جلب كند.
2. انجام فعاليت كلاسي:
اين فعاليت، براي تكميل ويژگي سوم برزخ است. هدف اصلي از اين فعاليت، توجه دادن دانش‌آموزان به آثار و عواقب اعمال خودشان است. آنان با ذكر اين مثال‌ها بيشتر خواهند فهميد كه كمتر عملي در دنيا هست كه آثار طولاني‌مدت نداشته باشد و عموم اعمال و آثارشان حتي پس از مرگ هم باقي است.
3.تبيين بخش «بيشتر بدانيم» با عنوان « دومينويي به امتداد جهان آخرت»
اين قسمت در صدد تبيين بيشتر اعمال ما تأخر انسان در قالب يك مثال است. سرگرمي دومينو كه در اين بخش از آن نام برده شده است متشكل از تعداد بالايي قطعات كوچك مستطيلي شكل است كه با فاصله مناسب در كنار هم چيده مي شوند و با ضربه زدن به اولين قطعه و افتادن آن, ساير قطعات نيز تحت تاثير ضربه آغازين يك به يك بر زمين مي افتند. گاه در اين سرگرمي از هزاران قطعه استفاده مي شود كه فقط كافي است كسي اولين ضربه را به اولين قطعه بزند تا انرژي اولين ضربه همين طور به قطعات مختلف منتقل شود. كتاب با استفاده از اين مثال, ارسال يك پيام يا عكس يا فيلم از سوي ما در فضاي اينترنت را همچون ضربه زدن به اولين قطعه دومينو دانسته كه موجب مي شود اين پيام در فضاي مجازي دست به دست از شخصي به شخص ديگر منتقل مي شود. منتها بر خلاف دومينو تعداد قطعات يا همان اشخاصي كه پيام را منتقل مي كنند بسيار بيشتر و زمان اين جابه جايي نيز گاه سالها و قرن ها به درازا مي كشد و قطعا براي هر بار كه اين پيام به شخصي جديد منتقل مي شود ثواب يا عقابي براي ارسال كننده آغازين پيام نگاشته مي شود.
4.تبيين بخش «برزخ در كلام پيشوايان»
در اين قسمت به بيان برخي از ويژگي هاي ذكر شده در خصوص برزخ با استناد به سخن معصومين پرداخته ايم. هر چهار حديث بر اين نكته تاكيد دارند كه در جهان برزخ حيات جاري است و فرد مرده از آگاهي برخوردار است و حتي به حسب درجات ايمان به ديدار خانواده خويش مي آيد. حديث چهارم اگرچه در نگاه اول بر اهميت و جايگاه عمل انسان تاكيد دارد اما بر اين نكته نيز اشاره دارد كه پس از مرگ انسان از شعور و آگاهي بالاتري نسبت به دنيا برخوردار است به گونه اي كه حقيقت و باطن امور را مي بيند چنانكه مورد خطاب اعمالش واقع مي شود.
5. انجام فعاليت پيام احاديث:
در اين فعاليت، دو سؤال طرح شده است. دانش‌آموزان بايد به صورت گروهي يا فردي پاسخ هر سؤال را آماده كنند.
در سؤال اول، توجه دانش‌آموزان به اين نكته جلب مي‌شود كه دورة برزخ دورة بي‌خبري نيست. اين‌گونه نيست كه انسان فقط جسدي باشد كه در قبر مي‌افتد و به تدريج فرسوده مي‌شود و از بين مي‌رود، بلكه دوره‌اي جديد از آگاهي‌ها و خبرهاست. براي توضيح اين مورد، دانش‌آموزان بايد شواهدي از روايات نشان دهند. البته همة روايات ذكر شده، بيانگر اين حقيقت است.
در سؤال دوم، رابطة ميان انسان و عمل وي بررسي مي‌شود. انسان در برزخ درمي‌يابد كه آنچه از او جدانشدني است، عمل است. علت جدا نشدن عمل، اين است كه عمل بخشي از وجود او و در واقع، اصل وجود اوست. اگر در اين زمينه خوب بينديشيم، انسان چيزي جز مجموعه‌اي از اعمالش نيست. عمل معناي گسترده‌اي دارد و شامل اعمال ظاهري و باطني مي‌شود. تفكرات، تخيلات، احساسات، عواطف و اخلاق و رفتاري كه انسان در طول زندگي داشته است، هويت او را مي‌سازد. عمل انسان، خود انسان است كه در مقابل او مجسم مي‌شود، يعني، انسان در برزخ خود را به واقع درمي‌يابد و به درك عميقي از خود نائل مي‌شود. پس علت جدا نشدن عمل از انسان، اين است كه انسان و عمل انسان دو چيز نيستند، بلكه واقعيت‌اند و اين نكته در برزخ به خوبي درك مي‌شود.
6.تبيين بخش« بيشتر بدانيم» 
در اين بخش كه در صدد پاسخگويي به يكي از رايج ترين سوالات دانش آموزان در موضوع مرگ و برزخ است, به تبيين موضوع فشار قبر پرداخته شده است.برخي دانش آموزان گمان مي كنند كه منظور از فشار قبر, فشرده شدن ديواره هاي قبر به يكديگر و فشار به بدن جسماني است. اين قسمت به دنبال برطرف كردن اين اشتباه است.
د) انديشه و تحقيق
در اين بخش، دو سؤال طرح شده است:
سؤال اول: دربارة كلمة «توفّي» است. توفّي به معني دريافت كامل است. خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد كه ما در هنگام مرگ نفس شما را به تمام و كمال دريافت مي‌كنيم. روشن است كه اين توفي مربوط به بعد غيرمادي وجود انسان، يعني روح اوست.
سؤال دوم:در اين قسمت دانش آموز دو مورد از سه مورد ويژگي هاي عالم برزخ را كه در كتاب با آن آشنا شد ذكر مي كند.
هـ) پيشنهاد
اين پيشنهاد، يك كار تحقيقي و پژوهشي است براي آشنايي دانش‌آموزان با انسان‌هاي نيكوكار شهر خود. اين‌ آشنايي زمينه‌اي فراهم مي‌كند كه دانش‌آموزان اين شخصيت‌ها را الگو و اسوه قرار دهند و در مسير آنان قدم بردارند.
دانستني‌هاي ضروري و اطلاعات مورد نياز معلم
1. آياتي از قرآن كريم كه مفسران در ذيل آنها، به بحث دربارة برزخ پرداخته‌اند، از جمله:
مؤمنون/ 99 و 100				سجده/ 11
هود/ 105 تا 108				انعام/ 61
مؤمن/ 46 و 47				نوح/ 25
مريم/ 62					نساء/ 97
آل‌عمران/ 169 و 170				مؤمن/ 11
زمر/ 42					يس/ 26 و 27
بقره/ 154					روم/ 55
براي تحقيق بيشتر به تفسيرالميزان، تفسير نمونه، تفسير موضوعي آيت‌الله جوادي‌آملي و ساير تفاسير مراجعه شود.
2. برخي احاديث دربارة گاهي در برزخ:
- امام صادق (ع) فرمود: «به درستي كه مؤمن خانوادة خويش را زيارت مي‌كند؛ پس آنچه را دوست دارد، مي‌بيند و آنچه را ناخوشايند دارد، از او پوشيده مي‌شود. كافر نيز خانوادة خويش را زيارت مي‌كند؛ پس، مي‌بيند آنچه ناخوشايند است و از او پوشيده مي‌شود، آنچه را دوست مي‌دارد». امام فرمود: «پاره‌اي از ايشان هر جمعه زيارت مي‌كنند و پاره‌اي برحسب عمل خود زيارت مي‌كنند» (اصول كافي، كتاب الجنائز، باب الميت يزور اهله، روايت 1).
- خضر مي‌گويد به امام صادق (ع) عرض كردم: «از چه چيزي در قبر سؤال مي‌شود؟ فرمود: از ايمان محض و از كفر محض [يعني فقط از ايمان و كفر سؤال مي‌شود تا مؤمن و كافر مشخص شود]». گفتم وضعيت ديگر مردم چگونه است»؟ فرمود: «به خدا قسم، آنان به حال خود رها شده‌اند و در آن هنگام توجهي به آنها نمي‌شود [اين گروه مستضعفان‌اند كه ايمان و كفرشان مشخص نيست]». گفتم: «در قبر از چه چيزي مي‌پرسند؟»، فرمود: «از حجت خدا كه در ميان آنهاست»؛ پس، به مؤمن گفته مي‌شود: «دربارة آن شخص (حجت خدا) چه مي‌گويي؟»، مؤمن مي‌گويد: «او امام من است». پس به او گفته مي‌شود: «بخواب، خدا خواب را بر تو گوارا گرداند» و دري از بهشت به روي او باز مي‌شود و پيوسته تا قيامت نسيمي از آن بر او مي‌وزد. به كافر گفته مي‌شود: «دربارة آن شخص (حجت خدا) چه مي‌گويي؟»؛ وي مي‌گويد: «دربارة او شنيده‌ام اما نمي‌دانم كيست». پس به او گفته مي‌شود: »دانستي [ولي انكار كردي]» و دري از جهنم به روي وي گشاده مي‌شود و پيوسته تا قيامت آتشي از آن او را دربرمي‌گيرد» (اصول كافي، ج 3، باب المسألة في القبر، روايت 8).
- از امام صادق (ع) دربارة ارواح مؤمنان سؤال شد، فرمود:
«أرواح المومنين في حجرات في الجنة، يأكلون من طعامها و يشربون من شرابها و يتزاورون فيها و يقولون: ربنا أقم لناالساعة لتنجز لنا ما وعدتنا».
و چون از ارواح مشركان سؤال شد، فرمود:
«في النار يعذبون، يقولون لا تقم لنا الساعة، ولا تنجز لنا ما وعدتنا».
								(بحارالانوار، ج 6، ص 169 و 270)
امام سجاد (ع) فرمود:
«ان القبر اما روضة من رياض الجنة، او حفرة من حفر النار».
								(تفسيرالميزان، ج 15، ص 74).
امام صادق (ع) فرمود:
«أن الأرواح في صفة الأجساد في شجر في الجنة تتعارف و تتسائل فإذا قدمت الروح علي تلك الأرواح تقول: دعوها فإنه قد أقبلت من هول عظيم ثم يسألونها ما فعل فلان و ما فعل فلان فإن قالت لهم: تركته حيا ارتجوه و إن قالت: لهم قد هلك قالوا: قد هوي بهوي‌».
					(الفصول المهمه في اصول الائمه، الحرالعاملي، ج 1، ص 330).
منابع براي معلم و دانش‌آموز
با توجه به ثابت بودن موضوع، منابع قابل استفاده در اين درس، همان منابع درس پنجم است.












درس هفتم
واقعة بزرگ
الف) اهداف
5. هدف كلي: آشنايي با مراحل وقوع قيامت و چگونگي محاكمة الهي
6. اهداف آموزشي:
· آشنايي با مراحل تكوين واقعة قيامت و توانايي تبيين آن
· به دست آوردن درك صحيح از محاكمة الهي در روز جزا و سرنوشت انسان‌ها پس از آن 
· كسب مراتبي از خوف و رجا نسبت به آيندة خود در جهان آخرت.
ب) محورهاي اصلي درس
1. برپايي قيامت داراي دو مرحله است كه هر مرحلة آن با يك نفخ صور آغاز مي‌شود.
2. در مرحلة اول بساط حيات روي زمين برچيده مي‌شود و تحولي عظيم در آسمان‌ها و زمين رخ مي‌دهد؛ به طوري كه به آسمان‌ها و زميني ديگر تبديل مي‌شود.
3. در مرحلة دوم همة انسان‌ها زنده مي‌شوند و از دل زمين بيرون مي‌آيند؛ پرده‌ها كنار مي‌رود و حقايق دنيا آشكار مي‌شود.
4. دادگاه الهي برپا شده و به حساب انسان‌ها بر موازين عدل رسيدگي مي‌شود. در دادگاه الهي، پيامبران و امامان به عنوان شاهد حضور دارند.
5. نامة اعمال كه عين عمل انسان را تشكيل مي‌دهد، در اختيار هركس قرار مي‌گيرد و هركس صورت واقعي خود را- زشت و زيبا- مي‌بيند و مشاهده مي‌كند.

ج) اجزاي تدريس
در تدريس اين درس بايد به  اجزاي زير توجه شود:
1. تبيين مرحلة اول قيامت:
دبير محترم به بيان اين حوادث با حالت تنذير و موعظه مي‌پردازد و در شرح اين حوادث، نبايد برداشت‌هاي شخصي را دخالت دهد، بلكه صرفاً به نقل و توضيح آن حوادث اكتفا نمايد. البته لازم است دبيران، خود را آمادة پاسخ‌گويي به سؤال‌هايي كه دانش‌آموزان مطرح مي‌كنند، بنمايند. اين آمادگي با مطالعة كتاب‌هاي تفسير، مانند تفسير الميزان، تفسير نمونه، تفسير نور، تفسير موضوعي آيت‌الله جوادي آملي دربارة معاد، به دست مي‌آيد. ذكر اين حوادث، در قرآن كريم و آوردن آنها در كتاب درسي، هم حتمي بودن معاد را براي دانش‌آموزان ملموس‌تر مي‌كند و هم عظمت آن را بهتر نمايان مي‌كند.
اولين حادثه، نفخ صور اول است كه در آية 68 سورة زمر آمده است. دومين حادثه، مرگ اهل آسمان‌ها و زمين است كه در همان آيه آمده است. سومين حادثه، تغيير و تحول در آسمان‌ها و زمين است كه در بسياري از آيات قرآن، از جمله در سوره‌هاي انشقاق، تكوير، قارعه، زلزال، حاقه، فجر و انفطار ذكر شده است.
2. تبيين مرحلة دوم قيامت:
دبير گرامي، با همان بيان تنذيري و موعظه‌اي، هريك از حوادث مرحلة دوم قيامت را توضيح مي‌دهد و از دانش‌آموزان مي‌خواهد كه آيه‌اي را كه اين حادثه در آن آمده است را مشخص كنند.
حادثة اوّل، نفخ صور دوم و زنده شدن انسان‌ها است كه از آيه 68سوره زمر به دست آمده است.
حادثة دوم، كنار رفتن پرده از حقايق عالم است كه از آية 69 سورة زمر به دست آمده است.
حادثة سوم، برپا شدن دادگاه الهي است كه از آيات 69 سورة زمر و 47 سورة انبياء استخراج شده است.
حادثة چهارم، حضور شاهدان و گواهان است كه از آية 69 سورة زمر و 21 سوره فصلت به دست آمده است.در اين درس به سه مورد از اين شاهدان يعني پيامبران و امامان, فرشتگان و اعضاي بدن انسان اشاره شده است.
حادثة پنجم، دادن نامة اعمال است كه از آيات 19 و 25 سورة حاقه به دست آمده است.
3.تبيين بخش «بيشتر بدانيم» 
در اين قسمت دو بيشتر بدانيم آورده شده است. اولين آن بخشي از مناجات حضرت علي عليه السلام در مسجد كوفه است كه براي اثر بخشي بيشتر درس ذكر شده است. در اين دعا امام به بيان سختي هاي قيامت در قالب مناجات با خدا مي پردازد. مناسب است كه اين بخش با صداي دلنشين استاد سماواتي براي دانش آموزان پخش شود .
در بيشتر بدانيم دوم به يكي ديگر از سوالات دانش آموزان در خصوص محتواي درس پرداخته شده است .

4.انديشه و تحقيق
در سوال اول به ذكر  سه دسته از شاهدان قيامت كه در كتاب ذكر شده است مي پردازد.
در سوال دوم نيز برخي از وقايع عالم قيامت توضيح داده مي شود.


منابع براي معلم و دانش‌آموز
علاوه بر منابع ذكر شده در درس‌هاي مربوط به معاد، از منابع زير نيز مي‌توان استفاده كرد.
1. تجسم عمل و شفاعت، محمد شجاعي، كانون انديشه جوان (معلم و دانش‌آموز)
2. مواقف حشر، محمد شجاعي، كانون انديشه جوان (معلم و دانش‌آموز)



درس هشتم
فرجام كار
الف) اهداف
1. هدف كلي: آشنايي با سرنوشت و سرانجام انسان در منزل آخرت و احساس نياز به كسب آمادگي در آن روز
2. اهداف آموزشي:
· بيان مراحل واقعة قيامت بعد از حضور در دادگاه الهي
· شرح جايگاه نيكوكاران و گناهكاران براساس قرآن كريم و سنت
· تبيين تناسب عمل با پاداش و كيفر در قيامت.
ب) محورهاي اصلي درس
1. پس از محكمة الهي، بهشتيان با جلال و كرامت به سوي بهشت برده مي‌شوند.
2. پس از محكمة الهي، جهنميان با خواري به سوي جهنم رانده مي‌شوند.
3. بهشتيان در بهشت از نعمت‌هاي بي‌شماري بهره مي‌برند كه قرآن كريم از آنها خبر داده است.
4. ما بايد با استفاده از بشارت‌هاي قرآن، استعدادهاي دروني خود را براي رسيدن به نعمت‌هاي بهشتي شكوفا كنيم.
5. جهنميان به عذاب‌هاي گوناگوني در جهنم دچار مي‌شوند؛ قرآن كريم از اين عذاب‌ها خبر داده است.
6. ما با توجه به انذار قرآن، بايد بكوشيم خود را از عذاب الهي حفظ كنيم.
7. آنچه انسان به عنوان پاداش يا كيفر دريافت مي‌كند، محصول كار اوست.
8. پاداش و كيفر الهي ظهور و بروز خود عمل انسان است.
ج) اجزاي تدريس
اين درس از قسمت‌هاي زير تشكيل شده است:
1. تبيين جايگاه نيكوكاران:
دبير مي‌تواند با استفاده از اين بخش، نعمت‌هاي بهشتي را كه در قرآن كريم ذكر شده يا در روايات آمده است، به دانش‌اموزان يادآوري كند؛ اين يادآوري بايد حالت تبشيري داشته باشد تا شوق و اميد به كسب آن نعمت‌ها را در دانش‌اموزان ايجاد كند. نعمت‌هاي بهشت متنوع‌اند و متناسب با وجود انسان، هم جنبة جسماني دارند و هم معنوي؛ پس، لازم است دانش‌آموزان را به انواع مختلف اين نعمت‌ها و لذت‌ها متوجه سازيم.
2.تبيين بخش «بيشتر بدانيم»
يكي از سوالات دانش آموزان در خصوص بهشت اين است كه آيا زندگي جاويد در آن جا موجب خستگي و دلزدگي انسان نمي شود. اين سوال از آن جهت مطرح مي شود كه ما انسان ها حتي در هنگام بهره بردن از بهترين لذت ها و خوشي ها, پس از مدتي از تكرار و تداوم آن دچار دلزدگي مي شويم. اين بخش به پاسخ اين پرسش پرداخته است.

3. تبيين جايگاه گناهكاران:
دبير با استفاده از نمونه‌هاي ذكر شده و مثال‌هاي ديگري كه خود از قرآن كريم يا احاديث استخراج كرده است، نمونه‌هايي از عذاب‌هاي جهنم را بيان مي‌كند تا دانش‌آموزان با جايگاه جهنميان و عاقبت كار آنان بيشتر آشنا شوند. لازم است دانش‌آموزان بدانند كه اين عذاب‌ها، يا در قرآن كريم ذكر شده‌اند يا از احاديث معصومان (ع) نقل شده است و چيزي ساختگي نيست. البته مهم اين است كه از ذكر نمونه‌ها و عذاب‌هاي غيرمستند و افسانه‌اي دوري كنيم و زبان تنذيري مناسبي را برگزنيم. دبير مي‌تواند قبل از شروع كلاس، عذاب‌هاي جهنمي و همچنين نعمت‌هاي بهشتي را با ماژيك در صفحة بزرگي يادداشت كند و در مورد آنها توضيح دهد.
براي اينكه دانش‌آموزان متوجه شوند كه اين‌گونه عذاب‌ها، ارتباط مستقيمي با گناهان انسان دارد و اين عذاب‌هاي بزرگ، نتيجة گناهان بزرگ و محصول آنها است نه چيزي اضافي، دبير بايستي توجه دانش‌آموزان را در اين مرحله به گناهان بزرگ اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي كه در سطح دنيا اتفاق مي‌افتد، جلب كند. دانش‌آموز به اين وسيله متوجه مي‌شود كه اين عذاب‌هاي بزرگ براي ارتكاب چند گناه بزرگ و كوچك توسط افراد معمولي نيست، بلكه بين عذاب‌ها و اعمال تناسب و هماهنگي برقرار است. البته توضيحات شما نبايد به گونه‌اي باشد كه گناهان فردي و كوچك، كم‌اهميت جلوه كند؛ زيرا همين گناهان كوچك و كم‌اهميت‌اند كه به تدريج صفحة قلب انسان را مكدر مي‌كنند و او را براي ارتكاب گناهان بزرگ، آماده مي‌سازند.
4.انجام فعاليت «بررسي»
در اين فعاليت دانش آموزان با خود اندكي فكر مي كنند و زمينه ها و عوامل رفتن به سوي گناه را در خود بررسي مي كنند تا ببينند در برابر چه موضوعي ضعف دارند.اگر دانش آموزان مايل باشند مي توانند ضعف هاي معمولي و قابل طرح در كلاس را مطرح كنند و به كمك معلم و ديگر دانش آموزان, راههاي از بين بردن آنها را بيابند.
5. تبيين رابطة عمل با پاداش و كيفر:
دبير ارجمند، انواع رابطه‌هاي ميان عمل و نتيجة آن را روي تختة سياه به صورت جدول، نمايش مي‌دهد و آنها را تشريح مي‌كند. ابتدا دو نوع رابطة قراردادي و طبيعي را تبيين مي‌كند و ويژگي‌هاي هريك از اين‌دو را توضيح مي‌دهد.و سپس به تشريح رابطه سوم مي پردازد.

همان‌طور كه مي‌دانيم رابطة عمل با نتيجة آن در آخرت، رابطه‌اي عيني است؛ يعني، عين عمل به صورت پاداش يا جزا درمي‌آيد. اين نوع رابطه در دنيا كمتر مصداق دارد؛ بنابراين، تصور آن براي ما مشكل است اما چون آخرت، باطن دنيا است و رابطة دنيا و آخرت رابطة ظاهر و باطن است، ظهور و جلوة اعمال انساني كه در دنيا انجام شده است، در آخرت به صورت نعمت‌هاي بهشتي يا عذاب‌هاي جهنمي ظاهر مي‌شود؛ براي مثال، غيبت در جهنم به صورت عذاب خاصي درمي‌آيد يا راستي و صداقت در بهشت به صورت يك نعمت ظاهر مي‌شود؛ به همين جهت در حديث آمده است: «اين همان اعمال شماست كه به سوي شما بازگردانده شده است».[footnoteRef:14] [14: 1. مجموعة آثار استاد شهيد مطهري، ج 1، ص 235.] 

موضوع مهمي كه به تبيين دقيق نياز دارد، حقيقت نامة عمل و چگونگي ثبت و ظهور آن است. اين موضوع، بحث عمدة اين درس است و بايد به خوبي براي دانش‌آموزان روشن شود و آنان دريابند كه نامة عمل، چيزي جز آنچه هر شخص در دنيا كسب كرده است، نيست. براي اطلاع بيشتر از كيفيت نامة عمل، خلاصة نظرات آيت الله جوادي آملي را تقديم مي كنيم.
آيت الله جوادي آملي در كتاب معاد در قرآن (جلد پنجم از تفسير موضوعي قرآن كريم، صفحات 47 تا 96) بحث مبسوطي دربارة تجسم اعمال دارند كه خلاصة بخشي از آن را در اينجا مي‌آوريم.
«آيات تجسم اعمال بر چند دسته است:
اول- آياتي كه بر زنده و مشهود بودن عمل پس از مرگ، دلالت دارد؛ مانند: سورة كهف، آية 49 و 78؛ سورة زلزال، آيات 6 تا 8؛ سورة آل‌عمران، آية 30 و سورة تكوير، آية 14.
دوم- آياتي كه دلالت دارد آنچه را انسان به عنوان خير و كار نيك پيش مي‌فرستد يا به عنوان شر و عمل قبيح انجام مي‌دهد، همه را خواهد ديد؛ مانند: آية 110 سورة بقره، آية 20 سورة مزمل و آية 40 سورة نبأ.
سوم- آياتي كه دلالت دارد همة كردار و حتي پنهاني‌هاي اسرار و رموز انسان در قيامت آشكار مي‌شوند؛ مانند: آية 284 سورة بقره، آية 16 سورة مؤمن، آية 54 سورة احزاب و آية 29 سورة آل‌عمران.
چهارم- آياتي كه دلالت دارد انسان در برابر كردار خويش به پاداش كامل خواهد رسيد و آنچه كسب كرده است، به او كاملاً بازپرداخت خواهد شد؛ مانند: آية 281 سورة بقره، آيات 25، 161 و 185 سورة آل‌عمران و آية 70 سورة زمر.
پنجم- آياتي كه دلالت دارد اعمال انسان آزموده مي‌شود؛ چنان‌كه محصول كشاورزي به وسيلة چشيدن آزموده مي‌شود تا كال يا رسيده بودن آن و نيز مزه‌اش معلوم شود؛ عمل انسان نيز در قيامت به آزمايش گذاشته مي‌شود و انسان آن را مي‌چشد تا بفهمد شيرين است يا تلخ؛ مانند: آية 30 سورة يونس.
ششم- آياتي كه دلالت دارد پاداش عين عمل و كردار انسان عين پاداش است؛ مانند: آية 90 سورة نمل، آية 39 سورة صافات، آية 16 سورة طور، آية 7 سورة تحريم، آية 84 سورة قصص، آية 40 سورة غافر و آية 147 سورة اعراف.
هفتم- آياتي كه بر چگونگي ارائة عمل انسان در قيامت دلالت دارد؛ مثلاً در برخي آيات، عمل انسان به صورت غل و زنجير بر گردن آدمي بيان شده است؛ مثل: آية 33 سورة سبا. در دنيا نيز گاهي انسان حقايق باطني و اخروي اشيا را در خواب كه دريچه‌اي به ملكوت است، به صورتي مناسب مي‌يابد؛ چنان‌كه علم و دانش به صورت آب زلال و حكمت به صورت شر، تجلي مي‌كند. خواب‌بيننده، با لوح محفوظ، لوح محو و اثبات، و كتاب مبين، ارتباط حضوري برقرار مي‌سازد و از امور غيبي گذشته يا آينده مطلع مي‌شود؛ چنان‌كه حضرت يوسف فرمود: اني رأيت احد عشر كوكبا و الشمس و القمر رأيتهم لي ساجدين[footnoteRef:15]؛ من در خواب يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم. ديدم آنها براي من سجده مي‌كنند. آن حضرت اين حقيقت را در عالم مثال منفصل ديد و آنگاه كه به ظهور و تأويل رسيد، گفت: يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل[footnoteRef:16]؛ اي پدر، اين است تعبير خواب پيشين من.  [15: 1. سورة يوسف، آية 4.]  [16: 2. همان، آية 100.] 

آن‌سان كه علم از عالَم انديشه و ذهن در خارج به صورت نوشتار، شكل مي‌گيرد، يعني نخست از ماده و صورت منزه است و سپس، در قالب ماده و صورت نزول مي‌يابد و اين دو نحوة وجود در طول هم قرار دارند؛ در قوس صعود نيز كردار انسان، مانند غيبت به شكل نان‌خورش سگ‌هاي جهنم نموده مي‌شود؛ همچنين بردن حيثيت و آبروي مردم در دنيا و گزيدن و نيش زدن آنان با زبان در قيامت به صورت تيغ درمي‌آيد: ليس لهم طعام الا من ضريع  لايسمن و لا يغني من جوع[footnoteRef:17]. غذايي جز تيغ دوزخ بر آنان نيست. با اين غذا، نه فربه شوند و نه سير گردند. [17: 3. سورة غاشيه، آيات 6-7.] 

لازم به ذكر است كه چنان‌كه قبلاً اشاره شد، در آستانة مرگ، عقايد و اخلاق و رفتار انسان تجسم مي‌يابد و شكل مي‌گيرد و آدمي آنها را ملاحظه مي‌كند؛ از اين‌رو، علامة بزرگوار مجلسي (ره) مي‌گويد: 
شيخ بهايي (قدس الله روحه) مي‌فرمايد: همين كردار كنوني در لباس ديگري در قيامت ظهور مي‌كند؛ زيرا، فاليوم لاتظلم نفس شيئاً و لا تجزون الّا ما كنتم تعملون[footnoteRef:18]؛ چنان‌كه در حديث پيامبر (ص) آمده است: آنان كه در ظروف طلا و نقره مي‌آشامند، همانا در درونشان آتش جهنم مي‌غرد؛ و فرمود: ستم، ظلمات روز قيامت است؛ و  فرمود: بهشت صحرا است و نهال آن سبحان الله و بحمده، است ... . [18: 1. سورة يس، آية 54.] 

هشتم- آياتي كه دلالت دارد بر اينكه اعمال انسان داراي ظاهر و باطني است؛ مثلاً خوردن مال مردم، آتش خوردن است و مصداق كامل آن خوردن مال يتيمان است؛ مانند: آية 10، سورة نساء.
نهم- آياتي كه دلالت دارد بر اينكه وقتي ظلم كه در حقيقت آتش است، در جان انسان ملكه مي‌شود، خود انسان هيزم و مواد سوختي جهنم مي‌شود؛ مانند: آية 15 سورة جن، آية 24 سورة بقره، آية 10 سوره آل‌عمران، آية 98 سورة انبياء.
دهم- آياتي كه دلالت دارد در قيامت، قدرت عمل و كردار انسان به حدي قوي است كه عامل را به صورت خود درمي‌آورد، نظير آية 18 سورة نبأ و احاديثي كه در شرح آن آمده است».[footnoteRef:19] [19: 2. تفسير موضوعي قرآن كريم، آيت الله جوادي آملي، ج 5، ص 47- 96.] 

6.تبيين بخش «بيشتر بدانيم»
اين بخش در قالب يك مثال, تصويري از همراهان و رفيقان انسان در اين دنيا و تداوم دوستي آنان با انسان پس از مرگ ارائه مي دهد. اين همراهان عبارتند از جسم وتن انسان كه انسان همواره به دنبال تغذيه مناسب و آراستگي آن است؛ خانواده انسان اعم از پدر, مادر, زن و فرزند و... ؛ مال و ثروت و درنهايت اعمال و رفتار. در اين داستان به خوبي نشان داده شده است كه چگونه انسان زندگي خود را صرف بدن خود, خانواده خويش و جمع اوري مال و ثروت مي كند اما به هنگام مرگ هيچ يك حاضر به همراهي انسان نيستند و تنها عمل انسان است كه در قبر نير ما را رها نمي كند. عملي كه در دنيا بسيار به آن كم توجه هستيم.
7. انديشه و تحقيق
در بخش انديشه و تحقيق، سه تمرين وجود دارد كه دانش‌آموزان بايد آنها را انجام دهند.
در تمرين اول، آنان بايد اين موضوع را بررسي كنند كه آيا اصولاً در مجازات نوع سوم كه همان عينيت يافتن عمل است، ظلم امكان‌پذير است يا نه. مي‌دانيم كه در مجازات‌هاي قراردادي، امكان عدم مساوات و ظلم، وجود دارد؛ يعني، ممكن است مجازاتي بيش از گناه يك شخص، به او بدهند. وقتي خود عمل به صورت مجازات، ظاهر مي‌شود، ظلم معنا ندارد.
در تمرين دوم، دانش‌آموزان جدولي را به صورت زير ترسيم مي‌كنند و تفاوت‌هاي آخرت با دنيا و برزخ را در آن مي‌نويسند.
	رديف
	دنيا
	برزخ
	آخرت

	1
	محل عمل است.
	محل عمل نيست.
	محل عمل نيست.

	2
	پروندة عمل باز است.
	پروندة عمل باز است.
	پروندة عمل بسته است.

	3
	فقط آثار دنيايي عمل ظهور دارد.
	بهره‌اي از آثار اخروي عمل ظهور پيدا مي‌كند.
	آثار اخروي عمل به طور كامل ظاهر مي‌شود.

	4
	آگاهي‌هاي انسان محدود است.
	آگاهي انسان به اعمال خود، بالا مي‌رود.
	سطح آگاهي انسان به اعمال خود بالا مي‌رود و آنها را به طور حضوري مي‌بيند.

	5
	امكان تقلب و فريبكاري در محاكمه هست.
	-
	امكان فريب‌كاري در محاكمه نيست.

	6
	برخي پاداش‌ها قراردادي است.
	-
	پاداش‌ها ظهور و تجسم خودِ عمل‌اند.



تمرين سوم دربارة حديثي از رسول خدا است. رسول خدا دنيا را به مزرعه تشبيه فرموده است. در اين تمرين، شباهت‌هاي دنيا و آخرت كه مربوط به اين حديث است، درخواست شده است.
اگر دل را زمين مناسب براي كشت بدانيم، چه شرط‌هايي براي رسيدن به برداشت محصول خوب ضروري است؟
1. بذر سالم، همان استعدادها و گرايش‌هاي پاك است.
2. آبياري و تغذية مناسب، همان اعمال نيك است.
3. پاك كردن از خس و خاشاك و علف‌هاي هرز، همان پاك شدن از گناهان است.
4. حفظ كردن از آسيب آفات و حيوانات، جلوگيري از وسوسة شيطان، نفس اماره و دوستان ناباب و عوامل تبليغي ديگر است.
دانستني‌هاي ضروري و اطلاعات مورد نياز معلم
1. برخي از ويژگي‌هاي بهشت كه در قرآن كريم و روايات آمده، به قرار زير است:
- بهشت محل حزن و رنج نيست (سورة فاطر: آيات 35-33).
- مؤمنين با سلامت و امنيت وارد بهشت مي‌شوند (سورة حجر: آيات 48-45 و سورة نحل: آيات 32-30).
- بهشت «دارالسلام» است و سلام يكي از نام‌هاي خداست (سورة انعام: آية 127 و سورة حشر: آية 23).
- در دعا نيز آمده است «اللهم انت السّلام و منك السّلام و لك السّلام و اليك يعود السّلام». سلام بيان يك تعارف و گفتن درود نيست بلكه سلام اسمي از اسماء خداست؛ بنابراين، خودش حقيقتي است، مانند: رحمت، علم و ساير حقايق كه انسان مي‌تواند به آن مرتبه، نايل شود (معادشناسي: ج10- ص 107).
- بهشت، هشت در دارد (اميرالمؤمنين علي (ع)، خصال شيخ صدوق- ص 407 و 408).
- در بهشت بيهودگي و لغو نيست (سورة نبأ: آية 35، سورة واقعه: آية 24 و سورة غاشيه، آيات 10 و 11).
- بهشت، ويژة مؤمني است كه عمل صالح دارد (سورة بقره: آية 82، سورة زخرف: آيات 73-68، سورة مؤمن: آية 40 و سورة محمد: آية 47).
براي آشنايي بيشتر با ويژگي‌هاي بهشت، به كتاب معادشناسي تأليف علامه محمدحسين حسيني طهراني، جلد دهم مراجعه كنيد.
2. دربارة جهنم و ويژگي‌هاي آن، آيات و روايات متعددي آمده است كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:
- جهنم، ريشه در تكبر انسان دارد و تكبر نيز از خصلت‌هاي اصلي شيطان است (سورة بقره: آية 34 و آية 87، سورة اعراف: آية 36 و سورة غافر: آية 27)، در حالي كه بزرگي و كبريا ويژة پروردگار متعال است (سورة حشر: آية 23 و سورة اسراء: آية 17).
- مشركان راهي جز جهنم ندارند (سورة حج: آية 31 و سورة بيّنه: آية 6).
- خلقت بهشت قبل از جهنم است؛ امام باقر (ع) در اين باره مي‌فرمايند: خداوند بهشت را پيش از آتش آفريد؛ طاعت را پيش از معصيت، رحمت را پيش از غضب، خير را پيش از شر، زمين را پيش از آسمان، زندگي را پيش از مرگ، خورشيد را پيش از ماه و نور را پيش از تاريكي (روضة كافي: ص 145).
- دوزخ داراي دركات است و گفته‌اند كه هشت طبقه دارد و پايين‌ترين آن جهنم است؛ طبقات بالاي آن به ترتيب: لَطي، حُطَمَه، سَقَر، جَحيم، سَعير و هاويه هستند (مجمع‌البيان، چاپ صيدا، ج3، ص 338).
- جهنم الان موجود است (سورة توبه: آية 44 و سورة عنكبوت: آية 54).
- چگونگي زندگي كردن، مهم‌ترين سؤالي است كه پاسخ درست آن سبب مي‌شود انسان به بهشت نائل شود و از عذاب رهايي يابد.


منابع 
1. علاوه بر منابع ذكر شده در درس‌هاي پيش، جلد دهم از مجموعة معادشناسي، تأليف علامه محمدحسين حسيني‌طهراني توصيه مي‌شود (معلم و دانش‌آموز)
2. نهج‌البلاغه، خطبة 181 (معلم و دانش‌آموز)
3. مواقف حشر، استاد محمد شجاعي، كانون انديشة جوان (معلم و دانش‌آموز)
4. بازگشت به هستي، استاد محمد شجاعي، كانون انديشة جوان (معلم و دانش‌آموز)
3. تجسم عمل و شفاعت، استاد محمد شجاعي، دانش و انديشة معاصر (معلم و دانش‌آموز)
3. آموزش عقايد، استاد محمدتقي مصباح‌يزدي، سازمان تبليغات اسلامي (معلم)
3. واژه‌نامة قرآن، مصطفي اسرار، انتشارات چوگان (معلم و دانش‌آموز). اين كتاب كه براي كمك به ترجمه است، در تمام درس‌ها كاربرد دارد.








درس نهم:                                                  آهنگ سفر
الف) اهداف
1. هدف كلي: تبيين جايگاه تصميم‌گيري در برنامة زندگي براي رسيدن به هدف و تبيين توانايي نقش مراقبه و محاسبه در اجراي موفق عهد و پيمان
2. اهداف آموزشي: 
· شناخت حقيقت عزم و تبيين رابطة عزم با عهد و پيمان
· تلاش براي بستن عهدهاي صحيح و تصميم‌گيري‌هاي مناسب با برنامة ديني
· آشنايي با ضرورت مراقبت از پيمان‌ها و محاسبة نفس براي اجراي موفق پيمان‌ها
· توجه و انگيزة بيشتر براي داشتن مراقبه و محاسبه در زندگي

ب) محورهاي اصلي درس
1. انسان‌هاي بزرگ و موفق، انسان‌هاي صاحب عزم بوده‌اند. 
2. انسان ديندار، براي رسيدن به رستگاري، با خداوند عهد مي‌بندد.
3. قرآن كريم و روايات معصومين (صلوات الله عليهم) مسلمانان را دعوت به مراقبت از پيمان‌ها و محاسبة نفس مي‌كنند. 
4. شرط موفقيت در پيمان‌ها و اجراي درست آنها داشتن مراقبه و محاسبه در زندگي است.
5. باقي بودن بر عهدهايي كه انسان با خدا مي‌بندد، شرط اصلي دينداري است.

ج. سابقه دانشی دانش آموز در کتابهای سابق
دانش‌آموز با برخي از مفاهيم اين درس در كتابهاي سابق به اين نحو آشنا شده است:
پیامهای آسمان:
 سال هشتم: 
درس پانزدهم: مزدوران شیطان (تنبلی و عجله)، 
درس نهم: تدبیر زندگانی (اسراف و مدگرایی و مصرف گرایی)
درس دهم: دو سرمایه گران بها (عمر و اندیشه)
سال نهم
درس دوم: در پناه ایمان (ایمان و آثار ذکر: آرامش درونی و رهایی از بیهودگی)
همچنین در کتابهای درسی سبک زندگی و ادبیات فارسی مقاطع و پایه های متعدد به تناسب مطالبی درباره این موضوع فراگرفته است.

ج) اجزاي تدريس
اين درس داراي اجزاي زير است:
1. تصميم و عزم براي حركت
در اين بخش نقش عزم و تصميم براي انجام كارها بيان شده است. در اين بخش مفاهيمي همچون عزم، اراده، خواستن، تصميم، ميل و... همه به يك معني است و در اين بخش نيازي به وارد شدن به تفاوت معنايي موارد فوق نيست. دانش آموز بايد  بداند تصميم گرفتن براي انجام كارها نقش بسيار مهمي در به ثمر رسيدن به كارها دارد.انسان موفق كسي است كه تصميم بگيرد و راه خود را انتخاب كند و براي اين راه نيز برنامه ريزي كند. 
در اين بخش صرفا به برنامه ريزي اشاره شده است و نيازي به بحث درباره مهارتها و شيوه هاي برنامه ريزي نيست چرا كه دانش آموز قبل از اين سال مطالب فراواني درباره برنامه ريزي در كتابهاي تعليم و تربيت ديني و ادبيات فارسي و مهارتهاي زندگي آموخته است. همچنين دانش آموز تاكنون با شخصيتهاي متعددي كه داراي اراده قوي بودند و با تصميم خود و طلب ياري از خداوند كارهاي بزرگي انجام داده اند آشنا شده است افرادي از قبيل پيامبران، امامان، دانشمندان بزرگ،‌ شهدا و... . بنابراين دبير محترم مي تواند از دانش خود دانش آموز براي تفهيم و تبيين مطلب استفاده كند.
يكي از نيازهاي جدي امروز دانش‌آموزان، ارائة برنامة زندگي در چارچوب دين است. دبيراني كه انتظار دارند كتاب درسي به مسائل مورد نياز دانش‌آموزان بپردازد، توجه دارند كه اين درس به يكي از مهم‌ترين نيازهاي آنها مي‌پردازد. نيازها فقط ذكر برخي از احكام، مانند احكام نماز و روزه و موسيقي و مانند آنها نيست. اگر ما بتوانيم دانش‌آموزان را به يك برنامه‌ريزي بر مبناي دين تشويق كنيم و به سوي آن سوق دهيم، اين كار سبب مي‌شود كه آنان جذب برنامه‌هاي غيرديني و سكولار كه جايي براي احكام الهي نمي‌گذارند، نشوند. امروزه، آنان مورد هجوم انواع و اقسام برنامه‌ها تحت عناوين مختلفي چون، مهارت‌هاي زندگي، برنامه ريزي براي موفقيت و زندگي موفق هستند. اين قبيل برنامه‌ريزي‌ها، با توجه به جذابيت‌هاي ظاهري و روش‌هاي عملي كه دارند، نيازهاي دانش‌آموزان را به نحو كاذب برمي‌آورند و توجه آنان را به دين به عنوان برنامه‌اي براي زندگي، كم مي‌كنند.
نكته: دانش‌آموزان بايد تصور بهتري از واجبات و محرمات به دست آورند كه يكي از مسائل آنان اين است: چرا دين اين‌قدر به ما امر و نهي مي‌كند؟ چرا ما را محدود مي‌كند و مرتب به انسان مي‌گويد بكن يا نكن؟ چرا نهي‌هاي دين زياد است؟ مي‌گويد اين نوشيدني را نخور، آن غذا را نخور، آن موسيقي را نشنو، آن لباس را نپوش و ...؟
همين اشكالات باعث شده كه برخي از آنان در مقابل كلماتي مانند «واجب» و «حرام» حساسيت داشته باشند. ما بايد بتوانيم تصور آنها را از واجبات و محرمات اصلاح كنيم و به آنها يادآوري كنيم:
اولاً، زندگي هركس جدي‌ترين مسئلة اوست؛ چرا كه زندگي و حيات او، همه چيز اوست و اگر كسي جدي بودن آن را دريابد، خودش را درنيافته و جدي نگرفته است. پيام قرآني «ان الانسان لفي خسر» خطاب به اين‌گونه افراد است.
ثانياً، هركس زندگي را جدي بگيرد، بايد براي آن برنامه داشته باشد. برنامه چيزي نيست جز مجموعه‌اي از بايدها (واجبات) و نبايدها (محرمات). مي‌بينيم كسي كه ورزش را جدي مي‌گيرد، چه بايدها و نبايدهاي سختي براي خود تنظيم مي‌كند. كسي كه مطالعه و درس خواندن راجدي مي‌گيرد، چه برنامه‌ريزي دقيقي مي‌كند.
البته هركس كه ورزش و مطالعه را جدي نگيرد به ثمرات و فايده‌هاي آنها هم نمي‌رسد و استعداد جسماني و علمي خود را از دست مي‌دهد و تلف مي‌كند.
بايدها و نبايدهاي دين دربارة كل زندگي است. هركس در زندگي جدي بود و رسيدن به سعادت حقيقي برايش اهميت داشت، درمي‌يابد كه چقدر بايدها و نبايدهاي دين ساده و آسان و قابل عمل است.
از دانش‌آموزان بخواهيم واجبات و محرمات دين را مقايسه كنند با كاري كه يك فرد براي قبولي در آزمون سراسري و كسب رتبة اول انجام مي‌دهد و نتيجة اين دو را نيز با هم مقايسه كنند و ببينند كه فاصله‌اي به اندازة بي‌نهايت ميان آنهاست، تا بهتر دريابند كه تا چه اندازه واجبات و محرمات دين آسان است.
ثالثاً، به دانش‌آموزان يادآوري مي‌كنيم كه واجبات و محرمات دين را نبايد با زندگي انسان‌هاي سكولار مقايسه كنند. آنان اعتقادي به آن هدف بزرگ ندارند و هدف اصلي آنها لذت بردن از زندگي دنيايي ورسيدن به خوشي‌هاي اين جهاني است. البته آنان با انتخاب همين زندگي، ضربه‌اي خطرناك به زندگي انسان زده‌اند و آسيب‌هايي به حيات اجتماعي همة انسان‌ها وارد كرده‌اند، به طوري كه جامعة بشري را در معرض سقوط قرار داده‌اند. 
2. انجام فعاليت مقايسه
 در اين فعاليت، دانش‌آموزان، انسان‌هايي صاحب عزم را با انسان‌هاي فاقد عزم مقايسه مي‌كنند. اين مقايسه سبب مي‌شود كه خودشان ويژگي‌هاي مثبت را به انسان‌هاي صاحب عزم و ويژگي‌هاي منفي را به انسان‌هاي فاقد عزم نسبت دهند و در يك همانندسازي، بكوشند كه خودشان نيز مصداق انسان‌هاي صاحب عزم باشند.
شايسته است تلاش كنيم كه اين فعاليت حتماً توسط دانش‌آموزان انجام شود و از طرف ما ديكته نگردد، تا آن تأثير مورد نظر به دست آيد.
3. عهد بستن با خداوند
 در اين بخش يادآوري مي شود كه انسان با خداوند عهد مي بندد و به هر مقدار كه طرف عهد بزرگ باشد خود عهد و ميزان پايبندي به عهد بزرگتر و مهمتر مي شود.
بهترين كسي كه مي توان با او عهد بست خداوند است چرا كه طرف عهد در تمامي مراحل اجراي عهد ياريگر خواهد بود و به هر ميزان كه از او كمك بخواهيم به ما كمك خواهد كرد. برخلاف عهدهاي بشري كه كاملا مسئوليت اجرا با خود انسان است و طرف عهد فقط به وظايف خودش عمل مي كند.
علاوه بر اين ما با خداوند بر سر موضوعي عهد مي بنديم كه ضامن سعادت و موجب رستگاري ما مي شود و در اين فرآيند خداوند سودي نمي برد كه هيچ نيازي به سود بردن ندارد و صرفا مي خواهد ما رستگار شويم و جالب اينكه ما هر مقدار خود را پايبند و جدي در عهد خود نشان دهيم خداوند به همان ميزان ما را بيشتر ياري خواهد كرد. عهد اصلي هم كه با خداوند وجود دارد بر سر عمل به واجبات و ترك محرمات است.
در اين بخش درباره زمان و مكان عهد بستن صحبت شده است كه بهتر است انسان در زمانها يا مكانهاي خاصي با خداوند عهد ببندد؛ اين تاكيد از آن جهت است كه انسان در اين مكانها و زمانها تمركز بيشتري دارد و در واقع ارتباط بهتري با خداوند برقرار مي كند. خداوند همواره آگاه و ناظر بر اعمال ماست و برايش زمان و مكان خاص تفاوتي ندارد و همه به يك ميزان آگاهي دارد. تاكيد بر اين زمانها و مكانها براي ما انسانهاست كه دچار غفلت مي شويم. به همين دليل حضور در برخي مكانها از قبيل مسجد و مرقد مطهر ائمه و مكانهاي مقدس مي تواند تمركز ما را بيشتر كند و ارتباط ما را با خداوند قوي تر كند و به عبارتي ما بهتر متوجه عهد و پيمانشان هستيم. زمان نيز همين نقش را دارد انسان بعد از نماز يا بعد از دعا و يا قرآن خواندن ارتباط بيشتري با خداوند برقرار مي شود؛ بنابراين بهتر است در اين مكان ها و زمانها با خداوند عهد بسته شود.
همچنين چون انسان فراموش كار است بهتر است عهد و پيمان خود را مكتوب كند و هر چند وقت يك بار به آن مراجعه كند و باز مرور كند كه چه عهدي با خداوند بسته است. اين موجب مي شود مرور زمان كه آفت عهد و پيمان است موجب كمرنگ شدن و يا از بين رفتن عهد و پيمان نشود.
4.مراقبت
براي آنكه بر عهد خود با خداوند ثابت قدم باشيم بايد هر روز عهد خود را مرور كنيم و اگر موانعي در مسير عمل به عهد بود آن را برطرف كنيم .در كتاب عهد به نوزادي تشبيه شده است كه براي به ثمر رسيدن نياز به مراقبت و توجه ويژه دارد. 
5. انجام فعاليت« بررسي»
 فعاليتي با عنوان بررسي در اينجا آمده است كه از دانش آموز مي خواهد به موانع اجراي تصميم اشاره كند. اين بررسي توسط خود دانش آموزان و با همفكري گروهي انجام مي شود. اگر دانش آموزان خودشان به اين موانع اشاره كنند در اين صورت موانع موجود در سن خودشان كه مانع از اجراي تصميم مي شود مورد بررسي كلي قرار گرفته است. در واقع با همفكري  استفاده از نظرات همگان آسيبهاي موجود در اين سن در اجراي تصميم بررسي و حتي به ارائه راهكار نيز منجر مي شود. اين فعاليت مي تواند مكمل دو بحث گذشته در تصميم گيري و مراقبه باشد كه دانش آموز بداند در اين دو امر چه چيزهايي مي تواند مانع از موفقيتش باشد.
6.اصل محاسبه و ارزيابي
در اين قسمت، دبير دربارة محاسبه و رابطة آن با پيمان بستن و مراقبت از پيمان با دانش‌آموزان صحبت مي‌كند و براي ملموس كردن موضوع، از مثال‌هاي مختلف استفاده مي‌كند، مانند اينكه: مغازه‌داران و شركت‌هاي توليدي داراي ارزيابي و محاسبه هستند. پزشكان، بعد از عمل جراحي از مريض مراقبت مي‌كنند و قبل از ترخيص او، يك ارزيابي از وضعيت كلي بيمار انجام مي‌دهند. از دانش‌آموزان نيز خواسته مي‌شود تا نمونه‌هاي ديگري ذكر كنند.
در روايات موجود از پيامبر اكرم و ائمه عليهم السلام تاكيد فراواني بر محاسبه نفس صورت گرفته است. در اين جا دو روايت آمده است يكي از پيامبر اكرم كه تاكيد بر محاسبه نفس دارد و ديگري از امير المومنين كه انسان محاسبه گر را انسان زيرك معرفي كرده است.
كاري كه دقيقا در محاسبه نفس از انسان خواسته شده است و بهتر است هر انسان زيركي آن را انجام دهد اين است كه با خودش خلوت كند و ببيند در طول روز از اول تا آخر شب چه كرده است و كدام كار مورد رضايت خداوند و كدام موجب خشم خداوند شده است. بابت هر كار حرام يا ناپسند از خداوند طلب مغفرت كند و بابت هر كار حلال و خيري كه توفيق انجام داشته است خداند را شكر كند. اگر كسي مداومت بر اين كار داشته باشد قطعا موفقيت هاي بزرگي در زندگي خواهد داشت و ديگر هواي نفس و شيطان نمي تواند به راحتي بر او غلبه كند.
7.تبين بخش «بيشتر بدانيم»
قسمت اول بيشتر بدانيم در بخش تمهيدات همين درس به صورت مفصل توضيح داده شده است.
قسمت دوم بيشتر بدانيم معرفي سايتهايي است كه به نوجوانان در يافتن پاسخ پرسش‌هاي فراواني كه دارند كمك خواهد كرد. طبيعي است در كلاس دبير محترم نتواند به تمامي سوالات دانش‌آموزان پاسخ دهد؛ نه فرصت اين كار فراهم است و نه توان. بنابراين بهتر است دانش‌آموزان به اين سمت سوق داده شوند تا در سوالات ديگر نيز به اين منابع مراجعه كند.
8.پيامبر و اهل بيت ايشان، برترين اسوه‌ها
داشتن الگو در كارها موجب مي‌شود انسان با اطمينان و  توان بيشتري اقدام به كار كند. اين اصلي است كه در همه امور رعايت مي‌شود. وقتي به دانش‌آموز نوشتن را مي‌آموزند معلم مي‌نويسد و مي‌گويد اينگونه بنويس. وقتي به هنرآموز هنري آموخته مي‌شود، وقتي به كارآموز كاري آموخته مي‌شود و ... به او نمونه‌اي از انجام كار نشان داده مي‌شد تا با چشم خود ببيند كه مي‌شود اين كار را انجام داد تا او نيز انجام  دهد. 
وقتي ما در همه كارها داشتن الگو را يكي از ضروريات آموزش و اقدام مي‌دانيم چرا در امر هدايتي كه رستگاري دنيا و آخرت ما را به دنبال دارد اين كار را نكنيم.دين اسلام با توجه به اينكه داشتن الگو يك اصل عقلاني است در مسير هدايت براي انسان‌ الگوهايي معرفي كرده است. 
در اين بخش, پيامبران و ائمه به عنوان الگوي تمامي انسان‌ها در مسير رسيدن به سعادت معرفي شده‌اند. اين الگوها با وجود اينكه قرنها قبل از ما زندگي كرده‌اند ولي سيره زندگي‌شان و نحوه بندگي آنان همواره براي تمامي انسان‌ها سرمشق است و فاصله زماني نمي‌تواند مانع از الگوگيري از آنها باشد. بنابراين تمامي پيامبران الهي و ائمه عليهم السلام مي‌توانند سرمشق ما در جهت رسيدن به خداوند  باشند.
در اين بخش داشتن برنامه زندگي نيز به عنوان يكي از كارهايي كه بندگان صلاح خداوند در زندگي خود به آن پايبند بودند به عنوان نمونه الگوگيري مطرح شده است. ما نمونه‌هاي متعددي داريم كه ائمه عليهم السلام براي كارهاي خود وقت مشخصي داشته‌اند و سعي مي‌كردند در همان وقت كارهايشان را انجام دهند تا تاثيرگذاري‌اش بيشتر و نظم بيشتري به زندگي‌شان داده شود.
لازم به يادآوري است كه دانش‌آموز طي سالهاي گذشته با الگوهاي مذكور و با ابعاد مختلفي از زندگي آنها آشنا شده است كه اين امر يادگيري اين موضوع را بسيار تسهيل مي‌كند.
9.تبين بخش «بيشتر بدانيم»
در اين بيشتر بدانيم اميرالمومنين عليه السلام نحوه زندگي خود را فرموده و بيان كرده است كه شما توانايي زندگي به همانند زندگي من را نداريد ولي مي‌توانيد به من كمك كنيد. ايشان با معرفي چهار كار از مومنان طلب ياري مي‌كند.
اصل اين روايت از اين قرار است
أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً يَقْتَدِي بِهِ وَ يَسْتَضِي‏ءُ بِنُورِ عِلْمِهِ أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيْهِ‏ وَ مِنْ طُعْمِهِ بقرصیه أَلَا وَ إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَعِينُونِي‏ بِوَرَعٍ‏ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سَدَادٍ[footnoteRef:20] [20:  نهج البلاغة (للصبحي صالح) / 417 / 45 و] 

چهار كار مهمي كه ايشان از مومنان مي‌خواهد با انجام دادنشان امام را ياري كنند عبارت است از
پرهيزكاري
كوشش
عفت 
درستكاري
مي‌توان گفت منظور حضرت از اينكه انسان مومن مي‌تواند با انجام اين كارها ايشان را ياري كند اين است كه درست است كه نمي‌توانيد در حد من تقوا داشته باشيد و مومن زندگي كنيد ولي اگر در حد خودتان بتوانيد به اين امور عمل كنيد در واقع به من كمك كرده‌ايد در اثبات اين موضوع كه تعاليم دين اسلام براي تعالي تمامي انسان‌هاست و هر كسي مي‌تواند به اندازه توان خود به آنها عمل كند و رشد نمايد. بنابراين عمل شما در اثبات حقانيت مسير من و دين من است و اينگونه انسا‌ن‌هاي بيشتري از دين اسلام و از امام شما الگو مي‌گيرند چون اثر دين را در اطرافيان امام نيز مي‌بينند و اطمينان خاطر بيشتري مي‌يابند. اينگونه ديگر تصور نمي‌شود كه اين دين خاص علي است و كسي توانايي عمل به اين دين را ندارد.
10.دفتر برنامه‌ريزي
در اين بخش جدولي جهت عمل به برنامه‌ريزي آمده است. دانش‌آموز مي‌تواند در اين بخش كارهاي مهم خود را بنويسد و مراقبت خود را در آن ثبت كند كه و بر اساس آن به ارزيابي پايبندي‌اش به عهد خود بپردازد. در اين جدول مي‌تواند عهدهاي كلي و عهدهاي خاص را يادداشت كند. 
اين جدول صرفا يك پيشنهاد است و دانش‌آموزان مي‌توانند با ابتكار خود جداول خيلي بهتري طراحي كنند و مطابق زندگي و نيازهايشان تغييراتي در آن ايجاد كنند. 
مساله مهم در اي جدول اين است كه دانش‌آموز به هيچ وجه نبايد در اين جدول در كتاب چيزي بنويسد. چرا كه اين امر كاملا شخصي و خصوصي است و امري است ميان بنده و رب. اين جدول درصدد ارائه الگو براي داشتن جدول برنامه‌ها و عهدهاست. بنابراين دانش‌آموز با طراي از روي اين الگو و ايجاد تغيير در آن مي‌تواند خود و كارهايش را به خوبي مورد ارزيابي و مراقبت قرار دهد بدون اينكه كسي از آن مطلع شود.

الف) دانستني‌هاي ضروري معلم
1. توضيحاتي دربارة مراقبه و محاسبه: موضوعات اصلي اين درس، مراقبه و محاسبه است. علماي اخلاق و سلوك با استفاده از سيرة معصومين (ع) به اين دو موضوع توجه كرده‌اند و بر ضرورت آن در برنامة زندگي بسيار پاي فشرده‌اند.
مستند اصلي اين دو موضوع، كتاب خدا و سيرة معصومين (ع) است. در متن درس به آياتي از قرآن كريم و رواياتي از سيره اشاره شده است. وقتي از محاسبه و مراقبه سخن مي‌گوييم، سلوك عرفاني در ذهن تداعي مي‌شود، اما بايد توجه كنيم كه اين دو موضوع بايد در هر برنامه‌ريزي ملحوظ شوند وگرنه آن برنامه نتيجه نخواهد داد. كسي كه درس مي‌خواند يا كسب و كاري انجام مي‌دهد يا يك رشتة ورزشي را دنبال مي‌كند، اگر طالب موفقيت است، بايد مراقبه و محاسبه انجام دهد. 
مراقبت از برنامه و سنجش ميزان عملكرد، لازمة هر برنامه است و سبب مي‌شود كه هم برنامه به خوبي پيش رود و هم عوامل تقويت و نقاط ضعف، مشخص گردند. راه زندگي نيز كه راه كمال است، مانند هر برنامة ديگر به مراقبه و محاسبه نياز دارد. لذا وقتي از اين دو لفظ سخن به ميان مي‌آيد، ضرورتاً بحث تخصصي عرفان مورد نظر نيست، گرچه برنامه و راه زندگي در مراتب عالي خود به سلوك معنوي منتهي مي‌شود. بر همين اساس، استاد شهيد مطهري در كتاب «تعليم و تربيت در اسلام» به ضرورت اين دو موضوع اشاره كرده است، مي‌گويد: 
«در تعليم و تربيت‌هاي ديني و مذهبي وجود دارد و در تعليم و تربيت‌هاي غيرمذهبي وجود ندارد و نمي‌تواند هم وجود داشته باشد. مطلبي را علماي اخلاق مي‌گويند و عرفا فوق‌العاده روي آن تكيه دارند و در متون اسلامي توجه زيادي بدان شده است و آن، چيزي است به نام «مراقبه و محاسبه». در آموزش و پرورش‌هاي غيرمذهبي اين‌گونه مفاهيم پيدا نمي‌شود. مراقبه و محاسبه، اصلاً مفهوم ندارد و طرح نمي‌شود؛ ولي در تعليم و تربيت ديني، چون اساس، مسئلة خدا و پرستش حق است، قطعاً اين مسائل مطرح است. در قرآن كريم آيه‌اي داريم كه من اين آيه را شايد مكرر طرح كرده باشم؛ چون آن دوره‌اي كه ما قم بوديم عالم بزرگي كه اخلاق مي‌گفت، يك مدتي روي اين آيه تكيه كرده بود؛ و چون اين آيه بيشتر به گوشمان خورده و بيشتر روي آن فكر كرده‌ايم، گويي يك جلوة ديگري در ذهن من دارد. از آيات آخر سورة مباركة حشر است؛ قبل از آن آيات توحيدي اين آيه است: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُون * وَ لا تَكُونُوا كَالَّذينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون»[footnoteRef:21]. اينجاست كه علماي اخلاق اسلامي با الهام از اين آيه، مسئله‌اي را مطرح مي‌كنند كه مي‌گويند ام‌المسائل اخلاق است؛ مادرِ همة مسائل اخلاقي است و آن «مراقبه» است. مراقبه يعني با خود معاملة يك شريكي را بكن كه به او اطمينان نداري و هميشه بايد مواظب باشي. مثل يك بازرسي كه در اداره است. يعني، خودت را به منزلة يك اداره تلقي كن و خودت را به منزلة بازرس اين اداره [تلقي ‌نما] كه تمام جزئيات را بايد بازرسي و مراقبت كني»[footnoteRef:22] [21:  حشر، 18 و 19.]  [22:  تعليم و تربيت در اسلام، ص 375-370.] 

- مرحوم علامه حسيني تهراني در معناي مراقبه و محاسبه مي‌نويسد:
«مراقبه؛ و آن عبارت است از آنكه سالك در جميع احوال مراقب و مواظب باشد تا از آنچه وظيفة اوست تخطّي ننمايد و از آنچه بر آن عازم شده، تخلف نكند ... .محاسبه؛ و آن عبارت است از اينكه وقت معيني را در شبانه‌روز براي خود معين كند و در آن وقت به تمام كارهاي شبانه‌روز خود رسيدگي بنمايد و اشاره به آن است آنچه حضرت موسي‌بن جعفر عليهماالسلام فرموده است كه: ليس منا من لم يُحاسب نفسهَ كلَّ يوم مرّةً».[footnoteRef:23] [23: 4. رسالة لب‌اللباب، علامه سيدحسين حسيني‌تهراني، ص 113.] 

- آيت‌الله ميرزا جوادآقا ملكي تبريزي رحمت الله عليه مي‌فرمايد:
«باري، سالك راه خدا را بعد از توبه، لازم است از مشارطه و مراقبه و محاسبه. در اول صبح مشارطه با نفس نمايد، مشارطة شريك و سهيم در اعز و انفس سرمايه‌ها و در عرض روز تا وقت خواب مراقبت كامل و در وقت خواب محاسبة كامل از تمام آنچه در اين مدت صرف كرده است؛ از وقتش و از قواي ظاهري و باطني و آنچه از نعمت‌هاي الهي در آن صرف كرده يا مهمل گذاشته. همة اينها به قراري كه علماء اخلاق نوشته‌اند، عمل نمايد. تفصيل آن را موكول به كتب اخلاق كه نوشته شده (واقعاً هم خوب نوشته‌اند) مي‌نمايد».[footnoteRef:24] [24: 1. رسالة لقاءالله، ص 65.] 

مراقبه از ديدگاه علامه طباطبائي
در بيشتر بدانيم صفحه 88 نامه‌اي از مرحوم علامه آمده است كه در جواب جواني كه درخواست دستورالعملي از ايشان كرده بود نوشته است. در اينجا دو نامه مرحوم علامه و جوان كه بين ايشان مبادله شده است كامل مي‌آيد تا اهميت و جايگاه موضوع به خوبي روشن شود.
نامه اول 
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک نخبة الفلاسفة و آیة الله العظمی جناب آقای طباطبائی ادام الله عمرکم ماشاءالله 
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
کوتاه سخن آنکه جوانی هستم 22 ساله، میزان تحصیل پنجم ریاضی. اشتغالات فعلی تحصیلات حوزه قم حدود لمعه اصول الفقه. آخوندزاده. محیط زیست: دو سال سربازی در تهران، شش سال کودکی در قم، تحصیلات اولیه و بیشتر تحصیلات دبیرستان نیز در قم، چند سالی کرمانشاه. 
چنین تشخیص می دهم که تنها ممکن است شما باشید که به این سؤال من پاسخ دهید. در محیط و شرایطی که زندگی می کنم هوای نفس و آمال و آرزوها بر من تسلط فراوانی دارند و مرا اسیر خود ساخته اند و سبب آن شده اند که مرا از حرکت به سوی الله، و حرکت در مسیر استعداد خود بازداشته و می دارند.
درخواستی که از شما دارم برای من بفرمایید بدانم به چه اعمالی دست بزنم تا بر نفس مسلط شوم و این طلسم شوم را که همگان گرفتار آنند بشکنم و سعادت بر من حکومت کند؟ 
یادآور می شوم نصیحت نمی خواهم و الا دیگران ادعای ناصحیت فراوان دارند. دستورات عملی برای پیروزی لازم دارم. همان گونه که شما در تحصیلات خود در نجف پیش استاد فلسفه داشتید، همان شخصی که تسلط به فلسفه اشراق داشت.
باز هم خاطرنشان می سازم که نویسنده با خود فکر می کند که شفاها موفق به پاسخ این سؤال نمی شود. وانگهی شرم دارم که بیهوده وقت گرانمایه شما را بگیرم. لذا تقاضا دارم پدرانه چنانچه صلاح می دانید و بر این موضوع می توانید اصالتی قائل شوید مرا کمک کنید. در صورت منفی بودن، به فکر ناقص من لبخند نزنید و مخفیانه نامه را پاره کنید و مرا نیز به حال خود وا گذارید. متشکرم. 
امضا23/10/1355 
جواب علامه به نامه اول جوان
اين نامه در بيشتر بدانيم كتاب آمده است.

نامه دوم جوان
بسم الله الرحم الرحیم 
محضر مقدس نخبة المجتهدین حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای علامه محمد حسین طباطبایی دام مجده 
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
خداوند ان شاء الله خیر دنیا و آخرت عطایت فرماید و با اولیا و انبیا محشورت سازد.
برادر عزیز! فراوان احساس کمبودی می‌کنم. هر چه دست و پا می‌زنم و تلاش می‌کنم و به هر جهت می‌نگرم دریا در نظرم وسیعتر جلوه می کند. ندانم در چه مسیری روی گردانم. کدام سفینه را سوار شوم تا به ساحل خوشبختی برسم؟ از شما بردار عزیز استمداد می‌طلبم. نمی‌دانم مرا چه می شود. مدتی است خود را چنان بینم که بر آسمان افکارم ابرهای سنگین و تیره و تار برآمده و عالم مرا غمناک ساخته‌اند حتی غرشی نیست تا ببارد و آسمانی صاف بینم. عامل این تیرگی چیست; نمی‌دانم. 
در لا‌به‌لای این حالات فکر می‌کنم اگر سؤال مرا در این موضوع پاسخ گویید راحت شوم.
برادر عزیز! با روشن‌بینی خود و حقیقت‌خواهی خود اگر بتوانید حالت مرا درک کنید و آنچنان جوابم گویید که ناخودآگاه جرقه‌ای در من به وجود آید که تا ابد (مرگ) روشن باشم. آیا می توانید راهنمایی کنید تا عاشق خدا شوم. 2-عاشق پیامبر شوم.3 - عاشق اولیای خدا شوم. راه چیست و چاره کدام؟ اگر راز عشق، مرا آموزید و معشوق را به نیکی برایم بشناسانی ولو بروی خود می روم. اگر حالت عشق در من بتوانی سازی و دستم گرفته به کوی عشق رهبری نمایید و با اشاره معشوق را بنمایی دوان دوان می‌روم حتی لحظه‌ای آرام نمی‌گیرم. اما چه کنم جاهلم و عاشق نیستم.
موقعیت نویسنده: طلبه پایه معلومات: پایان دوره دبیرستان، دیپلم. علوم اسلامی: لمعه و اصول الفقه، سن:23 سال. 
استاد عزیز، از قرآن جز خواندن (بدون تعارف) چیزی نمی دانم. از سخنان معصومین تقریبا بیگانه‌ام. چگونه و به چه اندازه بر آنها وارد شوم و چگونه استفاده کنم؟ صبر کنم تا رشد علمی بیابم و یا به موازات تحصیل ... طریق استفاده را نیز بیان فرمایید.

جواب علامه به نامه دوم جوان
به عرض شریف می رساند نامه شریف دوم زیارت شد. قبلا نیز یک نامه دیگری رسیده بود که تا‌کنون پاسخ آن نوشته نشده. اصولا در زمستان گذشته در اثر کسالت مزاج و ناراحتی اعصاب نه تنها نامه جناب عالی بلکه نامه‌های زیاد دیگری که در این مدت رسیده تا امروزها برای هیچ کدام نتوانسته‌ام جواب بنویسم. امروزها که کمی حالم رو به بهبودی است تدریجا جواب می‌فرستم. به هر حال عذر گذشته را می‌خواهم.
عرض کنم روشی که برای ما در همه حال و همه شرایط در حد ضرورت است روش بندگی و به عبارت دیگر روش خداشناسی است و راه آن طبق آنچه از کتاب و سنت برمی‌آید همانا یاد خدا و امتثال تکالیف عملی است. یعنی همان مراقبه و محاسبه است که در نامه اولی خدمتتان عرض شد. فعلا به این ترتیب که هر صبح که از خواب بیدار می شوید تصمیم بگیرید که خدا را فراموش نخواهید کرد. آنگاه به طور استمرار خود را در برابر خدا تصور کنید و شب وقت خواب به حساب کارهای روز بپردازید. اگر غفلتی شده استغفار و توبیخ نفس، و اگر نشده حمدی به خدا بکنید. و ضمنا برای تقویت ذکر تا چهل روز، روزی هزار مرتبه طرف صبح با توجه تام کلمه طیبه لااله الاالله بگویید. حال بندگی که از این روش به دست می آید الگو و مقیاس همه حالات زندگی است.
والسلام علیکم 
محمد حسین طباطبایی[footnoteRef:25] [25:  فرهنگ كوثر - مرداد 1376، شماره 5 - از علامه طباطبایی سه دستور العمل برای خودسازی] 


ب) منابع
1. آنچه يك جوان بايد بداند، رضا فرهاديان، دفتر تبليغات اسلامي (دانش‌آموز)
2. پرواز تا بي‌نهايت، سازمان عقيدتي سياسي ارتش (دانش‌آموز) 
3. تعليم و تربيت در اسلام، استاد شهيد مطهري
4. جوان و پرسش‌هاي عرفاني، محمدرضا متقيان، انتشارات مركز مديريت حوزة علميه قم (دانش‌آموز)
5. خاك‌هاي نرم كوشك، سعيد عاكف، نشر مُلك اعظم (دانش‌آموز)
6. دغدغه‌هاي جواني، محمدرضا شرفي، انتشارات اميركبير (دانش‌آموز و معلم)
7. رسالة لب اللباب، علامه حسيني تهراني (ره)، حكمت (معلم)
8. رستاخيزي در تاريكي، سوسن صفارودي، نشر بهينه (دانش‌آموز)
9. رمز موفقيت علامه طباطبائي، حميد نگارش، انتشارات امام عصر (دانش‌آموز)
10. مجموعة «چهره‌هاي درخشان»، جمعي از نويسندگان، انتشارات مدرسه (دانش‌آموز)
11. مجموعة «نيمة پنهان ماه»، جمعي از نويسندگان، روايت فتح (دانش‌آموز)
12. نامه‌هاي فهيمه، فهيمه باباييان‌پور، انتشارات سورة مهر (دانش‌آموز)
13. نه آبي نه خاكي، علي مؤذني، انتشارات سورة مهر (دانش‌آموز)




















درس دهم
اعتماد به او
الف) اهداف
1. هدف كلي: توجه به نقش توكل و اعتماد به خدا در تقويت عهدها و پيمان‌ها و تسريع در حركت به سوي خدا
1. اهداف آموزشي:
· آشنايي با معنا و جايگاه توكل در قرآن
· توانايي تشخيص ميان توكل و خطر كردن (ريسك)
· توضيح اينكه چرا فقط بايد به خدا توكل كرد.
ب) محورهاي اصلي درس
1. پس از تفكر دربارة معاد و عاقبت انسان،و گرفتن تصميم براي حركت در مسير الهي لازم است تا با توكل بر خدا حركت را آغاز كنيم و  پيمان خود را با خدا تجديد كنيم و مصمم‌تر در راه سعادت گام برداريم.
2. حقيقت توكل عبارت است از اين كه در عين اين كه وظايف خود را به نحو احسن انجام مي دهيم اما نتيجه كار را به خدا مي سپاريم. 
3. انسان متوكل مطمئن است هر نتيجه اي بدست آيد  به مصلحت اوست. زيرا كار را به خدا سپرده و يقين دارد خداوند آينده اي را مي داند كه او نمي داند و به مصلحت هايي آگاه است كه او آگاه نيست.
4. ملاك توكل به خدا و اعتماد به او، توانايي خداوند در برآوردن حاجات، دانايي او به عوامل سعادت ما و قدرت مطلق خدا براي اجراي هر كاري است.
5. توكل شرايطي دارد: اول آنكه توكل زباني فايده اي ندارد بلكه انسان بايد با تمام وجود اموراتش را به خدا بسپارد و دوم آنكه توكل جانشين تنبلي نيست بلكه فرد بايد با همت فراوان وظايف خود را انجام دهد و مشورت هاي لازم را بكند و كار خويش را به خدا بسپارد
6. هرقدر تصميم‌ها و پيمان‌هاي انسان، بزرگ‌تر باشد، اعتماد بيشتر به خدا و توكل بيشتر به او مورد نياز است. و چون جواني دوران تصميمات بزرگ است از اين رو جوانان نياز به توكل در اين دوران بيشتر است.
7. توكل، با خطر كردن تفاوت دارد. توكل، نشانة شجاعت و ريسك كردن نشانة تهوّر است كه صفت خوبي نيست. 
ج) اجزاي تدريس
اين درس شامل اجزاي زير است:
1. تبيين حقيقت توكل:
دبير محترم، ابتدا توكل را معنا مي‌كند و نقش توكل را در تصميم‌گيري‌ها توضيح مي‌دهد. نكته مهم در اين بخش اين است كه علت توكل انسان به خداوند و اعتماد به او، توانايي خداوند در برآوردن حاجات، دانايي او به عوامل سعادت ما و قدرت مطلق خدا براي اجراي هر كاري است. اين قدرت و آگاهي خدا به مصالح ما در آيات سوم سوره طلاق و آيه 216 سوره بقره مورد تاكيد قرار گرفته است كه در درس نيز به آن اشاره شده است.بنابر اين, ما انسان ها كه به دليل علم اندك خود آگاهي لازم را به همه مصالح خود نداريم و از پايان كار خود آگاه نيستيم , در انجام كارهاي خود به خداي عالم و قادر توكل مي كنيم و از او مي خواهيم آنچه خير ما در آن است براي ما رقم زند.
2.انجام فعاليت كلاسي
هدف اين فعاليت اين است كه دانش آموز با تدبر در آيه به اين نكته پي ببرد كه تمام قدرت ها در اختيار خداست و تنها اوست كه مي تواند بدي را از ما دور كند و تنها اوست كه نعمت ها را به ما مي رساند و هيچ مانعي در مقابل او نيست. بنابر اين علت اختصاص توكل به خداوند  اين است كه كسي قدرت ايستادگي در برابر اراده خدا را ندارد, كسي نيست كه بتواند در كار خدا دخالت كند و بازدارنده رحمت يا دوركننده گزند باشد.
3.شرايط توكل حقيقي
در اين قسمت دو شرط توكل حقيقي بيان شده است. شرط اول با توجه به اين نكته ذكر گرديده است كه برخي افراد گمان مي كنند همين كه گفته شود توكل بر خدا كافي است و از اين رو در انجام هر كاري مي گويند توكل بر خدا؛ اما در قلب خود به افراد ديگري در موفقيت كار خود دل بسته اند. از اين رو در اين قسمت اين نكته توجه داده شده است كه توكل حقيقي يعني در قلب خود نيز باور داشته باشيم كه تنها خدا چاره ساز است و ديگران همگي سبب و وسيله هايي هستند كه خدا در پيش راه ما قرار مي دهد و اگر خدا نخواهد هيچ كس هيچ كاري نمي تواند براي ما بكند.
شرط ديگر، رابطة ميان توكل و احساس مسئوليت است. توكل، جانشين تنبلي و ندانم‌كاري نيست و براي كسي است كه با فكر و تدبير، مسئوليت خود را شناخته و قدم در راه انجام دادن آن گذاشته است. نمونة برجستة انسان‌هاي متوكل، پيامبر اكرم (ص) و ائمة اطهار (ع) هستند كه همواره در انجام دادن مسئوليت‌هاي خود، كوشا بوده‌اند.
جامعة اسلامي و نظام اسلامي ما نيازمند همت‌هاي بلند، تصميم‌هاي بزرگ و به تبع آن، آدم‌هاي متوكلي است كه با عزم راسخ وارد زندگي اجتماعي شوند و كشتي امت اسلامي را در ميان توفان‌هاي سهمگين مستكبرين به پيش ببرند و عقب‌ماندگي‌هاي چند صدساله را جبران كنند و زمينه‌ساز تمدني شوند كه ان‌شاءالله به دست امام عصر (ع) برپا خواهد شد و عدالت جهاني را پديد خواهد آورد. ما معلمين به اندازة توان خود بايد بتوانيم اين بلندنظري‌ها را به دانش‌آموزان بدهيم و آنان را انسان‌هايي مصمم و متوكل تربيت كنيم و آنها را از تنبلي و دون‌همتي دور سازيم. از اين‌رو، ضروري است كه اين قبيل نكات را در لابه‌لاي تدريس خود بگنجانيم و توجه دانش‌آموزان را به آنها جلب كنيم.
4.تصميم و توكل
همچنين، لازم است كه دبير بر دوره‌هاي نوجواني و جواني به عنوان دوران تصميم‌هاي مهم و سرنوشت‌ساز تأكيد كند و با ذكر نمونه‌هاي عيني و شواهد مختلف، نشان دهد كه چگونه انسان‌هاي بزرگ توانسته‌اند با تصميم‌گيري‌هاي درست در دورة نوجواني و جواني، به مقام‌هاي بزرگي برسند. آنان كه راه به جايي برده‌اند، معمولاً كساني بوده‌اند كه در نوجواني و جواني، بهترين تصميم‌ها را گرفته و از انرژي متراكم اين دوران به نحو مطلوب استفاده كرده‌اند. در مواردي نيز، برخي در سنين بالاتر كارهاي بزرگي كرده‌اند، اما اينها استثنا بوده‌اند.
پس از تشويق كردن دانش‌آموزان به گرفتن تصميم‌هاي مهم در زندگي، لازم است دبير نياز بيشتر نوجوانان و جوانان به توكل را نيز تبيين كند. 
5. انجام فعاليت كلاسي
اصطلاح خطر كردن معمولا در جايي به كار مي رود كه شخص عملي را انجام مي دهد يا راهي را مي رود كه با خطرات احتمالي آن آشنايي چنداني ندارد و بي احتياطي پيش مي گيرد. اگر بخواهيم بر اساس علم اخلاق توضيح دهيم شجاعت يك فضيلت اخلاقي است كه حد وسط ميان ترس(جبن) و بي باكي( تهور) است. برخي افراد نمي توانند تصميم هاي بزرگ بگيرند كه اين ناشي از ترس آنهاست.  برخي افراد هم بدون محاسبه تصميم هاي بزرگ مي گيرند و اين ناشي از تهور آنان است. كار اين گروه را خطر كردن يا ريسك مي گويند. اما آنان كه با محاسبه و مشورت و تعقل تصميم هاي بزرگ مي گيرند اهل شجاعتند.
بنابراين افراد اهل توكل كساني اند كه با محاسبه و تعقل و مشورت تصميم مي گيرند و كار خود را با توكل بر خدا شروع مي كنند اما افراد اهل خطر بدون هيچ محاسبه و مشورتي قدم در راه مي گذارند

د) انديشه و تحقيق
در اين بخش، سه تمرين قرار گرفته است:
تمرين اول، دانش‌آموزان به آيات و متن درس مراجعه مي‌كنند تا فوايد توكل را مشخص نمايند، فوايدي مثل تقويت عزم، تجديد محكم‌تر پيمان، ورود محكم‌تر و استوارتر در كارهاي بزرگ، افزايش شجاعت، قدرت تحمل و صبر بيشتر، از دست ندادن آرمان‌ها، خسته نشدن در بين راه، دوري از تنبلي و ...
تمرين دوم، براي رفع يك بدفهمي است و آن، اينكه برخي توكل را بهانه‌اي براي توجيه تنبلي خود قرار مي‌دهند. دانش‌آموزان بايد با استفاده از آية 159 سورة مباركة آل‌عمران، اين موضوع را توضيح دهند. اين آيه دربارة پيامبر اكرم (ص) است. ايشان انساني خستگي‌ناپذير و شجاع بود و به خاطر نجات انسان‌ها، با روي باز با مردم روبه‌رو مي‌شد. همچنين، در همين آيه، خداوند از او مي‌خواهد كه بيشتر توكل كند. روشن است كه توكل، سبب تنبلي نمي‌شود.
تمرين سوم، براي آن است كه دانش‌آموزان، شرايط توكل درست را بيان كنند كه در كتاب به دو مورد اشاره شده است.
هـ) پيشنهاد
فعاليت اول، يك كار تحقيقي ساده است كه در مورد يكي از داستان‌هاي مثنوي انجام مي‌گيرد. اين تحقيق سبب آشنايي بيشتر دانش‌آموزان با ادبيات ايران و آثار مولوي مي‌شود. دانش‌آموزان مي‌توانند با مطالعة اين داستان، آن را در كلاس براي ديگران بازگو كنند يا در قالب يك نمايشنامه به اجرا درآورند. داستان ياد شده در دفتر اول مثنوي با عنوان قصة نخجيران و بيان توكل و ترك جهد كردن، آمده است و موضوع آن، اين است كه عده‌اي شكارچي در شكارگاهي كه در آنجا شيري سكونت داشت، شكار مي‌كردند. اين شير به شكار آنها حمله مي‌كرد و آن را مي خورد. آنها به شير گفتند: اگر به شكار ما حمله نكني، ما غذاي تو را تأمين مي‌كنيم. شير گفت: من بي‌وفايي‌هاي بسيار ديده‌ام و نمي‌توانم به عهد شما اطمينان داشته باشم. آنها گفتند: به قضا و قدر الهي دلخوش باش و به خدا توكل كن. شير گفت: همان كسي كه توكل را به مردم آموزش داده است، يعني همان پيامبر از ما خواسته است كه جدّ و جهد و تلاش كنيم؛ و بدين‌ترتيب داستان ادامه مي‌يابد. در اينجا، چند بيت از اين شعر را كه به توكل مربوط مي‌شود، از زبان شير مي‌آوريم:
گفت آري گر توكل رهبر است			اين سبب هم سنت پيغمبر است
گفت پيغمبر به آواز بلند				با توكل زانوي اشتر ببند
رمز الكاسب حبيب الله شنو				از توكل در سبب كاهل مشو
رو توكل كن تو با كسب، اي عمو			جهد مي‌كن كسب مي‌كن مو به مو
جهد كن، جدّي نما تا وارهي			ور تو از جهدش بماني، ابلهي
فعاليت دوم، مراجعه به آية 99، سورة نحل است كه نشان مي‌دهد شيطان بر چه كساني مسلط نمي‌شود.
دانستني‌هاي ضروري و اطلاعات مورد نياز معلم
1. ملاك و مبناي توكل: همان‌طور كه مرحوم ملا مهدي نراقي در كتاب «جامع السعادات» توضيح داده است، توكل بر اين پايه استوار است كه جز خدا مؤثري در وجود نيست (لا مؤثر في الوجود الّا الله) و اين يكي از مراتب توحيد است. در حقيقت، انسان موحد مي‌تواند انسان متوكل باشد. كار شيطان اين است كه انسان را از توحيد خارج كند و به شرك بكشاند. انسان بايد بكوشد كه از اين حقيقت كه مؤثري جز خدا در عالم نيست، آگاه شود و قلبش نيز به اين حقيقت ايمان آورد. اگر اين‌گونه شد، حالت توكل در انسان پديد مي‌آيد و شك نمي‌كند كه همة مخلوقات از آفتاب، ماه، ستارگان، ابر، باران، حيوان و انسان در قبضة قدرت الهي‌اند. چنان‌كه خداي تعالي خطاب به پيامبر (ص) مي‌فرمايد: «وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمي»؛ هنگامي كه تير انداختي تو نينداختي، بلكه خدا انداخت (سورة انفال: آية 170).
2. داستانِ بستن زانوي شتر: اين داستان در كتاب «داستان راستان»، به نقل از كتاب «كحل البصر» تأليف محدث قمي، اين‌گونه آمده است كه پيامبر اكرم (ص) همراه با اصحاب به سرزميني مي‌رفتند. بعد از مدتي راه‌پيمايي، در منزلي براي نماز پياده شدند. رسول اكرم (ص) بعد از پياده شدن از شتر به طرف آب رفتند، ولي بعد از مدت كوتاهي به سوي مركب خويش بازگشتند. اصحاب تعجب كردند و با خود گفتند: آيا پيامبر اينجا را براي فرود آمدن نپسنديده‌اند و مي‌خواهند فرمان حركت دهند؟ اما ديدند وقتي كه ايشان به شتر خويش رسيدند، زانو بند را برداشتند و زانوهاي شتر را بستند و دومرتبه به سوي آب روان شدند. اصحاب گفتند: اي رسول خدا، چرا از ما نخواستي كه اين كار را انجام دهيم؟
پيامبر (ص) فرمود: هرگز از ديگران در كارهاي خود كمك نخواهيد و به ديگران اتكا نكنيد؛ اگرچه براي يك قطعه چوب مسواك باشد. از اين داستان دو نكته به دست مي‌آيد: اول اينكه رسول خدا (ص) در عين توكل و اعتماد به خداوند، شتر را آزاد در بيابان رها نكرد بلكه برگشت و زانوي آن را بست تا كار خود را به نحو درست انجام داده باشد. 
دوم اينكه به ديگران آموزش داد كه هركس بايد كار شخصي‌اش را خود انجام دهد و آن را برعهدة ديگران قرار ندهد.
3. چند حديث دربارة توكل: «من توكل علي الله لا يغلب و من اعتصم بالله لا يهزم»؛ كسي كه بر خدا توكل كند، مغلوب نمي‌شود و كسي كه به خدا پناه آورد، شكست نمي‌خورد (بحارالانوار، ج 71، ص 151).
امام علي (ع) فرمود: «اقوي الناس ايمانا اكثرهم توكلا علي الله سبحانه»؛ قوي‌ترين مردم در ايمان كساني هستند كه بيشتر بر خداوند توكل مي‌كنند (غررالحكم و دررالكلم، حديث 3850).
امام همچنين فرمود: «من احب ان يكون اقوي الناس فليتوكل علي الله»؛ كسي كه دوست دارد قوي‌ترين مردم باشد، بايد بر خداوند توكل كند (تحف العقول، ص 2).
و نيز فرمود: وقتي نمروديان حضرت ابراهيم (ع) را در آتش افكندند، جبرئيل نزد وي آمد و گفت: خواسته‌اي داري كه برآورده كنم؟
ابراهيم (ع) فرمود: از تو نه، خدا مرا بس است و او بهترين وكيل است.
ميكائيل آمد و گفت: خزانه‌هاي آب و باران به دست من است. اگر مي‌خواهي آتش را خاموش مي‌كنم.
ابراهيم (ع) فرمود: نه.
جبرئيل گفت: پس از خدا بخواه.
ابراهيم (ع) فرمود: همين قدر كه مي‌داند من در چه حالي هستم، كافي است (بحارالانوار، ج 71، ص 155).
منابع براي معلم و دانش‌آموز
1. علم اخلاق اسلامي (ترجمة جامع‌السعادات)، مولي مهدي نراقي، ترجمة دكتر مجتبوي، انتشارات حكمت (براي معلم)
2. تصميم‌هاي بزرگ اخلاقي، محمدباقر پوراميني، كانون انديشة جوان (براي دانش‌آموز)
3. جوان، محمدجواد رودگر، كانون انديشة جوان (براي دانش‌آموز)
4. راهيان كوي دوست، استاد محمدتقي مصباح‌يزدي، انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) (براي معلم) 




















درس يازدهم
دوستي   با    خدا
 
الف) اهداف
1. هدف كلي: 
شناخت آثار محبت داشتن به خدا و تلاش براي تقويت رابطة محبت‌آميز با او، دوستي با دوستان خدا و دشمني با دشمنان خدا
2. اهداف آموزشي: 
· توجه به اينكه محبت به خداوند تضمين كننده راه رستگاري انسان در دنيا و آخرت است
· درك توجه محبت‌آميز خداوند به مخلوقات خود و از جمله انسان‌ها
· تقويت رابطة دوستي انسان با خدا
· نقش محبت و عشق در تصميم‌گيري‌ها و كارهاي انسان
· تبيين راه‌هاي افزايش محبت به خداوند
· تبيين دوستي با دوستان خداوند
· شناخت رابطة تقابلي دوستي با خدا و دوري از دشمنان خدا
· شناخت تأثير دوستي با خدا در مبارزه با باطل
ب) ارتباط با درس قبل
در درس قبل دانش آموز با شروع سفر انسان به سوي خداوند آشنا شد. در اين شروع بايد انسان اراده مي كرد و تصميم مي گرفت و با خداوند عهد مي‌بست تا بتواند اين مسير را به خوبي طي كند. براي اطمينان از طي مسير با سلامت نيز بايد مراقب تصميمش باشد و به محاسبه كارهايش بپردازد. در اين درس كه ادامه درس قبلي است به يكي از مهمترين لوازم مسير اشاره مي شود كه موجب مي شود انسان سرعت سيرش در مسير رسيدن به خداوند ده ها برابر شود و با اطمينان و سلامت به خداوند برسد و آن دوست داشتن خداوند است. در اين درس، با يكي از برنامه‌هاي زندگي يعني تولّي و تبرّي آشنا مي‌شويم. تولّي و تبرّي از فروع دين‌اند و هر انسان مسلماني در كنار نماز، روزه، خمس و جهاد بايد اين حالت قلبي را در خود ايجاد كند، وگرنه ايمانش ضعيف خواهد شد و نخواهد توانست اوامر خداوند را اطاعت كند و از دام شيطان رها شود. 

ج) محورهاي اصلي درس
1. خداوند، موجودات جهان را براساس رحمت و محبت آفريده است و بر همين اساس، آنها را به غايت و مقصودشان مي‌رساند. 
2. قرآن كريم و ائمة اطهار (ع) اساس و پاية دين‌داري را محبت و عشق به خدا مي‌دانند. 
3. محبت و دوستي، انسان را از خمودي درمي‌آورد و به پويايي و تحرّك مي‌رساند.
4. محبت به خداوند، باعث ايجاد محبت به دوستان خدا نيز مي‌شود.
5. محبت به خداوند، سبب پيروي و اطاعت از او مي‌شود.
6. محبت به خداوند، سبب بيزاري و تنفّر از دشمنان خدا مي‌شود.
7. محبت به خداوند، سبب شكل‌گيري روحية مبارزه با باطل در انسان مي‌شود.

د) اجزاي تدريس
1. تبيين نقش محبت: 
دبير، در ابتدا اين سؤال را مطرح مي‌كند كه چرا امام سجاد عليه السلام محبت الهي را آرمان دل مشتاقان و نهايت آرزوي عاشقان مي داند؟ منظور امام از عاشق كيست؟ آيا از نظر امام غير عاشق به خداوند عاشق محسوب مي شود؟
براي ريشه‌يابي اين مسئله، لازم است ابتدا نقش محبت و كاركرد آن در وجود انسان را بررسي كنيم تا با پاسخ اين سؤال برسيم.
در پايه ي نهم در درس‌هاي مربوط به ايمان آمد كه انسان داراي دو كانون «عقل» و «قلب» است و گفته شد كه هرجا قلب برود، اعمال و رفتار انسان هم به همان سمت مي‌رود. در واقع، قلب جهت‌دهنده به فعاليت‌ها و كارهاي انسان است.
نكتة مهم آن است كه اگر قلب به چيزي محبت بورزد كه عقل آن را خوب مي‌داند، اين محبت درست است. اما اگر چيزي را محبوب خود قرار دهد كه عقل آن را تأييد نمي‌كند، اين عشق غلط و ضرردهنده است.
 فرمايش امير المومنين (در بخش چقدر مي ارزيم) كه ارزش انسان را چيزي مي داند كه آن را دوست دارد، معيار عشق و محبت را مشخص ساخته است؛ هر كس هر چيزي را محبوب خود قرار دهد به همان ميزان مي ارزد. كسي كه به مقام عشق مي ورزد به اندازه همان مقام ارزش دارد. كسي كه به ثروت عشق مي ورزد به همان اندازه ارزش دارد و... ولي كسي كه خداوند را محبوب خود قرار دهد و همه كارهايش را براي او انجام دهد قدر و ارزشش خداوند است.
در اين بخش استفاده از مناجات‌ها و دعاهايي كه نشانه‌هاي عشق و محبت معصومين (ع) به خداوند است و نيز خواندن اشعار مناسب، براي ملموس كردن عشق به خداوند و تأثيرگذاري بر قلب دانش‌آموزان، مؤثر است.

2.انجام فعاليت كلاسي 
با توجه به مطالبي كه تا اين قسمت آمده است بهتر است اين سوال به بحث گذاشته شود و هر كسي نظرش را بدهد. با توجه به اينكه محبت ورزيدن به امري محب را به محبوب بسيار نزديك مي كند تا حدي كه محب تبديل به محبوب مي شود و در او فنا مي شود، بنابراين در روز قيامت با چيزي محشور مي شود كه با او يكي شده است. در واقع يك وجود شده اند كه در دو قالب قرار دارند. كسي كه به ثروت عشق مي ورزد آن قدر زندگي خود را غرق در اين كار مي كند كه فكر و ذكري جز ثروت ندارد , بنابراين او عين ماديات و پول شده است و در روز قيامت نيز با همان ثروت مادي محشور خواهد شد كه البته بسيار دست خالي خواهد بود چون ثروت مادي اين دنيا در آن عالم به هيچ كاري نخواهد آمد. براي اين مورد مثالهاي فراواني مي شود زد از قبيل محبوب قرار دادن يك انسان غير رشد يافته كه خود گرفتار بسياري از گناهان است؛ حال تصور كنيد انساني را كه در آن عالم با اين انسان كه در اين دنيا محبوب خود قرار داده بود محشور شود در چه حالي خواهد بود؟
3.محبت به خدا
در اين بخش توضيح داده مي شود كه محبت تا چه  حد مي تواند زندگي انسان را متحول كند. به همين دليل براي اينكه انسان به رشد شايسته اش برسد بايد عاشق شود. براي عاشق شدن هم هيچ چيزي به اندازه خداوند ارزش ندارد بنابراين عاقلانه است كه انسان عاشق بهترين شود كه آن خداوند است (اشاره به روايت امير المومنين عليه السلام). آيه 165 سوره بقره نيز براي تكميل اين بحث آمده است كه فقط عاشقان خداوند عاشق واقعي هستند . البته در اين جا بايد به اين نكته توجه داشت كه عشق به خدا, عشق و محبت به ساير انسانها را نيز به دنبال خود خواهد آورد. چون خداوند خود دستور داده است كه به پدر و مادر خود محبت بورزيد, به خويشان خود محبت بورزيد, با مومنان رئوف باشيد, دلسوز ساير انسان ها باشيد.
4.تبين بخش «بيشتر بدانيم»
مطلبي كه در اين بخش آمده است دل نوشته شهيدي است كه عاشق خداوند شد و با سن كم، در زندگي چيزي ارزشمندتر از خداوند براي محبوب قرار دادن نيافت. او با همين عشق به ديدار خداوند شتافت. اين افراد مصداق كساني هستند كه يك شبه ره صد ساله را رفته اند. 
مطلب اين بخش از اين جهت اهميت دارد كه سن اين شهيد كه زندگي نامه و نوشته هاي عرفاني او به راحتي در اينترنت قابل مشاهده است به سن دانش آموزان اين كتاب بسيار نزديك است و حس  هم ذات پنداري خوبي ايجاد مي كند. همچنين از نظر زماني نيز بسيار نزديك است و در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاده است. نوشته هاي عرفاني او به اندازه اي پرمحتواست كه مقام معظم رهبري درباره آن فرموده است :«من نوشته هاي او را بارها خوانده ام و هر بار كه خواندم نكات جديدي از آن برداشت كردم.»
5. تبيين بخش راه‌هاي افزايش محبت به خداوند
يكي از سوالات اساسي كه دانش آموزان در اين درس خواهند داشت اين است كه اگر عشق به خداوند تا اين حد مي‌تواند انسان را متحول كند ما چگونه عاشق خداوند شويم. اين بخش با سه راهكار راه عاشق خداوند شدن و غرق در محبوب واقعي شدن را مي‌آموزد. 
اولين راه پيروي از خداوند است. پيروي از كسي كه دوستش داريم يكي از مسائل پذيرفته شده بين همه انسان هاست. اگر پدر و مادر را در نظر بگيريم، فرزندي كه غير از رابطة معمولي فرزند با پدر و مادر، آنها را دوست دارد، انجام دادن دستورات آنها را نيز دوست دارد. يعني فرمان پدر و مادر را نه تنها به خاطر اين اطاعت مي‌كند كه آنها رنجيده نشوند، بلكه خودش دوست دارد كه امر آنان را انجام دهد و چهرة رضايتمند و شاد آنان را ببيند. همين حالت، در مراتب بسيار بالاتري براي كساني كه حقيقتاً به خدا عشق مي‌ورزند، وجود دارد.
اين تذكر مهم را همين‌جا بايد بدهيم كه همين اطاعت، ميزان و معيار تشخيص دوست حقيقي از دوست تقلبي است. خيلي‌ها به همين بسنده مي‌كنند كه بگويند ما خدا را دوست داريم. اما وقتي وارد زندگي آنها مي‌شويم، از نماز و مناجات با خدا خبري نيست و به دستورات خدا كاملاً بي‌توجه‌اند. به برخي جوانان چنين القاء شده كه علاقة قلبي به خدا كافي است، دل بايد پاك باشد و با خدا پيوند داشته باشد، اطاعت و پيروي از فرمان‌هاي او و عمل صالح چندان اهميت ندارد. ما بايد بكوشيم اين نگرش غلط را اصلاح كنيم. اين عقيدة تحريف شدة مسيحيت است كه متأسفانه محبت بدون عمل را وارد فرهنگ ديني كرده است تا آنجا كه برخي، عشق ائمة اطهار، به خصوص امام حسين (ع) را بدون توجه به سيرة آن بزرگواران، ماية نجات دانسته‌اند. اما همان‌طور كه گفته شد، محال است كسي محبت واقعي بيايد و اطاعت از محبوب را به دنبال نداشته باشد.
در اين بخش آيه 31 سوره آل‌عمران به خوبي خاطر نشان مي‌سازد كه اگر كسي خداوند را واقعا دوست داشته باشد و او محبوب خود قرار داده باشد، حتما به دستوراتش عمل مي‌‌كند؛ وگرنه كسي كه ادعا كند من خدا را دوست دارم ولي به دستورات او عمل نكند دروغ مي‌گويد و فقط خودش را فريب مي دهد (اشاره به روايت امام صادق عليه السلام در اين بخش). وعده‌اي كه خداوند در برابر عمل به دستوراتش به بندگانش داده اين است كه من نيز او را دوست مي‌دارم و تمامي گناهانش را مي‌بخشم. بنابراين ميان عمل به دستورات الهي – كه ضامن رستگاري ما در دنيا و آخرت است- و دوست داشتن خداوند رابطه متقابل و مستقيم وجود دارد و هريك موجب تقويت ديگري است. 
.انجام فعاليت كلاسي
در فعاليت كلاسي اين بخش مصاديق كارهايي ذكر شده است كه خداوند آنها را دوست دارد و ما با انجام دادن آنها به خداوند نشان مي‌دهيم كه ما نيز او را دوست داريم و مي‌خواهيم به دستوراتش عمل كنيم. كارهايي همانند توبه از گناهان، عفت‌پيشگي، رسيدگي به درماندگان، صرف جواني در اطاعت خداوند و همواره تميز و آراسته بودن. مي‌توان به اين موارد انجام تمامي واجبات ديني و اجتناب از محرمات را اضافه كرد.
راه دوم دوستي با دوستان خداست. در اينجا بايد از مثال‌هاي روزمرة محيط پيرامون دانش‌آموزان استفاده كنيم. ابتدا بايد تذكر دهيم كه دوستي و معاشرت معمولي در اينجا مورد نظر نيست. بلكه محبت و عشق است كه سبب مي‌شود هركس كه محبوب شما را دوست داشته باشد، شما هم او را دوست بداريد. مثلاً ما به پدر و مادر خود علاقه داريم و گاهي اين علاقه در حدّ عشق و محبت است. به طور طبيعي كساني كه به پدر و مادر ما بيشتر ابراز لطف و محبت مي‌كنند، مورد علاقة ما هم هستند.بنابراين,كسي كه خداوند را دوست داشته باشد حتما دوستان خدا را نيز دوست خواهد داشت. 
يكي از راه‌هايي كه موجب مي‌شود انسان خداوند را بيشتر دوست داشته باشد و او را محبوب دل خود قرار دهد اين است كه دوستان او را دوست بدارد. خاصيت دوست داشتن دوستان خدا اين است كه با دوستي دوستان خداوند انسان بيشتر متمايل به خداوند مي‌شود چون كارهاي آنان ذكر و ياد خداست، حرف‌هاي آنان ذكر خداست و به طور خلاصه انسان با ديدن دوستان خداوند به ياد خداوند مي‌افتد و در نتيجه انس بيشتري با خداوند پيدا مي‌كند و محبت بيشتري نسبت به خداوند در دلش ايجاد مي‌شود.
در اينجا خوب است به مصداق دوستان خداوند نيز اشاره شود. دوستان خداوند به صورت كلي هر كسي است كه واجبات خدا را به جا مي‌آورد و از محرمات خداوند دوري مي‌كند كه در مصداق خاص عبارت است از انبياء و اولياي الهي، بزرگان دين، عرفا، شهدا، و هر كسي كه واقعا به دين خداوند خدمت مي‌كند و در تلاش است دين خداوند بر روي زمين تحقق پيدا كند. 
راه سوم بيزاري از دشمنان خداست. 
دبير محترم شايسته است ابتدا توضيح دهد كه محبت به هر چيز، بيزاري از ضد آن را به دنبال دارد. علاقه به عدل، دشمني با ظلم را در خود دارد. علاقه به بوي خوش، تنفر از بوي بد را مي‌آورد. كسي كه يكي از همكلاسي‌هاي خود را انسان صادق و درستكاري مي‌بيند و از صميم قلب به او علاقه دارد، از كسي كه از روي حسادت و عناد به آن دوست بدي مي كند، متنفر است.
از همين‌جا تذكر مي‌دهيم: اگر ما به كسي علاقه داشتيم و با دشمن او هم دوست بوديم و به او هم واقعاً محبت مي‌ورزيديم، معلوم مي‌شود كه يا فرد اوّل را قلباً دوست نداريم يا فرد دوم را درست نمي‌شناسيم و چهرة واقعي او براي ما روشن نشده است.
اين نكته در موضع‌گيري‌هاي فرهنگي، سياسي و ساير ابعاد اجتماعي بسيار اهميت دارد و تعيين‌كننده است. كسي كه به نظام اسلامي علاقمند است، محال است كه با نظام‌هايي در دنيا كه كمر همت به نابودي اين نظام بسته‌اند، دوستي بكند، براي آنها كار بكند و به آنها فايده و سود برساند. رفتار بسياري از ايران‌پرست‌هاي ساكن اروپا و امريكا، اين‌گونه است كه در حرف ادعاي عشق به ميهن دارند، ولي نه تنها هيچ فداكاري به خاطر اين عشق خود نمي‌كنند و سرگرم زندگي خوش و راحت خود هستند، بلكه در خدمت كساني هستند كه نقشه‌هاي پيچيده براي تجزية كشور، وابسته كردن آن به امريكا و تضعيف ايران انجام مي‌دهند.
ما بايد دانش‌آموزان خود را به گونه‌اي تربيت كنيم كه همچون مجاهدان دفاع مقدس، خط خود را همواره از دشمنان جدا كنند. دشمن‌شناسي آنها بسيار قوي باشد و رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي خود را حتي در مواردي كه انتقادي است، به‌گونه‌اي انجام دهند كه دشمنان اسلام را نااميد گرداند و امكان هيچ‌گونه سوءاستفاده‌اي به آنها ندهد.
نكتة مهم ديگر اينكه: يكي از تبليغات استكبار و زمامداران ظالم جهاني در كشورهاي ضعيف نگه‌داشته اين است كه «دشمن‌تراشي و دشمن‌ستيزي مربوط به دورة توحش انسان است. دورة تمدن جديد، دورة آشتي كردن همه با هم است، اين‌طور نيست كه يك طرف حق باشد و يك طرف باطل. آري، آدم‌ها اختلاف‌نظر دارند، اما اين‌گونه نيست كه يكي بر حق باشد و ديگري بر باطل؛ لذا دشمني معنا ندارد». اين تبليغ كه در قالب‌هاي بسيار نامرئي و گاه با نظريه‌پردازي فلسفي، جامعه‌شناختي و تبيين فرهنگي همراه است، نتيجه‌اش تسليم فرهنگي و سياسي جوامع تحت ستم در مقابل ستمگر است كه نمونه‌هاي فراوان آن را هم‌اكنون در دنيا مي‌بينيم.
مبارزه با دشمنان خدا و تسليم نشدن به آنها است. ابعاد مختلف اين دو اثر را مي‌توان در پيام برائت امام خميني (ره) در 1366 به روشني ديد كه با تحليلي عميق باز شده است. همچنين شهيد مطهري در كتاب حق و باطل، با تحليل نبرد دائمي و تاريخي ميان آن‌دو، مبارزة مستمر با باطل را جزء ذاتي دينداري دانسته است، كه البته هم امام خميني و هم شهيد مطهري اين ديدگاه خود را از قرآن كريم و سيرة پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت بزرگوار ايشان (ع) بهره گرفته‌اند.
6. انجام فعاليت بررسي: 
در اين فعاليت خواسته شده است دانش‌آموز مصاديق دشمنان خداوند و دين الهي را مشخص سازد. اين فعاليت واگراست و بالطبع مصاديق و جواب‌هاي متعددي مي‌توان يافت. فايده اين فعاليت اين است كه دانش‌آموز مي‌تواند ميان مباحثي كه در اين درس مي‌آموزد و دنياي بيرون به راحتي ارتباط برقرار كند. يافتن اين مصاديق كمك شاياني در يافتن ديد ديني به امور و مسائل دنيا مي‌شود. در اين فعاليت از دانش‌آموز راه‌كار براي مقابله خواسته شده است. ارائه راهكار از خود دانش‌آموز مو‌جب مي‌شود دانش‌آموز احساس كند در اين مسائل تكليف دارد و راهكارهايش نيز در براي سن خودش كاربردي خواهد بود.
7. بيشتر بدانيم
با توجه به مطالبي كه تاكنون بحث شد در اينكه محبت الهي راه‌گشاي تمامي مشكلات انسان و تسهيل كننده وصول انسان به خداوند است و براي اين كار انسان بايد به فرامين الهي عمل كند و با دوستان خداوند دوست باشد و با دشمنانش دشمن باشد. در اينجا اشكالي كه وجود دارد اين است كه انسان مي‌خواهد محبت الهي را در دلش جاي دهد ولي آن‌قدر محبتهاي ديگر در دلش جاي گرفته است كه نمي‌تواند اين كار را بكند و تا اغيار در دل انسان باشد خداوند در آن دل جاي نمي‌گيرد. بنابراين چه بايد كرد. 
بيشتر بدانيم اين بخش دقيقا به دنبال ارائه راهكار براي خالي كردن دل و مصفا كردن آن براي خداوند است. در اينجا چهار گام عملي براي اين مشكل ارائه شده است كه در متن به خوبي توضيح داده شده است.
دبيران محترم توجه داشته باشند كه يكي از مشكلات اساسي دانش‌آموزان در اين سن داشتن ارتباط با جنس مخالف و در واقع دوستي با نامحرم است. هدف اصلي اين بيشتر بدانيم، مورد بحث قرار دادن اين موضوع است تا دانش‌آموزي كه به دنبال راهكار است به راحتي بتواند راه حل مشكل خود را بيابد. گام‌هايي كه ذكر شده است ذكر خداوند، مبارزه با تخيلات، زياد كردن ارتباط عاطفي با خانواده و قطع ارتباط، راهكاري عملي براي قطع كردن اين نوع ارتباطات است. گام‌هايي كه كاملا عملي است و با مشاوره با كارشناسان متعددي ارائه شده است. طبيعي است كه اين گام‌ها براي عده قابل توجهي كه اين مشكل را دارند قابل اجرا و عملي است ولي در مواردي هم ممكن است پاسخگو نباشد. در اين موارد بهترين راهكار مراجعه به مشاوران امين كه در مسائل ديني خبره باشند و بتوانند مشاوره‌هايي كاملا ديني و مورد رضايت خداوند ارائه بدهند است.
د) انديشه و تحقيق
در اين قسمت سه تمرين طرح شده است.
در تمرين اوّل، دانش‌آموزان بايد راه‌هاي تقويت محبت به خداوند را ذكر كنند؛ مانند تفكر در آيات الهي، استفاده از مناجات‌ها و اشعاري كه در حمد و ثناي خداست، استفاده از سخنراني‌ها، استفاده از فيلم‌هاي مناسب و آموزنده و ...
در تمرين دوم، راه‌هاي بيزاري و دوري از باطل و باطل‌صفتان خواسته شده، مانند شناخت مصداق‌ها و نمونه‌هاي باطل و تحقيق پيرامون رفتار آنان، بررسي عواقب و سرنوشت باطل‌پيشگان، استفاده از سخنراني‌ها و فيلم‌هاي مناسب و ...
تمرين سوم، دربارة صداقت در دوستي است. دانش‌آموزان براساس آنچه در اين درس آموخته‌اند، بايد بتوانند توضيح دهند كه چه كسي با خدا صادق است و چه كسي نيست.
پاسخ اين است كه دوستي با خداوند، آثار و تجلياتي دارد كه اگر اين آثار و تجليات موجود باشد، شخص مي‌تواند دريابد كه در دوستي با خدا صادق است. آثار دوستي با خدا در درس توضيح داده شده است؛ پس، كسي مي‌تواند بگويد با خدا دوست است كه ببيند واقعاً دوستان خدا را هم دوست دارد، نه كساني را كه اهل فساد و گناه‌اند؛ همچنين، از دستورات خداوند پيروي مي‌كند نه اينكه دست به گناه مي‌زند و هربار هم آن را توجيه مي‌كند؛ راه رسيدن به خدا را دوست دارد و بالاخره، با كساني كه دشمن خدا هستند، دشمني قلبي و عملي دارد.
هـ) پيشنهاد
پيشنهاد اول: دربارة مبارزات پيامبران و امامان با زشتي‌ها و ستم‌كاري‌ است. دانش‌آموزان مي‌توانند با مراجعه به قرآن كريم و كتاب‌هاي تاريخي و سيره‌ها، نمونه‌هايي از اين مبارزات را يادداشت كرده و در كلاس بازگو كنند. اين فعاليت به دانش‌آموزان نشان مي‌دهد كه چگونه عشق و محبت پيامبران و امامان به خداوند، آنان را به مبارزه‌اي سرسختانه و هميشگي با بدي‌ها و زشتي كشانده است. 
پيشنهاد دوم: دربارة مبارزات امام خميني (ره) است كه در زمان ما و عصر حاضر اتفاق افتاده است تا دانش‌آموزان توجه كنند كه يكي از پيروان بزرگ پيامبر اكرم (ص) در عصر حاضر چگونه راه ايشان (آن حضرت) را پيموده است.


الف) دانستني‌هاي ضروري و اطلاعات مورد نياز معلم
معلم مي‌تواند از اطلاعات زير در هنگام تدريس استفاده كند. 
1. كلمة حبّ و مشتقات آن 95 بار در قرآن كريم آمده است و در چهل آية قرآن، با استفاده از كلمه‌هاي «يحبّ» و «لايحبّ» به صراحت گفته شده است كه خداوند چه كساني را دوست دارد و چه كساني را دوست ندارد.
2. نكاتي از مرحوم علامة طباطبائي دربارة حبّ و عشق الهي:
«- حبّ عبارت است از علاقة بين محب و محبوب يا به عبارتي انجذاب بين علت و معلول يا شبيه به آن؛ پس، ما افعالمان را دوست داريم تا به وسيلة آن استكمال يابيم و چيزهايي را هم كه متعلق به افعال ماست، دوست داريم. محبت به «طبيعي»، «خيالي»، «موهوم» و «عقلي» تقسيم مي‌شود.
- خداوند از هر جهت كه حساب شود، اهليت دوست داشتن را دارد؛ چون كمال مطلق است، هستي او بالذات است و ما متناهي هستيم و حبّ متناهي به نامتناهي ذاتي است و از بين نمي‌رود. همچنين، خدا بر ما انعام مي‌كند؛ آن هم به نعمت‌هاي غيرمتناهي از نظر عدد و زمان؛ پس ما به همين دليل او را دوست داريم؛ همان‌طور كه هر منعم ديگر را به خاطر انعامش دوست داريم.
- چون حب، يك رابطة وجودي است، پس هر چيزي خود را دوست مي‌دارد و چون هر محبّي همة متعلقات محبوب خود را دوست دارد، پس، خداوند به اين جهت كه خود را دوست دارد، خلق خود را نيز دوست دارد».[footnoteRef:26] [26: 1. تفسير الميزان، ج 1، ص 618 به بعد (با كمي تصرف).] 

3. تولّي و تبرّي در همة موجودات:
آيت‌الله جوادي آملي از مرحوم خواجه نصير نقل مي‌كند كه «آنچه در نوع جمادات به نام دفع و جذب هست، در گياهان نيز وجود دارد». آنگاه خودشان توضيح مي‌دهند كه «چون اگر سنگي يا خاكي بخواهد لعل شود، در بدخشان يا عقيق اندر يمن، ناچار است خاك‌هاي مستعد و مناسب را جذب و مواد ناسازگار را دفع كند». در واقع تولّي و تبرّي در گياهان و جمادات به صورت جذب و دفع است. «در حيوانات به صورت غضب و شهوت درمي‌آيد؛ از اين دقيق‌تر مي‌شود و به صورت محبت و عداوت جلوه مي‌كند و از اين مقدار بالاتر مي‌آيد، دقيق‌تر مي‌شود و به صورت ارادت و كراهت ظهور مي‌كند. از همة اينها گذشته اگر خيلي دقيق و لطيف شد، به صورت تولّي و تبرّي جلوه مي‌كند كه اين از ويژگي‌هاي خواص اولياي حق و مؤمنان الهي است».[footnoteRef:27] [27: 2. حكمت عبادات، ص 239 به بعد.] 

4. هركس در قيامت با محبوب خود محشور مي‌شود:
روزي يكي از اعراب نزد رسول خدا (ص) آمد و از قيامت و صحنة محشر سؤال كرد؛ ايشان فرمودند: «براي قيامت چه حاضر كرده‌اي؟»
گفت: «چيزي ندارم، اما خدا و رسولش را دوست دارم».
پيامبر (ص) فرمود: «انسان با چيزي كه دوست دارد، محشور مي‌شود».[footnoteRef:28] [28: 3. حكمت عبادات، ص 248.] 

بايد ببينيم درونمان چه چيزي مي‌خواهد و محبوبش چيست؛ زيرا با همان محشور مي‌شويم. 
5. رابطة محبت‌آميز جناب ابوطالب و امام علي (ع) نسبت به پيامبر (ص):
زماني كه رسول خدا (ص) و يارانش در شعب ابي‌طالب در محاصرة كفار بودند و خطر ترور پيامبر بسيار جدي بود، ابوطالب براي حفظ جان ايشان كارهاي مختلفي انجام مي‌داد؛ از جمله اينكه شب‌ها به دور از چشم ديگران، محل خواب پيامبر را تغيير مي‌داد و به فرزندش علي (ع) مي‌گفت كه در بستر پيغمبر بخوابد و به او يادآوري مي‌كرد كه اين كار را براي حفظ جان پيامبر مي‌كند. علي (ع) نيز در جواب مي‌فرمود: «من از اين كار راضي هستم و تو را اطاعت مي‌كنم».
6. صلوات بر پيامبر و اهل بيتش، نشانة محبت به ايشان است؛ به همين جهت پيشوايان ما بر آن تأكيد كرده‌اند و فضيلت‌هاي بسياري براي آن ذكر فرموده‌اند.
امام باقر و امام صادق (عليهما‌السلام) فرموده‌اند: اثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامه الصلوه علي محمد و علي اهل بيته؛[footnoteRef:29] «سنگين‌ترين چيزي كه در ميزان در روز قيامت قرار داده مي‌شود، صلوات بر محمد و اهل بيت اوست. [29: 4. سفينة البحار، ج 2، ص 49.] 

رسول خدا (ص) مي‌فرمايد:
خدا كارواني از فرشتگان دارد كه همواره در حركت‌اند. وقتي به حلقه‌هاي ذكر مي‌رسند، برخي از آنها مي‌گويند، بنشينيد. چون اهل جلسه دعا كنند، فرشتگان آمين مي‌گويند و چون صلوات بر پيامبر فرستند، با آنها صلوات مي‌فرستند تا اينكه تمام شود؛ سپس، برخي از ملائكه به برخي ديگر مي‌گويند: «خوشا به حال اين افراد كه جلسه را ترك مي‌كنند، در حالي كه آمرزيده شده‌اند».
رسول خدا (ص) مي‌فرمايد:
الصلوه علي و علي اهل بيتي تذهب النفاق.[footnoteRef:30] [30: 5. سفينة البحار، ج 2، ص 249.] 

امام صادق (ع) مي‌فرمايد:
«كسي كه درخواستي و حاجتي از خدا دارد، بايد ابتدا بر محمد و آل محمد صلوات فرستد؛ سپس، درخواست خود را بيان كند و بار ديگر بر محمد و آل محمد صلوات فرستد. خداوند عز و جل كريم‌تر از آن است كه دو طرف دعا را قبول كند و دعاي وسط را فرو گذارد. البته اين در صورتي است كه شخص از صلوات در حجاب نباشد».
 ب) منابع براي معلم و دانش‌آموز
1. جاذبه و دافعة علي (ع)؛ استاد شهيد مطهري، انتشارات صدرا (براي معلم و دانش‌آموز)
2. ديوان حافظ (براي معلم و دانش‌آموز)
3. تفسيرالميزان (ترجمة فارسي)، علامه طباطبائي، ج 1 (براي معلم)
4. سيرة نبوي، مصطفي دلشاد تهراني، انتشارات وزارت ارشاد (براي معلم و دانش‌آموز)
5. فروغ ابديت، استاد جعفر سبحاني، دفتر تبليغات حوزة علميه (براي معلم و دانش‌آموز)
6. نهضت امام خميني، سيدحميد روحاني (براي معلم و دانش‌آموز)
7. سلام بر خورشيد، سيدعلي‌اكبر حسيني (براي دانش‌آموز)









درس دوازدهم
ياري از نماز و روزه
الف) اهداف
9. هدف كلي: تبيين نقش نماز و روزه در تقويت تقوا و دوري از گناه
10. اهداف آموزشي:
· تبيين حقيقت تقوا
· تبيين نقش نماز در تقويت تقوا و بازدارندگي از گناه
· تبيين نقش روزه در تقويت تقوا.
· بيان برخي از احكام مربوط به روزه
ب) محورهاي اصلي درس
اين درس شامل محورهاي زير است:
1. نماز و روزه از عوامل تقويت تقوا و بازدارندة از گناه است.
2.تقوا به معناي  حفظ و نگه داشتن خود از  ارتكاب به گناه است و انسان متقي كسي است كه نفس خود را از حركت در مسير معصيت باز مي دارد.
3. توجه به اعمال و عبارت‌هاي نماز، روحية تقوا را در انسان تقويت مي‌كند.
4. نماز يك برنامة روزانه براي شست‌وشو و پاك شدن از گناه است.
5. برخي اعمال از اثر نماز كم مي كنند يا آن را به طور كامل از بين مي برند.
5. اگر روزه با آداب ظاهري و باطني آن گرفته شود، روحية تقوا را در انسان تقويت مي‌كند.
6. روزه داراي احكامي است كه هر مسلماني بايد آن را بياموزد.
ج) اجزاي تدريس
اين درس شامل اجزاي زير است:
1. تبيين حقيقت تقوا:
محور اصلي، اين درس، «تقوا» و چگونگي كمك «نماز» و «روزه» براي رسيدن به اين فضيلت است. به همين جهت، لازم است دبير در ابتدا حقيقت تقوا را توضيح دهد؛ به گونه‌اي كه دانش‌آموزان احساس كنند فضيلت تقوا يك فضيلت دور از دسترس و يا پيچيده و سخت نيست. تقوا لازمة هر زندگي منظم و با برنامة ديني است. ما نبايد تقوا را به صورتي بيان كنيم كه دانش‌آموزان فكر كنند، فقط پيامبران و امامان و اولياي الهي مي‌توانند به تقوا برسند.
هر فردي كه بخواهد برنامة ديني را به اجرا درآورد و در مقابل گناهان بايستد و از فرمان‌هاي خداوند سرپيچي نكند، نيازمند به تقوا است، يعني بايد خودنگهدار باشد.
براي تبيين بهتر اين موضوع، بهتر است از نمونه‌هاي قابل درك دانش‌آموزان استفاده كنيم: خودنگهداري در مقابل كارهايي كه ما را از درس خواندن براي كنكور بازمي‌دارد, يا در مقابل كارهايي كه نمي‌گذارند ورزش را مطابق برنامه پيش ببريم ,يا در مقابل غذاهايي كه براي بيماري ما مضر هستند و نيز در مقابل تقاضاهايي كه دوستان ناباب دارند، مي‌تواند مفهوم تقوا را براي دانش‌آموزان روشن‌تر كند.
2. تبيين نقش نماز در تقويت تقوا:
قرآن كريم يك ثمرة مهم نماز را بازدارندگي از فحشا و منكرات ذكر كرده است. يعني اگر كسي نماز را به درستي برپا دارد، به حالتي مي‌رسد كه مي‌تواند خود را در هنگام پيش آمدن گناه، حفظ كند و اين حالت، همان حالت تقوا است.
در اينجا، لازم است كه به دانش‌آموزان نشان دهيم چگونه نماز انسان را از گناه بازمي‌دارد. اگر اين كار به خوبي صورت گيرد، دانش‌آموزان پاسخ يك سؤال خود را هم مي‌يابند. آنها معمولاً اين سؤال را در ذهن دارند كه چرا برخي نمازگزاران مرتكب برخي گناهان، حتي گناهان بزرگ مي‌شوند. بنابراين، بايد چند نكته را براي دانش‌آموزان روشن كنيم:
اول، نماز هنگامي داراي آثار و فوايد سازنده است كه به درستي و با شرايط خود انجام شود و هر قدر اين شرايط بيشتر و بهتر رعايت شود، آثار آن بيشتر خواهد بود.
دوم، اگر ديديم نمازگزاري مرتكب گناهان مي‌شود، درمي‌يابيم كه يك نماز سطحي و بدون شرايط به‌جا مي‌آورد و لذا تأثير كمتري دارد.
سوم، هريك از ما مي توانيم در ميان خانواده، خويشان و آشنايان خود مشاهده كنيم كه هر قدر توجه قلبي افراد به نماز بيشتر مي‌شود و نماز را به خاطر خدا بزرگ مي‌دارند و به‌جا مي‌آورند، به همان ميزان كمتر به سراغ گناه مي‌روند و معمولاً نمازگزاراني كه سرسري و بدون توجه نماز مي‌خوانند، ممكن است مرتكب گناه شوند.
چهارم، اگر عبارت‌هاي نماز را به دقت و با توجه بيان كنيم و در حالت نماز به آنچه مي‌گوييم واقعاً ايمان داشته باشيم، به تدريج محتواي آن عبارات در ما نفوذ مي‌كند و بر ما تأثير مي‌گذارد.
در اينجا است كه بايد عبارت‌هاي نماز را بيان كنيم و نشان دهيم اعتقاد واقعي به آن، سبب مي‌شود كه حالت مقابل آن را از خود دور كنيم. اين كار سبب مي‌شود كه توجه دانش‌آموزان به عبارت‌هاي نماز بيشتر شود و با آگاهي بيشتري نماز را به‌جا آورند.
3. انجام فعاليت بررسي:
در اين فعاليت، دانش‌آموزان به پيدا كردن منكراتي مي‌پردازند كه در مقابل محتواي نماز قرار دارند. به طور مثال:
سورة توحيد، دربارة توحيد الهي است و اگر كسي با توجه آن را بخواند، شرك را از خود دور خواهد كرد.
كسي كه پيامبر اكرم (ص) را دوست دارد و بر او درود مي‌فرستد، با دشمنان پيامبر دوستي نخواهد كرد.
كسي كه به درگاه خدا دعا مي‌كند و خواست‌هايش را در قنوت از خدا مي‌خواهد، از ديگران درخواستي نخواهد داشت, هم چنين چون مي داند كليد اجابت همه خواسته ها نزد خداست و او بر هر كاري تواناست , هميشه در سختي ها و تنگناها اميد به خدا دارد و هيچگاه نااميد و مايوس نمي شود.
كسي كه مي‌كوشد در جماعت مسلمانان حاضر شود، از تفرقه و جدايي دوري خواهد كرد.
كسي كه مي‌گويد خدايا فقط تو را مي‌پرستم، از پرستش غيرخدا خودداري مي‌كند.
كسي كه مي‌گويد خدايا فقط از تو ياري مي‌خواهم، دست نياز به سوي ديگران دراز نخواهد كرد.
4.تبيين بخش « بيشتر بدانيم»
در اين بخش به يكي از پرسش هاي رايج دانش آموزان در خصوص نماز پاسخ داده شده است. اين كه علت اين همه تاكيد بر روي نماز  چيست؟ مگر خدا به نماز ما احتياجي دارد؟
شاه كليد پاسخ به اين سوال تاكيد بر اين نكته است كه اين ما هستيم كه به نماز كه پل ارتباطي ما با خداست نياز داريم نه خدا. در حقيقت نماز به ما فايده مي رساند و خدا از آن بي نياز است. اين پاسخ را مي توان با يك مثال به خوبي تبيين كرد:
اگر همه مردم رو به خورشيد خانه بسازند چيزي به خورشيد اضافه نمي شود و اگر همه مردم پشت به خورشيد خانه بسازند چيزي از خورشيد كم نمي شود. خورشيد نيازي به مردم ندارد كه رو به او كنند اين مردم هستند كه براي دريافت نور و گرما بايد خانه هاي خود را رو به خورشيد بسازند. 
خداوند هم منبع همه خيرات و خوبي هاست و ذره اي به عبادت مردم نيازي ندارد اين ما هستيم كه با رو كردن به او از الطاف خاص الهي برخوردار مي شويم و رشد مي كنيم. خداوند در قرآن كريم مي فرمايد اگر همه مردم كافر شوند ذره اي در خداوند اثر ندارد زيرا او از همه انسان ها بي نياز است:
ان تكفروا انتم و من في الارض جميعا فان الله لغني حميد( سوره ابراهيم, 8)
5. اعمالي كه تأثير نماز را از بين مي برند:
در اين قسمت  دانش آموزان را به اين نكته توجه مي دهيم كه برخي اعمال موجب نابودي آثار روزه مي شوند. دقيقا همانند كسي كه مدام استخر را از آب زلال پر مي كند اما به دليل وجود سوراخ در كف استخر, اين آب زلال هدر مي رود و در نهايت استخر تهي از آب مي شود. برخي اعمال نيز  همانند سوراخهايي هستند كه اثرات و بركات نماز از آنها خارج مي شود. غيبت كردن, ناراحت كردن والدين, نوشيدن شراب برخي از اين اعمال هستند.
تذكر: حتما در اين بحث دانش آموزان را به اين مساله توجه دهيد كه ارتكاب چنين اعمالي هيچ وقت دليل آن نمي شود كه مثلا بگوييم حالا كه من غيبت كرده ام و تا چهل روز نمازم قبول درگاه الهي نيست, پس تا چهل روز نماز نمي خوانم. ارتكاب اين گناهان هيچ دليل موجهي براي ترك نماز نيست و اگر كسي نماز را با اين دليل ترك كند در آن جهان مواخذه خواهد شد. توضيح بيشتر آن كه همانطور كه در پاورقي كتاب نيز ذكر شده  است ,عباداتي مانند نماز دو دسته شرط دارد. يكي شرط صحت و ديگري شرط كمال. نماز فرد غيبت كننده شرط صحت را دارد يعني نمازش صحيح است و مثلا نياز نيست بعدا قضاي آن را به جا بياورد و در قيامت به خاطر ترك نماز مواخذه نمي شود؛ اما نماز وي شرط كمال را ندارد يعني آثار و بركاتي كه بر نماز مترتب است شامل حال چنين فردي نمي شود. بنابر اين اگر در روايات گفته مي شود كه نمازش قبول نيست منظور اين است كه شرط كمال را ندارد .
6. تبيين بخش« بيشتر بدانيم»
اين بخش كه با عنوان « دو ركعت عشق» در كتاب مطرح شده است, ذكر خاطره اي درباره اهتمام و توجه رزمندگان دفاع مقدس به امر نماز است. رزمنده اي كه دو دست خود را از دست داده و از شدت درد و خونريزي بي رمق بر روي تخت افتاده است, نماز خود را فراموش نمي كند و در سخترين شرايط جسماني به اقامه نماز مي پردازد. و و. شايد اين بخش تلنگر به كساني باشد كه با كوچكترين بهانه اي نماز خود را ترك مي كنند يا به آن بي توجه هستند. قطعا خداونددر روز قيامت  اين نمونه ها را به  كساني كه به بهانه هاي واهي نسبت به نماز بي توجه بودند, نشان مي دهد و بر دلايل سست آنان براي ترك يا بي توجهي به نماز خط بطلان مي كشد.
        7. تبيين نقش روزه در تقويت تقوا:
آنچه كه در روزه‌داري نمود عيني دارد، «صبر» است. هركس كه روزه گرفته باشد، حالت صبر در مقابل خوردن و آشاميدن را تمرين كرده است. صبر، به تدريج سبب تقويت حالت خود نگهداري در انسان مي‌شود.
البته بايد بكوشيم كه دانش‌آموزان را متوجه كنيم كه روزه، فقط نگهداري خود از خوردن و آشاميدن نيست. بايد علاوه بر نگهداري خود از خوردن و آشاميدن، حفظ نفس در مقابل ساير گناهان هم مورد نظر باشد.
از اين‌رو، بايد علاوه بر دهان، اعضاي ديگر را هم وارد روزه كرد و روزة آنها را توضيح داد. روزة گوش، چشم، زبان، دست و پا و ... . حفظ خود از گناهان مربوط به گوش، چشم و زبان و مانند آن بايد در ماه رمضان تمرين شود تا در ساير ماه‌ها هم ادامه يابد.
8. انجام فعاليت «بررسي»
انجام اين فعاليت توسط دانش آموزان, آنان را متوجه مي كند كه روزه داري فقط تحمل گرسنگي و تشنگي نيست. رسول خدا( صلي الله عليه و آله)‌ كه آورنده حكم روزه است, خود روزه حقيقي را مشخص كرده است و فرموده است كه بايد روزه به گونه اي انجام شود كه علاوه بر تحمل تشنگي و گرسنگي, صفت تقوا و خود نگه داري از گناه نيز در ما پديد آيد. از اين رو بهترين عمل در ماه رمضان ترك گناه دانسته شده است.
     9. توضيح دربارة احكام روزه:
دانش‌آموزان در دورة اول متوسطه با احكام اصلي روزه، آشنا شده‌اند. اما براي يادآوري، لازم است كه بار ديگر اين احكام مرور شود.
برخي باطل‌كننده‌هاي روزه، مانند استمنا در كتاب درسي نيامده است. دبيران بايد شرايط كلاس را در نظر بگيرند و در صورت نياز، در اين باره توضيح دهند.
برخي احكام ويژة دختران وجود دارد كه دبيران بايد با مراجعه به يك رساله، آن احكام ضروري را به اطلاع دانش‌آموزان برسانند.
10. انجام فعاليت كلاسي:
اين فعاليت، به خاطر آن است كه دانش‌آموزان بدانند بايد مرجع تقليد داشته باشند و براي احكام ضروري خود به رسالة آنها مراجعه كنند. البته حكم مسائلي كه در اين فعاليت آمده، ميان فقها واحد است و اختلافي نيست. اما بهتر است رساله‌اي به كلاس بياوريم و پاسخ را از رساله استخراج كنيم يا از دانش‌آموزان بخواهيم كه پاسخ اين مسئله‌ها را در منزل از رساله به دست آورند و در جلسة بعد ارائه دهند.
- اگر روزه‌دار سهواً چيزي بخورد، روزه‌اش باطل نيست.
- اگر روزه‌دار چيزي را كه لاي دندانش مانده است، عمداً بخورد، روزه‌اش باطل مي‌شود.
- انسان نمي‌تواند به خاطر ضعف، روزة خود را بخورد؛ ولي اگر ضعف او به قدري باشد كه معمولاً نمي‌شود تحمل كرد، مي‌تواند افطار كند.
- روزه‌دار نبايد غبار غليظ و دود سيگار و تنباكو و مانند آنها را به حلق خود برساند.
- اسفراغ كردن به خودي خود روزه را باطل نمي كند اما استفراغ عمدي يعني اين كه انسان خودش دست در حلق خود كند تا بالا بياورد باطل كننده روزه است.
د) انديشه و تحقيق
در اين قسمت چند سؤال دربارة نماز طرح شده است تا دانش‌آموزان بدانند كه نيازمند داشتن توضيح‌المسائل هستند.
پاسخ سؤال اول: در صورتي كه قبل از رسيدن به آن مكان چيزي نخورده و نياشاميده باشد.
پاسخ سؤال دوم: اين مسافر نمي‌تواند در آن روز، روزه بگيرد.
پاسخ سؤال سوم: روزة خود را بايد ادامه دهد.
پاسخ سوال چهارم:
هـ) ارزشيابي از موارد يادگيري
موارد زير بايد مورد ارزشيابي قرار گيرد:
- تبيين حقيقت تقوا و تأثير آن در دوري از گناه
- تبيين نقش نماز در بازدارندگي از گناه
- انجام فعاليت بررسي
- بيان نكات اصلي احاديث مربوط به نماز
- تبيين تأثير نماز در زندگي روزانه
- تبيين روزه و تأثير آن در تقويت تقوا
- انجام فعاليت بررسي
- بيان احكام روزه
- انجام فعاليت تكميلي
- توضيح نكات بيشتر بدانيم
- پاسخ به سؤال‌هاي انديشه و تحقيق
- انجام فعاليت پيشنهاد
- همكاري و مشاركت در تدريس
اطلاعات ضروري براي معلم
1. آثار و فوايد روزه:
- امام علي (ع): با روزه گرفتن‌هاي دشوار در روزهايي كه واجب است، اندام‌هايشان با اين كار آرام مي‌گيرد و ديده‌هايشان خاشع و جان‌هايشان خوار مي‌گردد و دل‌هايشان سبك مي‌شود و خودبيني از ايشان به وسيلة اين عبادت‌ها، زدوده مي‌گردد.
- حضرت زهرا (س): روزه، تثبيت‌كنندة اخلاص است.
- امام صادق (ع): به‌راستي خداوند روزه را واجب كرده تا به وسيلة آن بين اغنيا و فقرا، مساوات و برابري به وجود آيد و اين براي آن است كه ثروتمنداني كه هرگز درد گرسنگي را احساس نكرده‌اند، به فقرا ترحم كنند ... .
- امام رضا (ع): روزه براي درك درد گرسنگي و تشنگي است ... تا بنده ذليل، خاشع، متضرع و صابر باشد.
- الكسيس كارل: در روزه‌داري، تمام اعضاي بدن مواد خاص خود را براي نگهداري و تعادل محيط داخلي و قلب، مصرف مي‌كنند و به همين دليل، روزه تمام بافت بدني را مي‌شويد و آنها را تازه مي‌كند.
- براساس تحقيقات دكتر پائول براگ، روزه باعث افزايش ظرفيت يادگيري، افزايش آرامش جسم، پيدا كردن ديد مثبت به آينده، دفع سموم بدن، پاكسازي رگ‌ها و جلوگيري از بيماري‌هاي قلبي و كاهش خطر ابتلا به ديابت  و آلزايمر مي‌شود.
- تحقيقاتي كه توسط دكتر قهرماني و همكارانش به منظور بررسي تأثير روزه بر سلامت رواني افراد بر روي 200 نفر از افراد در دو مرحلة قبل و بعد از ماه رمضان صورت گرفت، نشان داد كه روزه‌داري باعث كاهش علائم اضطراب، بهبود در عملكرد اجتماعي و كاهش افسردگي مي‌شود.
(بررسي تأثير روزه‌داري بر وضعيت سلامت رواني، مجموعة مقالات اسلام و بهداشت روان، ج 1، پژوهشكدة فرهنگ و معارف).
2. برخي احكام مورد نياز دربارة روزه:
- پر كردن يا جرم‌گيري و كشيدن دندان در ماه رمضان، زماني جايز است كه مطمئن باشيم آبي كه به وسيلة دستگاه وارد فضاي دهان مي‌شود يا خون، وارد حلق نمي‌شود.
- فرو بردن خلط، چنانچه به فضاي دهان نيامده باشد، اشكال ندارد.
- تنفس بخار حمام در هنگام روزه، مانعي ندارد.
- استفاده از عطر، شامپو و كرم در ماه رمضان، مبطل روزه نيست.
- كسي كه به حرمت استمنا آگاهي نداشته باشد و بدون غسل، نماز و روزه مي‌گرفته است، بنا بر فتواي امام و بعضي ديگر از مراجع، اگر واقعاً جاهل به حكم مسئله بوده و در تحقيق و سؤال كوتاهي نكرده باشد، روزه‌ها قضا ندارد ولي نمازهايي را كه بدون غسل خوانده است، بايد قضا كند.
- اگر روزه در ماه مبارك رمضان به وسيلة استمنا باطل شود، در صورتي كه شخص علم به بطلان روزه با استمنا داشته و يا احتمال بطلان آن را مي‌داده است، علاوه بر قضا، كفارة جمع هم بر او واجب مي‌شود (يعني 60 روز روزه به همراه اطعام 60 فقير).
- كفارة روزه‌خواري، به ازاي هر روز، گرفتن 60 روز روزه و يا اطعام 60 فقير است.
منابع 
1. فلسفة روزه براي جوانان، اسدالله محمدي‌نيا، نشر  سبط اكبر (براي دانش‌آموز)
2. اهميت پزشكي روزه در سلامت انسان، حبيب‌الله جعفري، انتشارات اميركبير (براي معلم و دانش‌آموز)
3. اهميت روزه از نظر علم روز، احمد صبور اردوبادي، انتشارات رسالت قلم (براي معلم و دانش‌آموز)
4. روزه از ديدگاه قرآن و عترت، سيدجعفر ميرعظيمي، نشر رسالتي (براي معلم) 
5. جشن ميهماني خدا، مهدي جعفري، مركزترجمه و نشر كتاب (براي معلم و دانش‌آموز) 
6. روزه درمان بيماري‌هاي جسم و روح، سيدحسين موسوي، دفتر تبليغات اسلامي (براي معلم و دانش‌آموز) 
7. ره‌توشة رمضان، رضا قربانيان، پيام عترت (براي معلم و دانش‌آموز)
8. روزه و رمضان، محمدحسين فلاح‌زاده، سازمان تبليغات اسلامي 








درس سيزدهم
فضيلت آراستگي
الف) اهداف
هدف كلي: آشنايي با ارزشمندي دو ميل دروني يعني "آراستگي" و "مقبوليت" ولزوم همراهي اين دو ميل با عفاف 
اهداف آموزشي:
-تبيين معناي آراستگي و توجه دادن دانش آموز به اهميت آراستگي باطني در كنار آراستگي ظاهري
· آشنايي با نظر پيشوايان دين دربارة آراستگي و توصيه‌هاي آنان در اين مورد
· آشنايي با تأثير آراستگي و پاكيزگي بر زندگي فردي و اجتماعي
· تبيين معناي مقبوليت و چگونگي كسب آن از راه هاي صحيح
· شناخت رابطة آراستگي و عفاف 
· شناخت رابطة مقبوليت و عفاف
ب) محورهاي اصلي درس
               1. ميل به آراستگي از اميال فطري انسان است و گرايش به آن نه تنها مذموم نيست بلكه به جهت پاسخ به يكي از اميال طبيعي انسان, مورد تاكيد است.
2. اسلام نيز بر آراستگي ظاهر و باطن تأكيد مي‌كند و پيشوايان دين، انسان‌هايي  آراسته چه از لحاظ ظاهري و چه از لحاظ باطني بوده‌اند.
3.اسلام علاوه بر توصيه هاي همگاني و عمومي به حفظ آراستگي در مردان و زنان, توصيه هاي اختصاصي نيز در مورد آراستگي زنان و آراستگي مردان دارد.
4. نياز به مقبوليت نيز از نيازهاي فطري هر انسان به‌خصوص در دورة نوجواني و جواني است. 
5-عفاف صرفا به حوزه پوشيدگي و حجاب بر نمي گردد بلكه بر طبق تعريف دقيق, عفاف حالتي دروني است كه انسان را از تندروي يا كندروي در پاسخگويي به اميال طبيعي بازمي دارد.
6-بنابر تعريف عفاف, انسان بايد در برآوردن اميال فطري خود همچون آراستگي و مقبوليت, از افراط و تفريط خودداري كند. 
  7. از آنجا كه زيبايي در زن عموماً بيشتر از مرد است، توجه به عفاف براي او ارزشمندتر و مقدس‌تر است. 

ج) اجزاي تدريس
اين درس شامل اجزاي زير است:
1. تبيين سيرة پيشوايان در آراستگي:
در اين قسمت, بايستي دانش آموز را با پنج نكته مهم در خصوص بحث آراستگي آشنا كنيم:
1. وقتي به مدح آراستگي مي پردازيم منظور ما فقط آراستگي ظاهري نيست بلكه شايسته است انسان علاوه بر توجه به آراستگي ظاهر به آراستگي درون خود نيز توجه داشته باشد و همانطور كه سعي مي كند ظاهرش را از زشتي ها پا ك كند بايستي درونش را نيز از رذايل اخلاقي دور سازد و به زيبايي هاي اخلاقي اراسته شود.
2. دانش آموز بايستي بداند كه ميل به آراستگي ميلي فطري است كه خداوند در درون انسان قرار داده است و پاسخ صحيح به آن نه تنها بد نيست بلكه مورد تاكيد است. آنچه مهم است اين است كه به اين اميال به طرز صحيح و به دور از افراط و تفريط پاسخ داده شود كه در قسمت  عفاف, آراستگي و مقبوليت به اين بحث پرداخته خواهد شد. يعني  بنابر اين كسي كه به آراستگي خود توجه دارد به نداي فطرت خود پاسخ داده است كه امري پسنديده است. توجه به اين نكته از آن جهت است كه برخي از نوجوانان و جوانان گمان مي كنند كه در صورت توجه به آراستگي كاري نادرست و مذموم است. البته در قسمت ارتباط عفاف با آراستگي اين نكته بيان مي شود
3. مخاطب بداند كه توجه به آراستگي يكي از اعمال مورد تاكيد پيشوايان دين بوده است و اين بزرگان خود در زمره آراسته ترين افراد جامعه خويش بوده اند. بيان سيرة معصومين در اين خصوص سبب مي‌شود كه دانش‌آموزان دريافت درست و شفافي از ديدگاه اسلام به دست آورند.
اگر دانش آموزان احساس كنند كه اسلام به آراستگي توجه كرده و به اين گرايش طبيعي پاسخ مثبت داده است، علاقمندي آنها به اسلام افزايش مي‌يابد و پذيرش احكام دين در حوزه آراستگي براي آنها آسان‌تر مي‌شود.
دبير محترم بايد علاوه بر موارد ذكر شده در كتاب، موارد ديگري از سيرة معصومين (ع) را براي دانش‌آموزان بيان كند تا اطلاعات آنها افزايش يابد.
4.نكتة ديگر، آراستگي در عبادت است كه مي‌تواند در ديدگاه دانش‌آموزان نسبت به عبادت هم مؤثر باشد. عمل عبادت كه به ظاهر كاري با آراستگي ندارد و يك عمل معنوي است، در اسلام با آراستگي، كاملاً گره خورده است؛ زيرا ميان ظاهر و باطن انسان رابطه است. كسي كه با ظاهري ژوليده به نماز مي‌ايستد، از بي‌توجهي خود نسبت به خدا و يا روح درهم‌ريختة خود خبر مي‌دهد. دانش‌آموز درمي‌يابد كه ديني كه به آراستگي در هنگام عبادت، اهميت مي‌دهد يك دين واقع‌گرا و متعادل است. او اندك‌اندك بايد متوجه شود كه ميان آراستگي و بي‌بندوباري تفاوت است. بي‌بندوباري در هرجا و هر مورد از نظر خداوند پسنديده نيست، اگرچه در عبادت باشد. مثلاً كسي كه فكر كند چون عبادت خوب است، هرجا كه رسيد، روي هر زميني هرچند نجس يا غصبي، مي‌تواند نماز بخواند مورد قبول خدا نيست. اين، بي‌بندوباري در عبادت است. بي‌بندوباري در آراستگي نيز مورد قبول نيست. آراستگي در منزل با آراستگي در خيابان متفاوت است و انسان بي‌بندوبار كسي است كه ميان اين‌دو تفاوت قائل نمي‌شود.
5. وقتي صحبت از توجه به آراستگي در دين اسلام به ميان مي آيد بسياري از دختران احساس مي كنند كه با توجه به تاكيد اسلام بر پوشيدگي زنان, اين سفارشات صرفا در خصوص مردان است و به زنان در اين خصوص توجهي نشده است. از همين جهت در بخش پاياني بحث آراستگي سعي شده تا با ذكر نمونه اي بر اين نكته تاكيد شود كه در اسلام به بحث آراسته بودن زنان نيز با رعايت حدود شرعي توجه شده است  و توصيه هايي نيز خاص آنان وجود دارد.بلند گذاشتن ناخن براي زن يكي از اين نمونه هاست.  علاوه بر مورد مذكور مي توان به موارد زير نيز اشاره كرد:
امام صادق(ع): حضرت علي عليه السلام همسر و دخترانش را با طلا و نقره آراسته مي كرد( وسائل الشيعه, ج5, ص1039, كافي, ج6, ص475)
از امام باقر عليه السلام در مورد طلا براي زنان سوال شد. ايشان فرمودند:استفاده از آن هيچ اشكالي ندارد. سزاوار نيست زن از زيورآلات استفاده نكند و لو به آويختن گردنبندي به گردنش باشد.( وسائل الشيعه, ج2, ص97)
مشاهده مي شود ديني كه طلا را براي مردان حرام مي داند آن را براي زنان سفارش مي كند و پيامبري كه مردان را به كوتاه كردن ناخن سفارش مي كند زنان را به بلند گذاشتن مقداري از ناخن توصيه مي كند. اين ها نشان مي دهد كه توصيه به آراستگي صرفا متوجه مردان نيست.
2..تبيين بحث مقبوليت:
يكي ديگر از اميال دروني انسان,  نياز به توجه و تحسين ديگران يا همان مقبول واقع شدن است. در اين قسمت نيز بايد اين نكته را تذكر دهيم كه علاقه انسان به مقبول واقع شدن امر مذمومي نيست زيرا اين ميل نيز از اميالي است كه از سوي خداوند در درون بشر نهاده شده است. آن چه مهم است اين است كه به اين اميال از طريق صحيح پاسخ داده شود. هركس براي رسيدن به اين هدف، راهي را در پيش مي‌گيرد. كساني كه روحيه‌اي قوي و باطني متعادل دارند، با شكوفا ساختن استعدادهاي دروني خود، تحسين ديگران را برمي‌انگيزاند، اما انسان‌هاي حقير با به كارگيري روش‌هاي ناپسند، دست به اين كار مي‌زنند و در نهايت، عده‌اي وضع ظاهري خود را وسيلة جلب توجه ديگران قرار مي‌دهند. البته در بسياري از موارد هم اين كار به طور ناخودآگاه انجام مي‌گيرد و اگر در اين باره از اين افراد سؤال شود، براي كار خود دلايل ديگري مي‌آورند.
3.تبيين بحث عفاف
در اين بخش معناي عفاف كه يكي ديگر از امور فطري  است, مورد بررسي قرار گرفته است. عفاف حالتي است كه انسان را از افراط و تفريط در پاسخگويي به اميال خويش باز مي دارد و انسان را دعوت به اعتدال مي كند. بنابر اين تعريف كه برگرفته از متون ديني است, معناي عفاف بر خلاف تصور امروزي محدود در بحث شهوت نمي شود.بلكه عفاف در كنار هر يك از اميال انساني معنا مي يابد. يعني به گونه اي باشيم كه نه در پاسخگويي به اميال طبيعي خويش دچار سستي و خمودي باشيم و به تعبيري به تفريط گرفتار آييم و نه دچار زياده روي و هواپرستي.
به تعبير شهيد مطهري اسلام نه مانند برخي مكاتب غربي است كه قائل به آزادي كامل اميال انسان باشد و نه چون برخي مكاتب شرق مي انديشد كه بگويد بايستي ريشه اميال را در درون انسان خشكاند. ايشان اين اميال را چون رودخانه اي خروشان مي دانند كه رها ساختن بي حد و مرز آن سبب طغيان رودخانه و در نتيجه خسارت و آسيب مي شود و خشكاندن آن نيز باعث محروم شدن انسان از ثمرات آن مي گردد. ايشان ديدگاه اسلام را حد وسط اين دو ديدگاه مي داند. ديدگاهي كه معتقد است به جاي خشكاندن يا رها كردن رودخانه بايد بر روي آن سدي زد تا كنترل و مهار رودخانه به دست خودمان باشد و هر جا لازم بود آب را رها كرد و هر جا لازم بود جلوي آن را گرفت. 
بنابراين عفاف همان سدي است كه بايد در برابر اميال ساخت تا هم جلوي طغيان آن را بگيريم وهم از خشكاندن ريشه هاي آن دوري كنيم.

4.تبيين ارتباط عفاف با آراستگي و مقبوليت
پس از تبيين معناي عفت, به بيان ارتباط آن با دو ميل دروني انسان يعني آراستگي و مقبوليت مي پردازيم. همانطور كه گفته شد عفاف يعني حد وسط در برآوردن اميال. خداوند خالق ما است و تمامي اميال ما توسط او خلق شده است. از همين رو خداوندي كه خالق ميل ما به آراستگي است خود فرمان داده است كه در برابر اين ميل عفاف داشته باشيد. يعني حد وسط را نگه داريد. به تعبير ديگر نه شلخته و ژوليده باشيد و نه به حد خودنمايي برسيد.
همان خدايي كه ميل به مقبوليت را در ما نهاده است خود فرمان داده است كه حد وسط را نگه داريم. يعني نه از همسالان و جامعه خود گريزان باشيم و نه اين كه براي كسب مقبوليت در ميان آنان از هر وسيله اي استفاده كنيم؛ بلكه رو به سوي كشف استعدادها و توانايي هاي خود بياوريم و با رشد آنها زمينه مقبوليت خويش را فراهم كنيم.
تذكر: توجه دادن دانش آموزان به دو حديثي كه در اين بخش ذكر شده است, اهميت بسياري دارد. آنان بايستي بدانند كه خودنمايي و تبرج , گناه و معصيت بزرگي است و طغيان از فرمان الهي حساب مي شود. آنچه بر ميزان قبح اين گناه مي افزايد اين است كه اين افراد موجبات معصيت ديگران را نيز فراهم مي كنند و گاه موجب انحراف ديگران مي شوند. برخي گناهان جنبه شخصي دارند و فقط به خود انسان لطمه مي زنند اما برخي گناهان علاوه بر لطمه به خود باعث انحراف ديگران نيز مي شود و براي همين در نزد خدا از زشتي بيشتري برخوردار است كه تبرج از آن جمله است.


5. تبيين چرايي اهميت دوچندان عفاف براي دختران:
اگرچه زن و مرد هر دو بايد عفيف باشند اما  وجود اين صفت ارزشمند در زنان ارزش بيشتري دارد. شايد دانش آموزان سوال كنند  چرا؟ علت اصلي مربوط  به روان‌شناسي زن و مرد و وضع جسماني هركدام از آنهاست.
خداوند زن را مظهر جمال خود آفريده است و اين يك امر مخفي نيست. زن و مرد هر دو اين احساس را دارند كه زن مظهر زيبايي است، به همين جهت هم به زيورآلات و پوشش‌هاي زيبا علاقه دارد. از طرف ديگر، خداوند مرد را به گونه‌اي آفريده كه تمايلش به زن را در رفتار نشان مي‌دهد و به سوي او مي‌رود. يعني جاذبه، غالباً از ناحية زن است و جذب شدن از ناحية مرد. اين حالت، سبب مي‌شود كه بنيان خانواده، تحكيم يابد و يك كشش و پيوند ميان زن و شوهر برقرار گردد. اگر اين حالت جاذبه نباشد، محيط خانواده، بيشتر شبيه يك محيط اداري مي‌شود كه افراد، صرفاً براي انجام وظيفه گرد هم جمع شده‌اند.
با توجه به اين ويژگي‌هاي متفاوت كه در تمام رفتارهاي زن و مرد خود را نشان مي‌دهد، بايد حفظ حرمت و حريم خود، توسط زن از جنبه‌هاي گوناگون، مانند نحوة سخن گفتن با مرد، راه رفتن از روي حيا و پوشش مناسب صورت بگيرد و مرد از جنبه‌هاي ديگري، مانند كنترل نگاه و عدم اختلاط با زنان، بايد خود را نگه‌دار باشد و تقواي خود را تقويت كند.
اين رعايت‌ها براي آن است كه از يك طرف جامعه به محيطي تبديل نشود كه افراد فاسد به حرمت زنان تعرض كنند و از طرف ديگر، جاذبة زن و مرد در خانواده به قدري باشد كه كمتر سبب جدايي گردد.
ميزان طلاق‌هاي رسمي و جدا شدن‌هاي عاطفي و عقب افتادن زمان ازدواج، ارتباط مستقيمي با ميزان رعايت عفاف و حجاب توسط زنان و مردان دارد.
6.انجام فعاليت«بررسي»
اين فعاليت, براي ارزيابي ميزان انطباق پوشش افراد با احكام اسلامي است. در اين فعاليت, دانش آموزان به نقد و بررسي اين موضوع مي پردازند و در اين نقد و بررسي هر كس خود را نيز به طور غير مستقيم ارزيابي مي كند و نقاط قوت و ضعف خود را در اين زمينه بهتر مي شناسد.
د) انديشه و تحقيق
در تمرين اول، تفاوت‌هاي آراستگي و خودنمايي را كه يكي از مهم‌ترين آنها كوچكي نفس در خودنمايي و سلامت نفس در آراستگي است، برمي‌شمرند.
 در تمرين دوم، دانش‌آموزان براساس آموخته‌هاي خود توضيح مي‌دهند كه چگونه خودنمايي باعث از ميان رفتن عفت انسان مي‌شود. 
هـ) پيشنهاد
پيشنهاد اول، براي توجه دادن دانش‌آموزان به الگوهاي صحيح و نقد الگوهاي منفي است.
پيشنهاد دوم، براي تأمل با خويش و نقد و ارزيابي خود و محاسبة نفس است.
دانستني‌هاي ضروري براي معلم
1. موضوع عفاف و آراستگي، يكي از موضوعات بسيار مهم و حساسي است كه نه‌تنها براي نوجوانان و جوانان امروز، بلكه براي قشر وسيعي از بزرگسالان مطرح است و بايد از زواياي گوناگون، آن را بررسي كرد. نوجوان و جوان با ورود به دورة بلوغ، به جسم خود و زيبايي در آن توجه خاصي مي‌كند. در اين ميان، آراسته بودن و نظافت ظاهري مورد تأييد اسلام است؛ اما از سوي ديگر، فرهنگ جديد جهاني براساس زيربناي انسان‌شناسانة خود كه به جنبة ظاهري و جسماني وجود انسان توجه دارد و هويت انسان را در همين حقيقت ظاهري مي‌بيند، شرايطي را ايجاد كرده است كه قيدوبندهاي مربوط به عفاف، گسيخته شود، الگوهاي بي‌شماري براي رسيدگي به وضع ظاهري ارائه گردد و هر روز مُد جديدي روانة بازار شود؛ به طوري كه افراد هنوز از يك الگو و مُد فارغ نشده‌اند كه شيوه و مُد جديدي به بازار مي‌آيد. براي تعميم و گسترش اين فرهنگ كه به حقيقت فرهنگ برهنگي است، از شخصيت‌هاي مرجع جوانان و نوجوانان مانند ورزش‌كاران و هنرمندان بسيار استفاده مي‌شود. برخي بازيكنان مشهور فوتبال طبق قراردادهايي كه با شركت‌هاي تبليغاتي و تجاري دارند، موظف‌اند كه آرايش موي سر و صورت خود را براي مدتي معين- مثلاً يك يا دو سال- در حالت خاصي نگه دارند تا بازار فروش كالاهاي آن شركت‌ها را گرم كنند.
2. توجه داشته باشيم كه زيربنا و باطن حجاب، عفاف است كه امري فطري تلقي مي‌شود و همة انسان‌ها به محض درك انسانيت خود به عفت به عنوان يكي از نخستين مسائل مهم مطرح شده توجه مي‌كنند. در داستان خلقت انسان و زندگي حضرت آدم و حوا در بهشت اوليه كه بهشت قبل از تشريع بود، وقتي آن‌دو، ميوة ممنوعه را مي‌خورند و براي ورود به زندگي دنيايي آماده مي‌شوند، به اولين چيزي كه توجه مي‌كنند، عفت است. آية زير بيان همين واقعيت است:
«فَدَلاَّهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّة»[footnoteRef:31]. [31: 1. سورة اعراف: آية 22. اين مورد براي اطلاع دبيران است و طرح آن در كلاس درس، لازم نيست.] 

بنابراين، بايد بتوانيم روحية عفاف را زنده نگه داريم و پرورش دهيم.
3. خصلت‌هاي ديگري هم هستند كه به عفاف كمك مي‌كند؛ مانند حيا، عزت نفس و كرامت انساني.
ما در اين درس، به اين مسئلة مهم مي‌پردازيم كه رعايت عفاف چگونه عزت نفس را كه خود يك خصلت فطري است، تقويت مي‌كند و نيز بر اين موضوع تأكيد دارد كه بي‌عفتي، آدمي را بي‌مقدار و كرامت انساني را لكه‌دار مي‌سازد. لازم است اين مفاهيم به دانش‌آموزان يادآوري شود و ارزش مفاهيم ياد شده براي آنان پايدار بماند. عفاف دروني، حافظ حجاب و پوشش اسلامي است و اگر اين عفاف، حيا و عزت نفس دروني در انسان تقويت گردد، گرايش به پوشش اسلامي و ساير مراتب عفاف هم به طور طبيعي حفظ مي‌شود.
4. يكي از مظاهر عفاف، آراستگي همراه با پوشش مناسب است. عفاف، جلوه‌هاي ديگري نيز در رفتار مسلمانان دارد كه بايد بر آنها تأكيد كرد؛ از جمله، اجتناب از نگاه كردن به نامحرم، رعايت حدّ و حدود صحبت كردن در محيط كار و كوچه و خيابان، منع ديگران از بي‌بندوباري در روابط اجتماعي و اموري از اين قبيل.
5. يكي از مسائلي كه امروزه براي دانش‌آموزان مطرح است، مقايسة جامعة خود با جوامع غربي است. آنها مي‌گويند: «چرا با اينكه حجاب و پوشش در غرب وجود ندارد، مشكلات و نابساماني‌هاي ناشي از نبود حجاب در جوامع غربي مشاهده نمي‌شود؛ اما در جامعة ما كه پوشش و حجاب هست، برخي بي‌بندوباري‌ها در ميان جوانان پيدا شده كه قبلاً نبوده است؟»؛ در اينجا بايد به چند نكته توجه كرد:
الف) در پاسخ به اين سؤال، بايد از موضع‌گيري يك‌جانبة مثبت يا منفي دوري گزيد و به جاي دادن پاسخ فوري و يك‌جانبه، گام به گام و به تدريج، سؤال را تحليل نمود و به كمك خود دانش‌آموزان، پاسخ را نتيجه‌گيري كرد. همچنين بايد از دادن آمارهاي اغراق‌آميز و سياه‌نمايي طرف مقابل پرهيز شود.
ب) توجه كنيم كه در جامعة فعلي ما، بي‌بندوباري نزد كساني بيشتر است كه عفاف و پوشش اسلامي را ناديده مي‌گيرند و به قانون دين توجهي نمي‌كنند. در واقع، كساني كه از نظر اعتقادات ديني ضعيف‌ترند، به مظاهر مختلف فساد بيشتر رو مي‌آورند؛ بنابراين، در همين جامعة ما، گرفتار شدن برخي جوانان و بزرگسالان در دام بي‌بندوباري، ناشي از عدم توجه آنها به عفاف و حيا است. عواملي چون بيكاري برخي جوانان، فاصلة طبقاتي ميان برخي اقشار، ضعف در كار فرهنگي و تبليغي، اتخاذ روش‌هاي نامناسب تربيتي در خانواده و هجوم تبليغات منحرف‌كنندة بيگانگان و دشمنان، نقش زيادي در بي‌توجهي جوانان به عفاف و حيا دارند.
ج) متفكران بزرگ غرب و دلسوزان جوامع غربي معتقدند كه اين جوامع از جهت رفاه مادي و پيشرفت صنعتي به درجات بسيار بالايي رسيده‌اند، اما يك خطر همواره آنها را تهديد مي‌كند و مشكلات بيشماري را برايشان به ارمغان آورده است و آن، فساد اخلاقي است. از آنجا كه قدرت مادي كشورهاي صنعتي زياد است، آثار و تبليغات اين فساد اخلاقي حتي دامنگير كشورهاي جهان سوم هم مي‌شود؛ نمونه‌هاي اين امر، تجارت مواد مخدر، تجارت دختران و كودكان از جهان سوم به كشورهاي غربي، ورود الگوهاي مختلف بي‌بندوباري جنسي، قرص‌هاي روان‌گردان، گروه‌هاي فساد، فيلم‌هاي ضداخلاقي و مانند آن از غرب به جهان سوم است.
د) نكتة بسيار حائز اهميت اين است كه نگاه يك مسلمان به زندگي و هدف زندگي، با نگاه يك انسان غربي (عموماً نه همه) تفاوت دارد. از منظر انساني كه هدفش در زندگي رسيدن به رفاه مادي است، بسياري از رابطه ها و مراودات ، مجاز و حتي خوب شمرده مي‌شوند؛ در حالي كه همين روابط از منظر انساني كه هدفي جز رستگاري اخروي ندارد، غيرمجاز و گناه است؛از همين جهت است كه در غرب روابط نامشروع  وجود دارد اما جُرم تلقي نمي‌شود و لذا، وجود فرزنداني كه از راه غيرمشروع به وجود آمده‌اند، براي مردم آن‌گونه جوامع قُبحي ندارد؛ در واقع، آنان صورت مسئله را پاك كرده‌اند. البته مورد ياد شده، باعث شده است كه در آن جوامع، خانواده مفهوم خود را از دست بدهد و با سست شدن اين كانون، گرفتاري و ناهنجاري‌هاي بزرگي ظهور كند. اكنون اغلب مردم در جوامع غربي نگران اين‌گونه ناهنجاري‌ها و گرفتاري‌ها هستند.
هـ) روشن است كه اگر تمنّيات جسماني كه يكي از مهم‌ترين آنها تمنيات جنسي است، تعديل نشود و در چارچوبي قرار نگيرد، فرصت پرداختن به جنبه‌هاي معنوي از ميان مي‌رود؛ در نتيجه، قواي فكري، تخيلي، عقلي و احساسي آدمي متوجه آن تمنّيات خواهد شد و از حركت براي تعالي روحي باز خواهد ايستاد. در چنين شرايطي، حتي اگر انسان بسيار عاقلانه هم حركت كند، صرفاً به حيواني پيشرفته، توسعه‌يافته و مبادي آداب تبديل خواهد شد.
6. سخناني از پيشوايان دين دربارة آراستگي و عفاف
- توجه به آراستگي
قرآن كريم: «يا بَني‏ آدَمَ خُذُوا زينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد»[footnoteRef:32]؛ اي فرزندان آدم، زينت خود را در هر نماز با خود برداريد. [32: 1. سورة اعراف: آية 31.] 

امام علي (ع): آراسته كردن خود، از اخلاق مؤمنان است.[footnoteRef:33] [33: 2. غررالحكم و دررالكلم، حديث 1175.] 

امام علي (ع): همچنان كه دوست داريد افراد بيگانه و غريبه شما را در بهترين شكل ببينند و خود را براي آنها مي‌آراييد، وقتي نزد برادر مسلمان خود نيز مي‌رويد، به همان صورت، خويشتن را بياراييد.[footnoteRef:34] [34: 3. خصال، شيخ صدوق، ص 612.] 

امام صادق (ع): البس و تجمل، فان الله جميل، يحب الجمال، و التكن من حلال.[footnoteRef:35] [35: 4. وسائل الشيعه، ج 3، ص 340.] 

رسول خدا (ص): من اتخذ ثوباً فلينظّفه.[footnoteRef:36] [36: 5. اصول كافي، ج 6، ص 244.] 

امام صادق (ع): پيامبر اكرم (ص) براي بوي خوش، بيش از غذاي خود هزينه مي‌كرد.[footnoteRef:37] [37: 6. مكارم الاخلاق، ص 104.] 

امام رضا (ع): سزاوار نيست كه مرد استفادة هر روزة بوي خوش را ترك كند؛ اگر نتوانست يك روز در ميان و باز اگر نتوانست، هر جمعه خود را خوش‌بو كند و هيچ‌گاه اين كار را رها نكند.[footnoteRef:38] [38: 8. بحارالانوار، ج 73، ص 140.] 

امام صادق (ع): دو ركعت نماز كه با بوي خوش گزارده شود، بهتر است از هفتاد ركعت كه بدون بوي خوش بگزارند.[footnoteRef:39] [39: 9. ثواب الاعمال، ص 362.] 

- رابطة آراستگي باطن و ظاهر
امام حسن عسكري (ع): حسن الصورة جمال ظاهر و حسن العقل جمال باطن؛ خوب بودن چهره و صورت، زيبايي ظاهري و خوب بودن عقل، زيبايي باطني است.[footnoteRef:40] [40: 1. اصول كافي، ج 6، ص 438.] 

امام علي (ع): آراستگي باطن، زيباتر است از آراستگي ظاهر.[footnoteRef:41] [41: 2. غررالحكم و دررالكلم، حديث 5503.] 

7. سخناني از بزرگان
استاد شهيد مطهري: گرايش انسان به زيبايي و جمال، يكي از خواسته‌هاي فطري انسان است و احساس لذت از زيبايي‌ها و تناسب‌ها و پاكيزگي‌ها، با سرشت انسان آميخته شده است.[footnoteRef:42] [42: 3. فطرت، ص 80.] 

استاد محمدتقي جعفري: انسان، به ارتباط با زيبايي محتاج است. بدون زيبايي، روح در تاريكي و خشونت ماده خسته مي‌شود.[footnoteRef:43] [43: 4. زيبايي هنر از ديدگاه اسلام، استاد محمدتقي جعفري.] 

سعدي: بزرگي را در محفلي همي ستودند و در اوصاف جميلش مبالغه مي‌نمودند؛ سر از جَيب تفكر برآورد و گفت: من آنم كه دانم.
شخصم به چشـم عالميان، خوب‌منظــر است			وز خُبـث باطنــم، ســر خجلـت فتــاده پيش
طاووس را به نقش و نگاري كه هست، خلق			تحسين كنند و او خجل از پاي زشت خويش
سقراط: زيبايي بدون عفت و فضيلت، همانند گلي خوش‌رنگ، ولي بدون عطر است.
آنتوان چخوف: انسان بايد از هر حيث- چه ظاهر و چه باطن- زيبا و آراسته باشد.
شوپنهاور: جمال ماية شرافت ولي مقرون به هزاران شرّ و آفت است.
متن زير از جواد محدثي، براي خواندن در كلاس مناسب است:
«چشم» دريچه‌اي به دنياي قلب است.
«ديدن» و «نظر»، خواستن دل را در پي دارد.
«هر آنچه ديده بيند، دل كند ياد».[footnoteRef:44] [44: 1. بابا طاهر.] 

با اين حساب، بايد به آنچه در «چشم‌انداز» ما قرار مي‌گيرد، حساس باشيم. ديدني‌ها- چه خوب و چه بد- گرايش ما را به سوي خود «جذب» مي‌كند و ما اغلب مجذوب چيزي مي‌شويم كه مي‌بينيم.
اگر به افق دوردست بنگريم، «وسعت ديد» پيدا مي‌كنيم و اگر فقط به جلوي پاي خود نگاه كنيم، «نقدانديش»، «حاضرگرا» و «تنگ نظر» مي‌شويم. چرا «نگاه حرام» آن همه نكوهش شده است؟ چون دل را هم به دنبال حرام مي‌كشد.
نگاه به چهرة عالم، نگاه به در خانة عالم، نگاه به آيات قرآن، عبادت است؛ چون اين نگاه، جلوه‌هايي از معنويت، پاكي و حق را به درون انسان منتقل مي‌كند.
عارفان، مراقب چشم و نگاه خويش‌اند؛ به حرام نمي‌نگرند، تا تيرگي و سياهي از روزنة «نگاه پاك» به «خانة دل» نفوذ نكند. وقتي دل از راه چشم تغذيه مي‌شود، چرا «غذاي حرام» به آن بدهيم؟
زني از گذرگاهي عبور مي‌كرد. امام علي (ع) و جمعي هم نشسته بودند. يكي از حاضران، با چشم و نگاه آن زن را تعقيب كرد. امام او را نكوهش كرد و فرمود: «همين‌گونه نگاه‌هاست كه شهوت جنسي را برمي‌انگيزد».[footnoteRef:45] [45: 2. نهج‌البلاغه، فيض‌الاسلام، حكمت 412.] 

براي طهارت درون، ديده را پاك نگاه داريم و بر اين پنجره، ديده‌باني كنيم. هركس نقطه يا نقاط ضعفي دارد؛ نقطه‌ضعف برخي هم «شهوت» و «مسائل جنسي» است. آن كه نتواند اين غريزه را تحت كنترل خويش آورد، گاهي آبروي يك عمر را در يك «لحظه» و با يك «نگاه» مي‌بازد. گاهي نگاه، اولين گام يك «راه اشتباه» است. اينكه احاديث، نگاه را تيري از تيرهاي ابليس شمرده‌اند، از اين رهگذر است.[footnoteRef:46] [46: 3. وسائل الشيعه، ج 13، ص 60. امام صادق (ع): اياكم و النظر، فانّه سهمٌ من سهام ابليس.] 

شيطان، پيوسته دل‌هاي جوانان را هدف تير نگاه قرار مي‌دهد. آنچه اين تيرها را مي‌شكند، «عفاف» است و آنچه در برابر هجوم شهوت است، «تقوا» است.[footnoteRef:47] [47: 4. متن از كتاب «گامي در مسير»، جواد محدثي، ص 125 تا 127.] 

منابع براي معلم و دانش‌آموز
1. شمائل النبي، ابوعيسي محمد بن عيسي ترمذي، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، نشر ني (براي معلم)
2. اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، ج 18، سيدرضا پاك‌نژاد، كتابفروشي اسلاميه (براي معلم و دانش‌آموز)
3. آيين بهزيستي اسلام، احمد صبور اُردوبادي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي (براي معلم و دانش‌آموز)
4. حجاب، استاد شهيد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا (براي معلم و دانش‌آموز)
5. نظام حقوق زن در اسلام، استاد شهيد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا (براي معلم و دانش‌آموز) 
6. نظام شخصيت زن در اسلام، زيبايي‌نژاد و سبحاني، نصايح، قم (براي معلم و دانش‌آموز) 
7. حجاب، مهدي مهريزي، كانون انديشة جوان (براي معلم و دانش‌آموز) 
 8. حقوق زن، حميد كريمي، كانون انديشة جوان (براي معلم و دانش‌آموز) 
9. مجموعة آثار دكتر شريعتي، ج 21 (زن) (براي معلم و دانش‌آموز) 
10. پرسش‌هاي امروز جوانان، ج 3، انتشارات مدرسه برهان (براي دانش‌آموز) 
11. نگاهي دوباره به تربيت اسلامي (بخش ظاهر و باطن)، خسرو باقري (براي معلم)
12. براي ريحانه، محمود اكبري، انتشارات گلستان ادب (براي دانش‌آموزان دختر)
13. حجاب‌شناسي، حسين مهديزاده، مركز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه (براي معلم و دانش‌آموز)
14. فلسفة حجاب و گسترة آن، علي‌محمد آشتياني، پژوهشكدة فرهنگ و معارف (براي معلم و دانش‌آموز)








درس چهاردهم
زيبايي پوشيدگي
الف) اهداف
1.هدف كلي: آشنايي با رابطة حجاب و عفاف و مسائل پيرامون حجاب براي گرايش و توجه بيشتر به حجاب اسلامي
2.اهداف آموزشي:
· تبيين ضرورت حجاب و پوشش بر مبناي آيات قرآني و تعيين حدود آن 
· بيان رابطة ميان حدّ پوشش و نوع لباس در فرهنگ اسلامي
· تبيين ارتباط حجاب با مساله آزادي زنان و حضور آنان در اجتماع
· آگاهي يافتن از مشترك بودن قانون حجاب ميان همه اديان. 
ب) محورهاي اصلي درس
1. در قرآن كريم و روايات معصومان (ع)، حدود و پوشش زنان به طور دقيق معين شده است.
2. اسلام، حد و شرايط پوشش را معين كرده و شكل و نحوة لباس را به سنت‌ها و فرهنگ‌هاي محلي مردم واگذاشته است.
3. پوشش اسلامي زنان نه‌تنها مانع آزادي زنان جامعه نمي‌شود، بلكه حضور راحت‌تر و توأم  با عفت آنها را ممكن مي‌سازد.
4. پوشش و حجاب، خاص دين اسلام نيست و در همة اديان الهي و حتي اديان ديگر مطرح بوده است. البته حدود آن در اديان ديگر با اديان الهي متفاوت است.
5. به علت تفاوت در جلوه‌هاي ظاهري زن و مرد و توجه بيشتر مرد به جلوه‌هاي ظاهري زن، پوشش زنان محدودة بيشتر و دقيق‌تري دارد كه به صورت كامل در دين معين شده است.

6. پوشش اسلامي زنان براي زن، مرد، خانواده و جامعه، ثمره‌هاي فراواني دارد.
ج) اجزاي تدريس
اين درس شامل اجزاي زير است:
1. استخراج دستور حجاب از آيات و روايات:
براي دانش‌آموزان بسيار اهميت دارد كه بدانند حكم پوشش، صرفاً يك استنباط فقهي و برداشت فقها نيست كه بتوان در درستي آن ترديد كرد. آنها بايستي بدانند كه در آيات قرآن و پس از آن در روايات، حكم پوشش به طور صريح و روشن آمده است.
معلم، با كمك آيات و روايات به اين سؤال پاسخ مي‌دهد و مطلب را براي دانش‌آموزان روشن مي‌كند. آنگاه دو وظيفة اصلي در پوشش را به صورتي بسيار جدي در كلاس بيان مي‌كند. به‌خصوص بايد حد پوشش دختران را هم در كلاس خودشان و در كلاس پسران توضيح داد و عواقب وخيم دنيايي و اخروي تخلف از آن را با زباني صميمي مطرح كرد.
تذكر1:معلم، هر بندي را كه توضيح مي‌دهد، آيه مربوط به آن را نيز كه در پاورقي بيان شده است, قرائت كند.
تذكر2: اينكه قرآن كريم مي‌فرمايد پوشش خود را به خود نزديك كنيد، علامت روشني است بر اينكه زنان جامعة اسلامي عصر پيامبر حجاب داشته‌اند اما رعايت حدود آن را نمي‌كرده‌اند. لذا خداوند دستور مي‌دهد كه آن حدود را رعايت كنند و گردن و گريبان خود را بپوشانند. 
تذكر3: تنها منبع احكام اسلامي، از جمله حجاب، قرآن كريم نيست. جزئيات احكام در احاديث و سيرة پيامبر اكرم و ائمة اطهار (صلوات الله عليهم) آمده است. تذكر اين مطلب به دانش‌اموزان ضروري است، مثلاً جزئيات حكم نماز كه از روشن‌ترين حكم‌هاي قرآن است، در روايات و سيره آمده است و هركس كه بخواهد نماز بخواند ناچار است كه جزئيات آن را از روايات به دست آورد. كسي نمي‌تواند بگويد من براي انجام نماز نظر فقيهان را كه از روايات به دست آمده، قبول دارم ولي در مورد حجاب قبول ندارم. 
2. توضيح دربارة شكل پوشش:
طرح اين سؤال براي رفع ابهاماتي است كه در ذهن دانش‌اموزان وجود دارد. برخي از آنان فكر مي‌كنند كه همين نحوة پوشش ايرانيان همان لباسي است كه دين تعيين كرده است. همچنين دليل برتري و مزاياي پوشش‌هايي شبيه چادر را نمي‌دانند و فكر مي‌كنند كه دين آن را بر آنها تحميل كرده است.
ما بايد به آنان بياموزيم كه:
اولاً، پوشش اسلامي، در مرتبة اول حافظ عفاف، پاكدامني و عزت نفس خانم‌ها است. اين حقيقت را مي‌توانند به تجربه، در پيرامون خود بيابند. به ميزاني كه ميزان پوشيدگي دختران ضعيف‌تر باشد، تعرض افراد فاسد به آنان بيشتر است. اين حقيقت هم اختصاص به ايران ندارد.
ثانياً، اين عمل ديني، مانند ساير اعمال، درجات دارد. مثلاً، نماز جماعت از نماز فرادا بهتر است. نماز با حضور قلب بدون حضور قلب افضل است. نمازي كه مناجات‌ها و دعاهاي بيشتري در آن خوانده شود و با تأني و تأمل بيشتر باشد، از نمازي كه سريع خوانده شود، تأثير بيشتري دارد. حجاب نيز هرچه كامل‌تر باشد، يعني عفاف را بيشتر نشان دهد و ظواهر بدن را بهتر بپوشاند، به كمال زن بيشتر كمك مي‌كند. چادر، از اين جهت برتر از لباس‌هاي ديگر است. علاوه بر اين، چادر سنگيني و وقاري به زن در راه رفتن مي‌دهد كه لباس ديگري نمي‌دهد. وقتي كه يك زن چادري از كوچه‌اي مي‌گذرد فضاي آن كوچه را عفيفانه مي‌كند.
ثالثاً، همان طور كه ممكن است يك مسجدي يا يك نمازخوان وجود داشته باشد كه خواندن نماز و رفتن مسجد را وسيلة رياكاري قرار دهد، وجود برخي زنان چادري كه عفاف محكمي ندارند، نمي‌تواند دليلي بر غيرمؤثر بودن چادر باشد، بلكه بايد به صورت مجموعي و آماري نگاه كرد و ديد كه آيا در يك شهر و در ميان خويشان، زنان چادري به عفاف نزديك‌ترند يا زنان ديگر.
رابعاً، حجاب مساوي با چادر نيست. زناني كه حدود حجاب را كه در درس ذكر شده است,رعايت كنند، گرچه چادر نداشته باشند، زندگي عفيفانه دارند.
خامساً، پوشش در كشورهاي اسلامي متفاوت است. اما همان پوشش‌ها وقتي پوشش اسلامي محسوب مي‌شوند كه حدود حجاب يعني همان دو شرط ذكر شده در كتاب, در آن رعايت شده باشد.
3. بررسي رابطة حجاب با آزادي حضور زن در جامعه:
از شبهاتي كه زياد روي آن تبليغ مي‌شود،بحث خانه نشين شدن زن با قانون حجاب و كم شدن آزادي زن به وسيلة حجاب است. ما بايد نشان دهيم كه اولا كساني كه اين شبهه را طرح مي كنند اصلا معناي حجاب و فلسفه وضع آن از سوي خدا را نفهميده اند؛ زيرا حجاب كه معناي آن پوشاندن همه نقاط بدن به جز گردي صورت و دست هاست, اساسا براي زماني وضع شده كه زن مي خواهد در جامعه حضور يابد. يعني خداوند با اين حكم جواز حضور زن در اجتماع را صادر كرده است و تنها براي امنيت بيشتر زن و حفظ جايگاه و ارزش او حدودي را تعيين نموده است.اگر قرار بود زن خانه نشين شود كه ديگر نيازي به قانون حجاب نبود.ثانيا  نه‌تنها رابطه‌اي ميان حجاب و سلب آزادي زن در جامعه نيست، بلكه با افزايش حجاب، امكان حضور زن بيشتر مي‌شود. زيرا زن احساس امنيت مي‌كند و در جامعه حضور مي‌يابد.
البته اصل مسئلة حضور زن در جامعه، با حضور مرد متفاوت است. حضور مرد براي كسب درآمد، يك حضور اجباري است. زيرا هزينة خانواده بر عهدة مرد است. اما حضور زن، يك حضور اختياري است و لذا بايد به گونه‌اي باشد كه به بنيان خانواده و وظايف مادري و امنيت اخلاقي خودش آسيب وارد نكند.
4. توضيح دربارة  عدم اختصاص قانون حجاب به مسلمانان:
مسئلة حجاب در اديان ديگر، از پرسش‌هاي دانش‌آموزان است. آنان مي‌بينند كه مسيحيان و يهوديان و زرتشتيان حجاب را رعايت نمي‌كنند و چنين مي‌پندارند كه در اصل دين آنها، حجاب واجب نبوده است. بنابراين، لازم است به آنان نشان دهيم كه اديان الهي، حقيقت واحدي هستند و احكام اسلام كامل‌ترين احكام است. علاوه بر اينكه كتاب آسماني آنان باقي نمانده است و نمي‌توان عمل مسيحيان يا يهوديان را به دين مسيح و موسي نسبت داد.
تذكر: برخي از روشنفكران امروزي دائما سخن از ايران باستان به زبان مي آورند و در مدح فرهنگ ايران باستان سخنان فراواني مي گويند و گاه از اين سخنان به دنبال تضعيف اسلام و فرهنگ منبعث از آن هستند.متاسفانه اين افكار در ميان برخي دانش آموزان نيز رواج دارد و آنان با تكيه بر فرهنگ ايران باستان, قوانين اسلام را زير سوال مي برند. در اين درس براي آن كه به اين قبيل دانش آموزان كه معمولا به احكام دين بي توجه هستند و پوشش مناسبي هم ندارند, و قانون حجاب را به سخره مي گيرند,تلنگري زده شود, سخن ا زچگونگي پوشش ايرانيان باستان به ميان آمده است و اين نكته از كتاب تاريخ تمدن ويل دورانت ذكر شده است كه به عقيده برخي مورخان, ايران باستان منشأ گسترش حجاب در جهان بوده است. اين سخن نشان از اهتمام ويژه ايرانيان به بحث حجاب دارد و اگر اين افراد واقعا خود را پايبند به گذشته خود مي دانند بايد در اين حكم نيز از آنان پيروي كنند.
[bookmark: _GoBack]5. تبيين بخش « چه لذتي دارد»:
در پايان اين درس، متني ادبي آمده است كه در عين زيبايي به دنبال بيان نكته هاي مهمي در خصوص رعايت عفاف به پسران و دختران است.
اين متن در صدد تبيين اين مطلب است كه كسي كه با پوشش نامناسب به بيرون مي رود هنري نكرده است بلكه صرفا دهها دل آلوده را به دنبال خود كشانده است, گناه تضعيف عشق ميان همسران را بر كوله بار گناهان خود اضافه كرده است,سنگ راهي شده است براي حركت انسان ها در مسير خدا , ابزار شيطان شده است براي فريب ديگران و در نهايت اين كه خود و هدف آفرينش خود را فراموش كرده و يادش رفته است كه خدا او را براي بندگي خلق كرده است, يادش رفته است كه معادي در كار است و بايد علاوه بر گناهان خود, پاسخگوي گناهان كساني باشد كه به وسيله او به گناه افتاده اند.

د) انديشه و تحقيق
اين قسمت داراي دو سؤال است:
در سؤال اول، پيشنهادهاي دانش‌آموزان دربارة حضور عزتمند و همراه با عفاف مردان و زنان، طرح مي‌گردد. از آنجا كه پاسخ اين سؤال در منزل تهيه مي‌گردد، بهتر است كه از ديگران كمك بگيرند و يا به كتاب و نشريات و ساير رسانه‌ها مراجعه كنند تا به پاسخ دقيق‌تر و علمي‌تر برسند.
در سؤال دوم، از دانش‌آموزان خواسته شده كه به نقد و ارزيابي جوامع مسيحي، به خصوص جوامع غربي بپردازند تا دريابند كه چه عواملي سبب دوري آنان از تعاليم حضرت مسيح دربارة پوشش و حجاب شده است. اين پرسش زمينة درك اين حقيقت را براي دانش‌آموزان فراهم مي‌كند كه جوامع غربي از تعاليم حضرت مسيح فاصله گرفته‌اند.
هـ) پيشنهاد
در قسمت پيشنهاد، درخواست شده است كه دانش‌آموزان دربارة دو موضوع، تحقيق و بررسي كنند:
اول، رابطة سلامت اخلاقي جامعه با رفتار پسران و مردان.
دوم، رابطة حفظ حرمت دختران و زنان با وضع پوشش آنان.
سوم, آثار پوشش زن در ميان جامعه
در خصوص سوال سوم , استاد شهيد مطهري در كتاب مسئلة حجاب، اين آثار و ثمرات را براي حجاب توضيح داده است كه ما به طور خلاصه در اينجا مي‌آوريم.[footnoteRef:48] [48: 1. مجموعة آثار، ج 19، ص 434 تا 441.] 

الف) براي زن:
- بيشتر شدن آرامش رواني، به علت كم شدن نگاه‌ها به سمت او
- افزايش احترام زن به دليل وقار و سنگيني وي
- كم شدن مزاحمت افراد فاسد و مزاحم و نگاه تعرض‌آميز آنها به وي
- افزايش موقعيت ازدواج براي دختران باوقار و سنگين به علت اطلاع يافتن پسران از عفاف آنها.

ب) براي مرد:
- كم شدن التهاب و هيجانات جنسي و عطش روحي
- كنترل بيشتر مرد بر قوة خيال خود، به دليل مواجه نشدن با صحنه‌هاي شهوت‌انگيز
- بازده بيشتر مرد در كار، تحصيل، پژوهش و ... به علت آرامش رواني بيشتر.
ج) براي خانواده:
- اختصاص يافتن التذاذ جنسي به محيط خانواده و در محدودة ازدواج
- استحكام پيوند زن و شوهر به علت افزايش احساس كاميابي از يكديگر در محيط خانه
- افزايش احساس محبت ميان اعضاي خانواده، به خصوص فرزندان
- كاهش طلاق در خانواده.
د) براي جامعه:
- بيشتر شدن آرامش رواني جامعه
- افزايش فعاليت مثبت اجتماعي و نيروي كار و فعاليت در جامعه
- پايداري و ثبات اجتماعي.
تذكر: برهنگي غربي، نه‌تنها مورد انتقاد مسلمانان و دينداران جهان است، بلكه حتي افراد متفكر جامعة غرب كه بعضاً توجه چنداني به دين ندارند نيز با اين وضعيت غرب مخالف‌اند. ممكن است برخي بگويند كه ما هم با آن افراط‌گري غربي مخالفيم، اما اين سخت‌گيري‌هاي ديني- مانند حجاب- را هم نمي‌پسنديم. جواب اين است كه اگر حدي كه دين قرار داده است از دست برود و التزام ديني در كار نباشد، رشتة كار گسسته مي‌شود و هيچ مرز توقف و خط قرمزي وجود نخواهد داشت كه آدمي در آنجا متوقف شود. چارلي چاپلين در نامه‌اي خطاب به دخترش مي‌نويسد:
«برهنگي، بيماري عصر ماست. من پيرمردم و شايد حرف‌هاي خنده‌آور بزنم، اما به گمان من، تن عريان تو بايد از آنِ كسي باشد كه روح عريانش را دوست مي‌داري. بد نيست اگر انديشة تو در اين باره، مال ده سال پيش باشد؛ مال دوران پوشيدگي. نترس، اين ده سال، تو را پيرتر نخواهد كرد. به‌هرحال، اميدوارم تو آخرين كسي باشي كه تبعة جزيرة لختي‌ها بشوي» (به نقل از كتاب مسئلة حجاب، از مجموعة آثار، ج 19، ص 378).
دانستني‌هاي ضروري براي معلم
1. دربارة رابطة دختر و پسر:
ممكن است دانش‌آموزي سؤال كند: «چرا دوستيِ دختر و پسر اشكال دارد؟ اگر هر دو بتوانند حد را نگه دارند، چه اشكالي دارد كه با هم معاشرت كنند و با يكديگر دوست باشند؟» در اينجا چند نكته را بايد براي آنان توضيح داد:
- مفهوم دوستي با مفهوم معاشرت معمولي، متفاوت است؛ ممكن است دختري و پسري به دليل نسبت خويشاوندي، حضور در كلاس دانشگاه، همسايه بودن، اشتراك در محيط كار، معاشرتي معمولي داشته باشند؛ مثلاً به يكديگر سلام و با هم احوالپرسي كنند، مسائل درسي را از يكديگر بپرسند، كتابي به يكديگر امانت دهند و ... .
اين‌گونه معاشرت‌ها كه با عفاف و حجاب انجام مي‌گيرد، مانعي ندارد. اگر به اين‌گونه معاشرت‌ها دوستي هم گفته شود، اين دوستي اشكالي ندارد اما اگر مقصود از دوستي، همان مفهومي باشد كه اكنون با عنوان دوست‌پسر و دوست‌دختر از آن ياد مي‌شود و با معاشرت خصوصي همراه است، به گونه‌اي كه مثلاً با هم به گردش يا سينما بروند، اشكال دارد.
در اين مورد، از آنان بايد پرسيد كه حدّ اين دوستي تا كجاست. صِرف حرف زدن با يكديگر؟ دست دادن به هم؟ بوسيدن يكديگر؟ آمار نشان داده است كه اين نوع دوستي حد نمي‌شناسد و بيشتر اين دوستي‌ها به مرحلة حرام كشيده مي‌شود؛ ابتدا دست دادن، سپس برداشتن حجاب، سپس بوسيدن و بالاخره حرام‌هاي بزرگ‌تر؛ بنابراين، آيا بهتر نيست كه رابطه از اول محدود شود؟ هيچ دختر و پسري نمي‌تواند به خود مطمئن باشد و بگويد من دوستي مي‌كنم ولي به حرام كشيده نمي‌شوم؛ همين جمله، فريب شيطان و نفس امارة اوست.
- پدر و مادر و اولياي دختران، نگراني بيشتري دارند؛ زيرا در اين ميان ضرري كه متوجه دختران مي‌شود، بسيار سنگين است. عاملي كه پسران را به دوستي با دختران مي‌كشاند، هميشه تحريك جنسي است؛ آنها قدم به قدم پيش مي‌روند و ماهرانه قدم برمي‌دارند تا به لذت خود برسند. در اين ميان هم دوست‌پسر صادق و كاذب، معنا ندارد؛ چون محرك جنسي امري دروني است و همان است كه كار را پيش مي‌برد.
- معلمان محترم بايد دو موضوع را به دختران هشدار دهند: نخست اينكه ضرري متوجه آنان مي‌شود كه قابل جبران نيست و دوم، عذاب بزرگي كه در جهان آخرت در انتظار آنان است.
به پسران نيز بايد دو هشدار داده شود: اول اينكه اگر به دختري تعرض جنسي كند، حتماً لطمة آن به خود و خانوادة خودش برمي‌گردد. آيا چنين پسراني رضايت دارند كه ديگري با خانوادة آنها اين‌گونه رفتار كند؟ دوم، عذاب بزرگ اخروي عمل آنان است كه بسيار سنگين‌تر از عذاب دختران است.
سعدي در گلستان مي‌نويسد:
صاحبدلي را گفتند «به اين خوبي كه آفتاب است هرگز نشنيده‌ايم كه كسي او را دوست گرفته باشد و عشق آورده؛
گفت: براي آنكه هر روزش توان ديد؛ مگر به زمستان كه مانند ماه باحجاب است و محجوب».
گفته‌اند: چشم، عضوي است كه بيشتر اوقات، حقيقت و حالت دروني صاحب خود را نشان مي‌دهد. حتي نگاه حيوان‌ها نيز اين خاصيت را دارد. ابهت و قدرت شير در نگاهش آشكار و درندگي و بي‌باكي پلنگ و ببر را در چشمانشان مي‌توان ديد. برخي آدم‌ها، در چشم‌هايشان وجود شهودي خود را به نمايش مي‌گذارند. پوشش و حجاب، اين دسته آدم‌ها را در شهوت‌شان ناكام مي‌گذارد.
2. آثار مثبت حجاب:
1. حفظ كيان و شخصيت والاي زن 
2. مانع چشم‌چراني مردان هوسباز
3. دلگرمي زن و شوهر در زندگي (استحكام بنياد خانواده)
4. كاهش آمار طلاق و نزاع‌هاي خانوادگي
5. پيشگيري از خودكشي و قتل و فرار از خانه در اثر آبروريزي
6. افزايش ازدواج و كاهش تجملات و صرفه‌جويي در وقت و هزينه
7. پيشگيري از سقط جنين و فرزندان نامشروع
8. جلوگيري از امراض رواني و مقاربتي كه امروزه بسياري از مردم امريكا و اروپا گرفتار آن هستند.
9. امنيت و آرامش براي خانواده‌ها و كاهش انواع فساد
10. ابراز صداقت در دوستي با خداوند و جلوگيري از عذاب‌هاي دنيا و آخرت
11. احترام به قانون و رعايت آن
12. تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي و فرهنگي در جامعه
13. شكر نعمت سلامتي و زيبايي (گناه نكردن با نعمت‌ها)
14. نااميد كردن شيطان
3. حجاب زنان ايران باستان:
1. پوشش زنان اشكاني: در كتاب پوشاك باستاني ايرانيان آمده است: «تاريخ‌نويسان دربارة پوشاك آن زمان اكثراً سكوت گذارده‌اند؛ با اين وصف، از روي نقوشي كه از آن زمان مانده، به زناني بومي برخورد كرديم كه پوشش جالبي دارند. پيراهن آنان پوشش ساده، بلند يا داراي راسته‌چين و آستين‌كوتاه است. در پايين دامن (از زانو به پايين) شرابه‌هايي (منگوله) تا به مچ‌پا آويزان است». بعد مي‌گويد: «به زناني از اين دوره برمي‌خوريم كه از پهلو بر اسب سوارند. اينان چادري مستطيل بر روي همة لباس خود افكنده‌اند و در زير آن يك پيراهن دامن‌بلند و زير اين نيز، يك پيراهن ديگر بلندتر تا به مچ پا، نمايان است».
«لباس زنان اشكاني، پيراهني بلند تا به روي زمين گشاده، پرچين، آستين‌دار و يقه‌راست بوده است و پيراهن ديگري داشته‌اند كه روي اولي مي‌پوشيدند. اندازة اين، يك نسبت به اولي كوتاه و ضمناً يقه‌باز بوده است. روي اين دو پيراهن نيز چادري سر مي‌كردند».
2. پوشش زنان ساساني: «در مقايسة چندين نقش سنگي آناهيتا و نقوش ديگر با هم، به نظر مي‌رسد كه بانوان ساساني، پيراهن بلند بسيار پرچين و گشاد مي‌پوشيدند و آن را با نواري در زير سينه (مانند بانوان اشكاني) جمع كرده، مي‌بستند ... گاهي چادري گشاد و پرچين سر مي‌كردند كه تا به وسط ساق پا مي‌رسيده است. نقوشي كه از بانوان ساساني در بشقاب‌هاي نقره‌اي مانده، حكايت مي‌كند كه هريك از بانوان، چادري به خود پيچيده دارند».
3. پوشش زنان در شاهنامة فردوسي: در قسمت‌هاي مختلف شاهنامه، وقتي سخن از زنان نيكوي ايران باستان و حجاب آنان به ميان آمده است، از اخلاق خوب، پاكدامني، شوهرداري و حجاب آنها تجليل شده است.
	چنين گفت شيرين كه اي مهتران		جهان‌گشته و كارديده سران
	بسي سال، بانــوي ايـــران بُـدم		به هر كار، پشت دليران بُدم
	نجستـم هـمـيـشــه جـز از راسـتــي		ز مــن دور بُد كـژي و كاستـي
	سـه چـيــز بـاشــد زنـــان را بـهــي		كـه باشنــد زيبــاي گــاه مهــي
	يكي آنك با شرم و با خواست‌ست		كه جفتش بدو خانه آراست‌ست
	دگــر آنـك فــرخ‌پـســـر زايـد او		ز شــوي خجسـتـه بـيـفـزايـد او
	سـه ديگـر كـه بـالا و رويـش بـود		بـه پوشيــدگي نيز مـويـش بود
	بدان گه كه من جفت خسرو بُدم		به پوشيدگي در جهان، نو بُدم
	مـرا از هـنــر، مــوي بُد در نهــان		كه او را نديدي كس اندر جهان
	نمـودم همـه پيشت اين جــادويي		نه از تنبــل و مكـر و بـدخويي
سخن تهمينه همسر رستم:
	به گيتي ز خوبان مرا جفت نيست		چو من زير چرخ كبود اندكي‌ست
	كس از پرده بيــرون نديدي مـرا		نـه هرگـز كس آوا شنـيــدي مـرا
سخن منيژه:
	منيــژه منم، دخت افراسيــاب		برهنــه نديـده رخـم آفتــاب
									(شاهنامه، چاپ مسكو)	
4. ديدگاه برخي نويسندگان در مورد تغيير فرهنگ و حجاب:
1. فرانتس فانون، جامعه‌شناس مشهور فرانسوي: او در كتاب «انقلاب الجزاير يا بررسي جامعه‌شناسي يك انقلاب» به بررسي نقش حجاب زنان الجزايري در مقابل استعمار فرانسه پرداخته و سياست‌هاي سرسختانة استعمار را در مبارزه با حجاب زنان الجزاير، مورد بحث قرار داده است. وي در اين كتاب مي‌نويسد كه سياستمداران استعمار به اين نتيجه رسيده بودند: «هر چادري كه دور انداخته مي‌شود افق جديدي را كه براي استعمار ممنوع بوده در برابر او مي‌گشايد و پس از ديدن هر چهرة بي‌حجابي، اميدهاي حمله‌ور شدن استعمار ده‌برابر مي‌شود».
2. مستر همفر، جاسوس انگليسي: وي كه در كشورهاي اسلامي، سال‌هاي زيادي از طرف انگليس براي محو اسلام جاسوسي كرده است، مي‌گويد: «با اين بيان كه حجاب را خلفاي بني‌عباس درست كردند و يك برنامة اسلامي نيست، بايد زنان مسلمان را فريب داد و از زير چادر بيرون كشيد، پس از آنكه زنان را از زير چادر بيرون آورديم، بايد جوانان را به عشق‌بازي با زنان تشويق كنيم و فساد را در جوامع اسلامي گسترش دهيم. لازم است زنان غيرمسلمان بدون حجاب ظاهر شوند و آنها را الگو نماييم تا زنان مسلمان از آنان ياد بگيرند».
3. كنت دمارانش: او رئيس سابق سازمان جاسوسي فرانسه بوده و مشاور شخصيت‌هايي چون شارل دوگل، هنري كسينجر، رونالد ريگان، ژرژ پمپيدو، ژيسكار دستن و ... بوده است.
او به ريگان، رئيس‌جمهوري سابق امريكا گفته بود: «شما نمي‌توانيد با يك عقيده به وسيلة تانك و هواپيما، مبارزه كنيد. شما بايد با هر عقيده‌اي به وسيلة عقيده بجنگيد. اين بار دشمن ما مذهب است. اصول‌گرايان تا زماني كه يكي از اعضاي مخالف‌شان زنده مانده باشد، احساس آرامش نخواهند كرد».
4. ديويد كيو، مأمور سازمان سيا: «مهم‌ترين حركت در جهت براندازي جمهوري اسلامي تغيير فرهنگ جامعة فعلي ايران است و ما مصمم به آن هستيم».
5. ميشل هولباك، نويسندة فرانسوي: «جنگ بر ضد اسلام‌گرايي با كشتن مسلمانان فايده‌اي ندارد، فقط با فاسد كردن آنها مي‌توان به اين پيروزي دست يافت؛ پس بايد به جاي بمب بر سر مسلمانان، دامن‌هاي كوتاه فرو ريزيم».
5. همراهي با قرآن يا قرآن به همراه داشتن: 
اگر يك جلد قرآن در كيف يا ماشين خود نگه مي‌داريم و گاهي هم چند آيه از آن تلاوت مي‌كنيم، خوب است؛ اما اگر بتوانيم عمل خود را منطبق با دستورات آن نماييم در راه سعادت و كمال خود گام برداشته‌ايم. در آية 65 سورة عنكبوت آمده است: 
«مردمي هستند كه در هنگام خوشي، با خدا رابطه‌اي ندارند؛ اما همين كه در تنگناي مشكلات و ميان كشتي وسط دريا و در حال غرق شدن قرار گرفتند [با خدا رابطه برقرار مي‌كنند] و خدا را با اخلاص مي‌خوانند كه اي خدا! اگر ما را نجات بدهي در عمل به دستورات دين چنين و چنان مي‌كنيم. ولي همين كه خدا آنها را از مشكلات نجات داد، همه‌چيز را فراموش مي‌كنند، مشرك مي‌شوند».
بايد بدانيم كه شرك، ماية ذلت و بدبختي در دنيا و آخرت است و توحيد ماية عزت و سعادت در هر دو جهان است. پس بياييم با قرآن همراهي كنيم (به آن عمل كنيم)؛ نه صرفاً قرآن را در مجالس ختم، سر سفرة عقد، در خودرو و كيف شخصي بگذاريم.
6. 
همه مي‌دانيم در موزه‌ها، از اشياي زيباتر و قيمتي‌تر، محافظت و مراقبت شديدتري مي‌شود؛ چرا؟ به خاطر خطري كه متوجه آنها است (نكته اي كه در آية 59 سورة احزاب در  خصوص يكي از دلايل حجاب به آن اشاره شده است). پس اي دختران جوان و زيبا! در برابر انسان هاي شهوت ران خود را مصونيت بخشيد. 
7. مردان و تقواي چشم: 
در كتاب كيمياي محبت، توصيه‌اي زيبا از شيخ رجبعلي خياط (عارفي وارسته) آمده است. ايشان مي‌فرمايند: «چشمت به نامحرم مي‌افتد، فوراً چشمت را ببند و سرت را پايين بينداز و بگو: خدايا من تو را مي‌خواهم، اينها چيه؟ اينها دوست‌داشتني نيستند. هرچه كه نپايد، دلبستگي نشايد ...».
8. كنترل نگاه از گناه (چگونه مي‌شود چشم را كنترل كرد؟): 
1. خداباوري: اعتقاد به خدا و اينكه انسان در محضر خدا است و خدا ناظر بر تمام احوال آدمي است به انسان كمك مي‌كند تا نگاه خود را كنترل نمايد. امام صادق (ع) مي فرمايد: فرو بستن چشم از گناه، ميسر نيست، مگر اينكه انسان عظمت و جلال پروردگار را در قلبش مشاهده كرده باشد. از امام علي (ع) سؤال شد كه توانايي بر كنترل چشم، چگونه حاصل مي‌شود؟ ايشان فرمود: اينكه خود را تحت قلمرو سلطان آگاه از همة مسائل بداني و تسليم او باشي.
2. توجه به آثار فرو بستن چشم: اگر انسان بداند كنترل نگاه چه آثار و بركاتي دارد به ادامة انجام آن، ترغيب مي‌گردد.
چهار اثر و بركت مهم:
الف) كسي كه چشمش را فرو بندد، دلش را آرام كرده است. امام علي (ع) مي فرمايد: كسي كه چشم فرو بندد، دلش را صفا داده است.
ب) كشف حقايق: پيامبر (ص) فرمود: چشمتان را فرو بنديد تا عجايبي را ببينيد.
ج) شيريني عبادت: رسول اكرم (ص) مي‌فرمايد: مسلمان چشم خود را از زن نامحرم نمي‌بندد، مگر آنكه خداوند شيريني عبادتش را در دل او ايجاد مي‌كند.
د) گرفتار عذاب الهي نشدن: رسول خدا (ص) فرمود: كسي كه چشمش را از حرام پر كند، خداوند روز قيامت چشمش را از آتش پر خواهد كرد، مگر آنكه توبه كند و برگردد.
3. پرهيز از عوامل تحريك‌زا: تخيلات تحريك‌كننده، رفت و آمد در جاهايي كه نامحرم است، گفت‌وگو با نامحرم، ديدن فيلم‌ها و عكس‌هاي مبتذل، زمينه را براي چشم‌چراني فراهم مي‌كند.
4. دقت در دوست‌يابي: امام علي (ع) مي‌فرمايد: از معاشرت با مردم فاسد بپرهيز كه طبيعت تو، ناخودآگاه ناپاكي را از طبع آنها سرقت مي‌كند.
5. ازدواج: يكي از راه‌هاي مؤثر در كنترل نگاه، ارضاي صحيح غريزه جنسي از طريق ازدواج است، رسول اكرم (ص) مي‌فرمايد: از گروه جوانان! هريك از شما كه قدرت ازدواج دارد، حتماً اقدام كند، زيرا اين بهترين وسيله است كه چشم را از نگاه‌هاي آلوده و عورت را از بي‌عفتي محافظت مي‌كند.
امام علي (ع) فرمود: فلب، كتاب چشم است (نهج‌البلاغه، حكمت 409، ص 727).
(آنچه چشم بنگرد، در قلب نشيند)
منابع 
1. زن در آينة جلال و جمال، آيت‌الله جوادي‌آملي، نشر اسراء
2. حجاب‌شناسي: چالش‌ها و كاوش‌هاي جديد، حسين مهدي‌زاده، انتشارات مركز مديريت حوزة علمية قم
3. مسألة حجاب، استاد شهيد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا 
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7. نظام اسلامي و مسألة حجاب (مجموعة مقالات و گفت‌وگوها)، سيدجعفر حق‌شناس، نشر دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
8. نگرشي ديگر به حجاب، عبدالحميد واسطي، مؤسسة مطالعات راهبردي علوم و معارف اسلامي 
9. حجاب‌ از ديدگاه قرآن و سنت، فتحيه فتاحي‌زاده، بوستان كتاب قم




